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 «0011-99نکات ترجمه و تعریب در کنکور» 

 در ترجمه نباید کلمه ای اضافه و یا کم ترجمه شده باشد لذا باید همه کلمات در ترجمه آ ورده شود.  -0

رجمله وترجمه آ نها درنظرمی گیریم مهای مفرد وجمع را دکه درزیر خواهدآ مد وسپس ضمیر واس درابتدافعل وموارد فعل  -2

وهمینطور درسوالات چهارتاییی دقت شود که پایان گزینه ها چه  «به عربیی برگرداندن» وهمچنین درسوالات تعریب

 علامتیست؟ اگر کاما باشد یعنی گزینه ها به هم مرتبطند واگرعلامت تعجب یا نقطه باشد به هم ربطی ندارند.

  □با راس تگوییی خود            □در ترجمه لحاظ گردد. بِصدقِهم : با راست گوییی ضمیر 

 ضمیر حتما  درجای خودش ترجمه شود موفق هستند . زندگی خوداینان در    ←هولاء ناجحون في حیاتهم 

ایان اما در فارسی فقط در پدر عربیی اگر ضمیری مضاف الیه برای چند اسم قرار گیرد در تمام اسم ها ، آ ن ضمیر تکرار می شود 

دفاع می کنند .  خودسربازان از هویت و میهن و دین  ← دینهمو  نهمو وط  همآ خرین اسم تکرار می شود . یدُافع الجنودُ عن هویت  

نون وقایه  «ی»معنا می شود اگر قبل از ضمیر  مفعولیترجمه می شود و گاهی  فاعلی دقت کنید گاهی« ی»در ترجمه به ضمیر 

  مرا انتخاب کن      ←جمله خواهد بود انتَخبني  فاعلغالباً « ی»را مفعول ترجمه کنید درغیراین صورت « ی»ه باشد حتماً ضمیر آ مد

 انتخاب کن   ←اِنتَخبیي 

 تجربیی( -38)سراسری « : درسهایش ، تلاش می کنداوبخاطرموفقیت در » -0

 . في درسه(هویسعی من آ جل الن جاح 2              هي کانت تحاول للن جاح في درسها .  (0

روس من آ جل الت وفیق. (3 روس، حاول .                                                                                       (4     هي تجتهد في الد  َّه من آ جل توفیقه في الد  ن                 ا 

 نوع فعل ،صیغه فعل، لازم یامتعدی بودن ،معلوم ومجهول بودن.درترجمه فعل به این موارد دقت شود: 

                                                              امر ( و زمان آ ن را مورد نظر قرار دهید.                                                                                        -مضارع –) ماضی نوع فعل 

 طلب و دس تور  ←امر  (8   ال         زمان ح ←مضارع (2        زمان گذش ته        ←ماضی (0

 

لی غصون نضرة، ولایتعجَّب!» -0 ل ا   99اختصاصی انسانی خارج «: مَن ذا ال ذي یشاهد الشجرة تنمو من حب ة صغیرة و تبُدَّ

ب ( چه کسی است آ نکه نگاهش به درختی بیفتد که از 0 ا تعج  دانه ای کوچک رشد کند و به شاخه های سرسبز تبدیل شود، ام 

 نکند!

ب 2 ( او کسی است که درختی را که از یک دانۀ کوچک رشد کرده و به شاخه هاییی تازه تبدیل شده مشاهده می کند، ولی تعج 

 نـمی کند!

ب( او کسی است که نگاه می کند به درخت که از دانه ای کوچک نـمو کرده و 8  تبدیل به شاخه های تر وتازه شده، ولی تعج 

 نـمی کند!

ب نکند!0  ( کیست آ نکه درخت را ببیند که از یک دانۀ کوچک نـمو می کند و به شاخه هاییی تر وتازه تبدیل می شود، و تعج 
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بز باران برزمینهاییی که غبارآ لودگی داشت فرو ریخت وآ نها سرس  صیـ رها خَضرة: ( نزل الـمطرُ علی ال راضي ال تي کان لها اغبـرارٌ و0

 شدند !

لی شمال البلاد: مهندسان کوهها را شکافتند و برای ما راه شمال کشور را باز کردند 2 ( شقَّ الـمهندسون الجبالَ و جه زوا لنا طریقاً ا 

! 

ي غرفتي بأ نجم ورقی ة جمیلة لحفلة 8 میلادي: مادرم بخاطر جشن تولدم ، با س تاره های کاغذی  اتاقم را به زیباییی زینت ( زانت اُم 

 داد !

دق فـي ال خِرین0  از خدا می خواهیم که برای ما یاد نیکو را در میان آ یندگان قرار دهد ! :( نرُید من الل ه آ ن یجعل لنا لسانَ الص 

 

 99عمومی انسانی داخل «: آ ن فرو می ریزد! ابر، بخار متـراکمی است در آ سمان که باران از »  -8

حاب، الـمتـراکم فـي السماء و الـمطر نزل منه!          0 ماء ینزل منه الـمطر!2( الس   ( الغیم، بخار متـراکم فـي الس 

ماء ینزل منه مطر!        8 حاب، متـراکم فـي السماء و البخار ن0( الغیوم، البخار الـمتـراکم فـي الس   زل منه الـمطر!( الس 

 

      93/ زبان خارجه   2ص«: شجراتُ حدیقتنا ذات غصون نضرة ل ن  اهتمامنا بشؤونها کثیر!» -0

 ( باغ ما درختانی دارد با شاخه های با طراوت زیرا به کارهای آ ن بس یار رس یدگی شده است!0

ه ما به امور باغ، درختان آ ن دارای شاخه های تر 2  وتازه ای شده است!( بخاطر رس یدگی و توج 

 ( درختان باغ ما دارای طراوت و تر وتازگی هستند زیرا اهتمام ما به کارهای آ ن زیاد است!8

 ( درختان باغ ما دارای شاخه های تر وتازه ایست زیرا رس یدگی ما به کارهای آ ن زیاد است!0

 

مسَ آ قوی مصدرٍ یکَفینا نورُها و حرارتهُا، دون آ ن تقرُبَ » -5 لینا آ و تبتعدَ عن ا! وجدتُ الش   93/ ریاضی خارج کشور 2ص«: ا 

 ( دیدم خورش ید قویترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان کافی است!0

 ز ما!ا( خورش ید را پر انرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری 2

( خورش ید را نیرومندترین منبعی یافتم که نور و حرارت آ ن، بیی آ نکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی می 8

 باشد!

( این خورش ید قدرتـمندترین منبعی است که نور و حرارتش برای همۀ ما کافی می باشد بدون آ نکه بتواند نزدیک به ما یا دور از 0

 ما شود!

ماء و یتشک ل منه الغیمُ ال ذي یعُد  منشأ  الـمطر!» -6  93/ ریاضی   7ص« : یتَراکم بخارُ الـماء في الس 

 ( بخار آ ب در آ سمان متراکم می شود و از آ ن ابر تشکیل می گردد که منشأ  باران بشمار می آ ید!0

 ران بشمار  می آ یند!( این بخارهای متراکم آ سمان هستند که ابر را تشکیل می دهند و همان منشأ  با2

 ( از بخارهای آ بیی که در آ سمان متراکم شده است ابرها بوجود می آ یند و آ ن یک منشأ  برای باران است!8

 ( بخار آ ب در آ سمان متراکم می شود و سبب بوجود آ مدن ابرها در آ سمان می گردد که منشأ  باران است!0

 

ت ریاضی ات لن ییأ سنَ » -7 ن غلُِبن آ مامَ ال خرینَ! هؤلاء الثلاث بناتٌ شابا   93/ اختصاصی معارف داخل   7ص«: آ بدًا ا 

 ( این سه دختر جوان ورزشکاری اند که نا امید نخواهند شد از اینکه تا ابد مقابل دیگران مغلوب بگردند!0

 د شد!( اینان سه دختر جوانِ ورزشکاری اند که از اینکه در برابر دیگران مغلوب شوند اصلًا نا امید نخواهن2

 ( اینان سه دختر جوان و ورزشکاری هستند که از مغلوب شدن در برابر دیگران هر گز نا امید نخواهند شد!8

 ( این سه دختر جوان ورزشکاری هستند که اگر در مقابل دیگران مغلوب شوند، هرگز نا امید نخواهند شد!0
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اعة السادسة و الن صف ح » -3 ی ارة في الس  لا  ربعًا!کل  یومٍ آ رکب الس   لی بیتنا في الثامنة ا   93/  ریاضی خارج کشور   3ص«: ت ی آ صل ا 

 ( هر روز ساعت شش ونیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!0

 ( ساعت شش ونیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت وربع به خانه مان برسم!2

 ونیم سوار تاکسی می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رس یدم!( همه روزه ساعت شش 8

 ( ساعت شش ونیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رس یدم!0

 

ماء و ال رض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة!» -9  93ضی / ریا 9ص«: کنتُ اُفک ِر في نفسي هل یمُکن آ ن تکون قد خُلقت الس 

 ( با خویش در اندیشه ام که آ یا امکان دارد این آ سمان و زمین و همه چیز که در آ نهاست بیی حکمت خلق شود!0

 ( با خودم فکر می کنم که آ یا ممکن است، آ سمان و زمین و هرچه در آ ن  هست بیی حکمت خلق شده باشد!2

 آ نچه در آ نها است بدون حکمت خلق شده باشد!( با خود می اندیش یدم، آ یا امکان دارد که آ سمان وزمین و هر 8

 ( با خویشتن خود فکر می کردم آ یا ممکن است این آ سمان و این زمین و آ نچه که در آ ن هست بدون حکمت خلق شود!0

 

 93/ اختصاصی انسانی داخل  6في نفي الفعل:  ص الخطأ  عی ن  -01

 ( اُکتُبْ هذه العبارة  = لاتکتبْ هذه العبارة!2                            ( آ نفقتُ من مالي = ما آ نفقتُ من مالي!                0

سالة!0( یحُاول في الحیاة = لایحُاول في الحیاة!                                          8 سالة  = ل ن لا آ کتب الر   ( سأ کتب الر 

 

 

 93/  زبان خارجه    3:     صالـمترادفعی ن ما فیه  -00

ة!2  ظهور الا سلام!          ( ازدادت الـمفردات العربی ة في الفارس ی ة بعد0 ماء آ صبحت ال رض مخضر   ( بعد آ ن نزل الـماء من الس 

ارع ولکن  بیت زمیلي فی شارع آ خر!                         8 خوانًا!0( دارنا فی هذا الش   ( آ صبح الـمؤمنون بنعمة رب هم ا 

 93/ تجربیی     3فیـه الـمتضاد  :   ص لیسَ عی ِـن ما  -02

 ( الشمس و القمر کرُتـانِ من الکرات السماوی ة!2( کـُل  یـــوم یحتــوي علی لیل و نهـار!                            0

لاة!                                    8 نَّ الل ه یخُـرِج الـمؤمنین 0( القیام و القعود من آ عمال الص  ور! ( ا  لی الن ـ  من الظلمات ا 

 93/ هنـر   3عی ن مافیه الـمتضاد : ص -08

راعة!0  ( هذه القریة قرب الـمدینة و یعمل آ کثر فیها بالز 

 ( الیوم اشترَت الُام  لباسًا رخیصًا لولدها بـمناس بة یوم میلاده!2

مًا في عمله ولکن ه في الن هایة نجح!8  ( في بدایة ال مر لـم یشُاهد تقد 

البةُ ناجحةً و آ صبح والداها مسرورین و آ عطیاها جائزة! (0  صارت هذه الط 

 

 93/ عمومی انسانی داخل   3فیـه  من الـمتضاد  :   ص لیسَ عی ِـن ما  -00

تم ال خرین فهو ال ظلم!                                 0 ن آ راد آ ن ینَفع آ حدًا فهو یضر  2( من یبدآ  بضرب و ش َ ن  ال حمق ا   ه!( ا 

ب علینا البعید!                   8 اب یبُع د علینا القریب و یقُر       ( ال لفْ من ال صدقاء قلیلٌ و الواحد من ال عداء کثیرٌ!0( الکذ 

                   

 93/  ریاضی خارج کشور    3عی ن مافیه الت ضاد: ص -05

لاة!               0 ماء!2                            ( القیام و القعود من آ عمال الص  مس والقمر کوکبان في الس   ( الش 

ماء في فصل الش تاء!                      8 رب في شهر رمضان!0( ینزل الث لج و الـمطر من الس   ( ممنوع علی الـمسلم ال کلُ و الش 
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لی سبیل رب کِ بالحکمة و الـموعظة الحس نة و جادِلـْهـم بال  ـ -2  93/ تجربیی  88ص :  تي هـي آ حسن﴾ ﴿آُدعُ ا 

 ( به راه پروردگارت با حکمت و موعظه نیکو دعوت کن ، و با آ نان با آ نچه نیکوتر است مجادله کن! 0

 ( به راه خدای خود بوس یلۀ دانش و پند نیکو فراخوان، و با آ نان بوس یلۀ سخنان خوب و زیبا مقابله کن! 2

 و موعظۀ پس ندیده باشد، و با آ نان با هر چه نیکوتر است مجادله کن!( دعوت به راه خداوند باید با حکمت 8

 ( فراخواندن به راه خدای خود را از طریق پند و اندرز ، زیبا انجام بده ، و با آ نان با ش یوه ای بهتر مقابله کن! 0

 

لی مکان سقوط طائرة آ و مکان غرق سفینة!»-8 لافینُ آ ن ترُشـدنا ا   93/ تجربیی  70ا ....... صدلفینه«:    تسطیعُ الد 

 ( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها و غرق کش تی ها هدایت کنند!0

 ( می توانستند ما را به مکان سقوط هواپیما و غرق کش تی ، راهنماییی کنند!2

 ( توانستند ما را به مکان سقوط هواپیماها یا مکان غرق کشتیها هدایت نـمایند!8

 ( می توانند ما را به مکان سقوط یک هواپیما یا مکان غرق یک کش تی ، هدایت کنند! 0

                                                                                                                                                           

 ی منفی ماض ←مانفی  + ماضی   (0

 دقت کنید  لا نهیی –لا نفی در ترجمه به شکل ترجمه صحیح  -5

 نمی رسد  ←لا یبَلغُُ لا نفی + مضارع بدون تغییر آ خر فعل = مضارع منفی = لا تذهبون = نمی روید 

 لا نهیی + مضارع همراه با تغییرات آ خر فعل = امر منفی = لا تذهبوا = نروید         لا یذهبوا = نباید بروند 

 نباید ..... مضارع التزامی     ←لا نهیی + فعل مضارع صیغه غائب / متکَّلم 

  کندریشخند  نباید  ←لا یسَخَرْ                           برویم نباید     ←لا نذَهَبْ 

د درآ خرفعل = نون تأ کید   همراه باشد درترجمه آ ن ازقید تاکید ی اس تفاده می کنیم . لا نهییاگربا  –ن  مشد 

= هرگز نباش   لا تکوننََّ

 مِن الخاسرین لنکوننََّ اِن لمَ تغفِرلنا وَ ترَحمَنا 

 از زیان دیدگان خواهیم بود . بیی گماناگر ما را نبخشاییی و به ما رحم نکنی 

 گاهی ما نفی بر سر مضارع آ ورده می شود . (6

 خداوند نمی خواهد . ←یرُیدُ  الله   ما          

 آ ینده مثبت با فعل خواستن ترجمه می شود.  ←الف( س/ سوف + مضارع (7

تُصبحُ             .بیشتر خواهد شد نیرویش برای فهم  وعمل  ←قدرته   للفهم  وَ العمل اکثر   س َ

 ترجمه می شود. نخواهدآ ینده منفی با فعل       ←ضارع ب(لنَ + فعل م

 ،بالِمَ اشتباه گرفته نشود.  ما نفی + ماضی=  لمَ + فعل مضارع (3
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 ) نبود(  لمَ یکَُن = ما کان 

 در ترجمه گاهی فعل ماضی ساده بصورت ماضی نقلی ترجمه می شود.  -*

 پدرم خاطراتش را پیرامون حج نوشت ) نوش ته است(  ←کتَبََ ابیی ذکریاته حول الحَجَ 

 به تو نیکی کرده است  ←اَحسِن الی الفقراء کما اَحسَنَ اللهُ  الیک  

ا + فعل ماضی -9 ا = وقتی که  ←لم  ا نقَلَتُ = وقتی نقل کردم  –معنای لم   هنگامی که           لم 

 = ش ناخته شده است (قدَ + فعل ماضی = ماضی نقلی = قدَ کانت معروفةَ -01

 ماضی نقلی منفی  –نقلی منفی*لمَ + فعل مضارع  > ماضی ساده  منفی 

 قدرت نداش ته اند ) نتوانس ته اند (  –قدرت نداشتند )نتوانستند(    ←لمَ یقَدِروا 

 شاید بتواند  –گاهی می تواند    ←قدَ یسَ تطعُ      شاید: –معنای قدَ = گاهی   ←قدَ + فعل مضارع -00

َّشُ گاهی دوست می داری                               ←قدَ تحُِبُّ   گاهی  جس تجو می شود   ←قدَ تفَُت

ا لک!»-0  93/ عمومی انسانی خارج کشور  59ص«: قد تکَره آ مرًا و الل هُ جعله خیرًا لک و قد تحُب  شیئاً و الل ه جعله شرًّ

ه خدا خیر را در آ ن قرار داده، و چیزی را احتمالاً دوست می داری حال اینکه خدا ( کاری را احتمالاً ناپس ند می داری حال اینک0

 شر را در آ ن قرار داده است!

( شاید کاری را زشت می داری در حالیکه خدا برای تو در آ ن خیر قرار داده، وشاید چیزی را دوست بداری در حالی که خدا 2

 برای تو در آ ن شر قرار داده!

زشت می پنداری در حالیکه خدا در آ ن خیری برایت قرار داده، و چیزی را گاه دوست داری در حالی که خدا  ( کاری را گاه8

ی در آ ن برایت قرار داده!  شر 

( گاهی کاری را ناپس ند می شماری و حال اینکه خدا آ ن را برای تو خیر قرار داده است، و گاهی چیزی را دوست داری و حال 0

 تو شر قرار داده است! اینکه خدا آ ن را برای

 

 تجربیی(30)سراسری «: والدین تجارب ارزشمندی را در زندگی خویش جمع آ  وری کرده اند» -5

 الوالدان قد جمعا تجارب قی مة في حیاتهما .  (0

 الوالدین اجتمعوا تجربة ثمینة في الحیاة الدنیا. (2

 کان الوالدان قد جمعا تجارب ثمینة طول الحیاة . (8

ن  الوالدان اکتس بوا تجارب سامی ة طول حیاتهم القی مة    ا 

اب  »   -6                                                  ریاضی(  – 96) سراسری « : نفسه بسبب آ خطائه في بئر، الخروج منها صعب کثیرا  قد یلقي الش 

 خروج از آ ن سخت است!  آ ن جوان به خاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می بیند که  (0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       آ ن جوان که برای اشتباهاتش  خود را در چاه می اندازد، بیرون آ مدنش از آ ن خیلی دشوار است است!                                     (2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     است!                                                      که خارج شدن از آ ن بس یار دشوار  می اندازد یگاهی جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاه (8
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 اتش  خود را در چاهی می بیند که بیرون آ مدن از آ ن  خیلی سخت می باشد!    گاهی یک  جوان به علت اشتباه (0

 93/  عمومی انسانی داخل   80و  81ص «: قدرته للفهم و العمل آ کثر!س تُصبح ا ن الا نسان ال ذي یجد طعامًا مناس بًا لفکره -7

 بیشتر شده است! ( انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشۀ خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل،0

 !بیشتر خواهد شدنیرویش برای فهم وعمل،  می یابدذای مناس بیی برای فکر خود ( انسانی که غ2

 ( اگر انسان غذای مناس بیی را برای اندیشۀ خود بیابد نیرویش برای فهم وعمل، بیشتر خواهد شد!8

 فهم و عمل، بیشتر شده است!( انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای 0

 

لا  ال عمال الحس نة! لنَ یحصلالجن ة علی ال رض  لـم یجَدمن »-3 لیها ا  ماءِ، الجن ة قریبةٌ من ا و لا وس یلة للوصول ا   : «علیها فـي الس 

به آ ن  ن( هرکس بهشت را روی زمین نیابد آ ن را در آ سمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک وس یلۀ رس ید0

 است! 

این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وس یله ای جز اعمال  نخواهد یافت،آ ن را در آ سمان  نیافت( کسی که بهشت روی زمین را 2

 حس نه ندارد!

( هرکس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آ سمان هم پیدا نـمی کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حس نه وس یلۀ 8

 آ ن است!رس یدن به 

( کسی که روی زمین بهشت را پیدا نـمی کند آ ن را در آ سمان هم پیدا نـمی کند، این بهشت نزدیک ماست و جز اعمال نیک هیچ 0

 وس یله ای برای وصول به آ ن نیست! 

  

یة! لن نسَمح» -9 یاس    ریاضی( -35)سراسری « : للمس تکبرین آنَ یدخلوا في شؤوننا الاجتماعی ة و الس  

 اجازه دخالت در امور جامعه و در س یاست خود را به مس تکبران نمی دهیم!  (0

 وارد شوند!ن س یاس یما که در امور اجتماعی و  هیم داداجازه نخوابه مس تکبران  (2

 به اس تکباران اجازه نمی دهیم که  در مسائل اجتماعی و س یاسی جامعه ما داخل شوند! (8

                              جتماعی  و س یاسی ما مداخله کنند نمی ش نویم!    سخن مس تکبران را دایر بر اینکه در کارهای ا (0

لي القتال و لن نترکه وحیداً في الو » -01  ریاضی(   -98)سراسری « : قت الحرج ! نحن س نذهب مع قائدنا ا 

 با رهبر خویش به محل نبرد رهس پار می شویم و او را در زمان سختی ترک نمی کنیم !   (0

                                                                                                                                              به همراه فرمانده برای مبارزه خواهیم رفت  و هرگز او را در وقت دشوار رها  نمی کنیم !                                            (2

                                                             !                                                                                                                             ترک نخواهیم کردوهنگام سختی او را تنها  خواهیم رفتما همراه فرمانده خود به نبرد  (8

 ما با رهبر خود به میدان جنگ می رویم و او را در زمان دشواری تنها رها نخواهیم کرد !    (0

المین !  فلن نیأ سزهوق ا س یکون ا ن نؤمن بأ نَّ الباطل » -00                                               تجربیی(  -96)سراسری  :«من س یطرة الظ 

 ! نا امید نخواهیم شدمسل ط شدن ظالمان از  خواهد بود،باطل از بین رفتنی ایمان بیاوریم که اگر  (0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             چنانچه ایمان بیاوریم که باطل نابود شدنی است، ازاین که ظالمان مسل ط شوند نا امید نمی شویم!                                     (2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ظالمان نومید نخواهیم شد!                                                                                                     مسل ط شدن یم که باطل از بین خواهد رفت، از چنانچه  ایمان داش ته باش   (8

 این که  ظالمان مسل ط شوند نومید نمی شویم!      ن رفتنی است،ایمان داش ته باش یم، از بیاگربه این که باطل  از  (0
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 ریاضی( -30)سراسری « : لتستریح من مرضها، ثمَّ خرجت سریعاً  لم تشفزُرت صدیقتي ال تي » -20

 دوس تی را که مریضی او معالجه نشده بود زیارت کردم و بعد از رفتن من استراحت کرد .  (0

 رفیقم  را که ازمرض خود شفا یافته بود ملاقات کردم و برای راحتی او ش تابان خارج شدم .  (2

 ازدوس تم دیدن کردم ، همان که از بیماری شفا نیافته است ،  سپس سریعاً برای استراحت خارج شدم  .  (8

 .     استراحت کنددوس تم را که بیماریش بهبودی نیافته بود ملاقات کردم ، سپس فوراً بیرون رفتم تا  (0

                                 

  : «گفتم : آ یا گمان کردی که تو را فراموش کرده ام و یادی از تو باقی نمانده است!  ندیده بودمرا به دوس تم که ازسالها پیش او » -80

 تجربیی(  -95راسری ) س

َّذي  (0  منذ س نین : هل ظننتَ آ ن ي قد نسیتک و لم یبق منک ذکر!   ما کنتُ شاهدتهقلت لصدیقي ال

َّذي ما کنتُ اُشاهده منذ س نین : هل ظننتَ آ ن ي نسیت و ما بقت  منک ذکر!       (2  قلت لصدیقي ال

َّذي لم اُشاهده منذ س نین : هل تظن  آ ن ي قد آ نساک  (8  و لم یبق ذکر لک!         قلت للصدیق ال

َّذي ما شاهدته منذ س نین : هل تظن  اُنساک و لم تبق ذکرلک !   (0  قلت للصدیق ال

بِ علیک البعیدَ و یبُعد علیک القریبَ! لاتسَتشر»-00 راب یقر  ن ه کالس  اب، فا   93/ ریاضی  60ص«: الکذ 

اب 0  نزدیک می نـمایاند و نزدیک را دور!، زیرا او چون سراب است، دور را بر تو مشورت مکن( باشخص کذ 

 ( دروغزن را مورد مشورت خویش قرار مده، چه او همچون سراب بعید را به تو نزدیک می نـمایاند و قریب را دور!2

 ( با شخص دروغگو  مشورت نکن، چه او مانند سراب دور را به تو نزدیک می کند و نزدیک را از تو دور می سازد!8

اب را مشاور0  خود قرار مده، زیرا او مانند سراب است که بعید را به تو قریب می کند و قریب را از تو بعید می سازد! ( کذ 

 

 ماضی اس تمراری : -* 

 ماضی اس تمراری منفی   ←لمَ یکَُن + مضارع )  فکر می کردم  (  کنتُ افک ِرُ ←کانَ + فعل مضارع   

 او را نمی ش ناخت   ←لمَ یکن یعَرفِهُا 

لافین  -)  مطالعه می کردند  (    یطُا لعونَ طلابًا  شاهدتُ ←ماضی+ مضارع   ....  ) ایفا می کردند(  توُُدَّیرآ یتُ الد 

 ماضی التزامی  –ماضی بعید  –ماضی اس تمراری  – فعل ماضیلیَتَ + 

 م  (   دیده باش –ای کاش همه کتابها را می دیدم  )  دیده بودم  ←لیَتَ رآ یتُ جمیعَ الکُتبُ 

 کان فقط یک بار در جمله تکرار می شود اما بر سر فعل های بعد از خود تأ ثیر می گذارد .  -0

 ) نوش ته بود( اکثر مقالاتهِِ فی صُحُف مدینتنا . وکتَبََ ) می ش ناختم( کاتباً  کنتُ اعرفُ 

 می خندید.  و صحبت می کرد ← یضَحَکُ و  کان  یتکَلَّمُ 

ماء و ال رض و کلُّ ما فیهما من دون حکمة! قد خُلقتفي نفسي هل یمُکن آ ن تکون  کنتُ اُفک ِر»-50  93ریاضی «: الس 

 ( با خویش در اندیشه ام که آ یا امکان دارد این آ سمان و زمین و همه چیز که در آ نهاست بیی حکمت خلق شود!0
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 هست بیی حکمت خلق شده باشد!( با خودم فکر می کنم که آ یا ممکن است، آ سمان و زمین و هرچه در آ ن  2

 !خلق شده باشدآ یا امکان دارد که آ سمان وزمین و هر آ نچه در آ نها است بدون حکمت  می اندیش یدم،( با خود 8

 ( با خویشتن خود فکر می کردم آ یا ممکن است این آ سمان و این زمین و آ نچه که در آ ن هست بدون حکمت خلق شود!0

 

ن ها کانت من آ شهرمستشرق»-60  :«آ ن تلُقـي محاضراتها العلمی ة بأ کثر من خمس لغات عالـمی ة! کانت تقدرـي القرن العاشر الهجري، و ا 

/ 66( همانا او مشهورترین خاورش ناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند! ص0

 93عمومی ریاضی خارج 

 خاورش ناس سدۀ دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین الـمللی می توانست سخنرانی علمی کند!( وی حقیقتاً مشهورترین 2

( وی بیی گمان از مستشرقان مشهور در سدۀ دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانیهای علمی 8

 کند!

لی سخنرانیهای علمی خود را به بیش از پنج زبان بین الـمل می توانستو ( قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، 0

 ایراد کند!

 

دیقتان تتََجَ » -07 لان بین الحدائق و الحقول و ... کانت الص   تجربیی( -31)سراسری «: و 

 (  آ ن دوس تان ، در وسط باغها و گشتزارها می گردند و ....0

 و گذار کردند و ...( آ ن دو راس تگو، در بین باغها و مزارع گشت 2

 ( آ ن دو رفیق، در میان باغها و گشتزارها قدم می زنند و ...8

          (آ ن دوس تان ، میان باغها و مزارع گردش می کردند و ...                                                                          0

  تجربیی(  -38)سراسری «:آ نفسَهنَُّ عند ال خرینما کانت هؤلاء المؤمنات یمَدحنَ » -03

 ( اینها که از خود نزد دیگران س تایش می کردند، زنان با ایمان نیستند. 0

 ( اینها زنان مؤمنی هستند که از خود راپیش دیگران س تایش نمی کنند 2

  مدح و س تایش نمی کردند( این زنان مؤمن ، خودرا  نزد دیگران 8

 ویش را در مقابل دیگران مدح نکرده اند                                                                           ( این مؤمنان ، خ0

غار و ال طفال آَبداً » -09 ِ  تجربیی(   35) سراسری     « :کان الن بیي  )ص( لا یدََعُ الت أ کید علی احترام الص 

 ا و کودکان ابدا رها نکرده بود . نبیی اکرم )ص( تاکید بر احترام به کوچکتره (0

 .  ترک نمی کردپیامبر )ص( تاکید بر احترام به کودکان و اطفال را هرگز  (2

 هرگز رسول )ص( تاکید بر محترم شمردن اطفال و کودکان را بیی ارزش نمی شمرد .  (8

 پیامبراکرم )ص(هیچگاه تاکید بر احترام کردن کودکان و فرزندان کوچکتر را وانگذاشت  

                                                                                                                             ریاضی( – 92) سراسری   الخطأ  عی ن -21

ل الوقت آ بداً، : پدرم هرگز نماز اول وقت را ترک نمی کرد،  (0  کان آ بیی لا یترک صلاة آ وَّ
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 ویقول لنا  (2
 
 است، ن ها من وصایا الن بیي  )ص(،:وهمواره به ما می گفت که آ ن ازتوصیه های پیامبر)ص(دائمِاً ا

لاةو (3 لاةحافظوا علی الص    در مورد نماز گفته شده: نماز را نگاه دارید و به وس یله ی آ ن تقرب بجوئید،و تقرب وا بها،: قد قیل عن الص 

 می دانی که هر چیزی از اعمال تو در گرو نماز است! فاعلم آ ن  کل  من عملک تبع لصلاتک!: پس(0

 

َّني  لم یکن آ حد یظنُّ » -20 نیا ! آ کون آ ن                                                              انسانی(  -92) سراسری « :   صبوراً هکذا آ مام متاعب الد 

ر نمی کند که من تا این حد  در برابر مشکلات زندگی مقاوم باشم!  (0  کسی تصو 

 !                              باشم که من در مقابل سختیهای دنیا این چنین صبور گمان نمی کردکسی  (2

ر نمی کرد  که من این همه در برابر پیچیدگی های زندگی مقاومت کنم!                  (8              هیچ کس تصو 

 هیچ کس گمان نکرد که من این چنین در مقابل سختی و مشق ت دنیا شکیباییی بخرج دهم!  (0

         

 « : که به زمین بیافتد!  زیرا می ترس یدکه از درخت بالا برود ،  اجازه ندادمادر به فرزند کوچکش » -22

لی ولدها الصغیر آ ن یصد شجرة و هي تخشی آ ن ی  (0 لی ال رض! آ لُام  لا تسمح  ا   سقط ا 

جرة، لا نها  خشیت من وقوعه علی ال رض!                                           (2 لی الولد الصغیر تسلُّق  الش          ما سمحت الوالدة  ا 

جرة، لا    لم تسمح (8 لی ال رض!                                                 کانت تخاف  نهاالُام  ولدها الصغیر آ ن یتسلُّق الش   آ ن یسقط ا 

لی ال رض!  (0 جرة، لا نها قد خاف  آ ن یقع ا  لی الولد الصغیر صعود الش   کانت الوالدة لا تسمح  ا 

 

 انسانی(  -97 یالصحیح :  ) سراسر ع ین«. که تو با وجود مشکلات زیاد ، در کسب علم کوشا باشی!  گمان نمی کردم» -82

 لا آ ظن  ان ک تکون مجتهداً في الاکتساب العلم رغم المشکل الکثیر!   (0
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   م!                                                                                                                           ان ک رغم المشاکل الکثیرة، تکون ساعیاً في اکتساب العل ما کنتُ  آ ظن   (8

 لا آ ظن  ان ک  رغم المشاکل العدیدة  آ ن  تکون نش یطاً في اکتساب العلم الکثیر!   (0

  

 متکَّم ( را دقت کنید.-مخاطب –ب )غائصیغه فعل 

لی آ حسن ال عمال آ و آ سوئها و تُ » -80 !آ و  من الخیربع دنا ا ن  عقائدنا هي ال تي تدَعونا ا   93ریاضی خارج کشور «:  الشر 

 ( همانا این عقاید ماست که ما را به بهترین اعمال یا بدترین آ ن دعوت می کند و ما را از خوبیی و بدی می راند!0

 خوب بودن و بد بودن دوری می کنیم!ل نیک یا زشت ترین آ نها می کند وما از ( عقاید ماست که ما را دعوت به اعما2

 خوبیی و بدی دوری می کنیم!ت ترین آ نها را می خواند و ما از ترین کارها و زشت که برای ما خوب همانا عقاید ماس( 8

 !ندمی ک دوربدی  یا ا یا بدترین آ نها فرا می خواند وما را از خوبیی( بیی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کاره0

 فعل در ترجمه به اعتبار فاعل خود ترجمه می شود هر چند در اول جمله به شکل مفرد آ ورده شود.  -0

 و ... درست ترجمه شوند .  مفعول – فاعلارکان جمله مانند . نمی رس ندلا یبَلغُهُ الکاذبون = دروغگویان به آ ن      

  (ارَشَدَ تنی المعل مةُ الی سوق الحقائب = معل م مرا به بازار کیف راهنماییی کرد ) صحیح( معلم را به بازار کیف راهنماییی کردم ) غلط 

ثوهم بالث قافة ال جنبی ة!ش بابناعن القیم الاسلامی ة ویُ  اآ ن یبُعدو عداءُ ال  ریدیُ » -82  تجربیی(  -30سراسری «:)لوَ 
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 دشمن می خواهد که جوانان ما ، از ارزشهای اسلام دور شوند و به فرهنگ اجنبیی روی بیاورند و آ لوده گردند!  (0

 و آ نان رابه  فرهنگ بیگانه آ لوده کنند!  دور سازندکه جوانان ما را از ارزشهای اسلام  می خواهنددشمنان  (2

 ه آ لوده به  فرهنگ بیگانه شده باش ند! حالی کدشمن، دوری جوانان ما را ازارزشهای اسلام می خواست در  (8

 خواست دشمنان این است  که جوانان ما ، از ارزشهای اسلام دور شوند و به فرهنگ اجنبیی آ لوده گردند!                        (0

  ←شکارمی شود،یسُ تَخرَجُ   ←شکار می کند، یصُادُ  ←در ترجمه دقت کنید.   یصَیُدمعلوم یا مجهول بودن فعل ها به  

نا  اس تفاده می شدن . در ترجمه فعل های مجهول  معمولاً از فعل  سرهای ما سوخته می شود  ←اس تخراج می شود، تحُرَقُ رؤس ُ

 کنیم اما گاهی در بطن فعل نهفته است. 

 به کار می رود  ←د به کار گرفته می شو  ←یسُ تعَمَلُ بدست نمی آ ید  ) بدست آ ورده نمی شود (  ←لا تدُرَکُ 

 93/ اختصاصی انسانی داخل  65: صالخطأ  عی ن -88

 ( لاینُصَر الـمجرمون عند مواطنینا:   نزد هموطنان ما مجرمان یاری نـمی شوند!0

ید:   دم مار صحرا وس یله ای برای شکار بشمار می آ ید!2 حراء یعَُد  وس یلة للص   ( ذَنبَ حی ة الص 

مس الـمس تعرة:  سرهایـمان زیر آ شعۀ خورش ید سوزان می سوزد! ( تحُرَق رؤوس نا تحت آ شع ة8  الش 

لیها: در کارخانه ها چیزهاییی تولید می شود که به آ نها نیاز داریم!0  ( تنُتجَ آ ش یاءُ فـي الـمَصانع نحتاجچ ا 

یمانًا!من ابتعد عن ال میال النفسانی ة شابًا و آ قبل علی العلوم الن افعة، فلعل  قلبه یمُلَ  »-80  93هنـر «:  ا 

 ( هرکس از تـمایلات نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایـمان پر شود!0

 ( اگر کسی در جوانی، از خواهشهای نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از ایـمان پرُ بکند!2

 !ر شودپُ ( کسی که در جوانی، از خواهشهای نفسانی دور شده به علوم سودمند روی بیاورد، امید آ ن است که قلب او از ایـمان 8

 ( هرکسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایـمان پرُ کند!0

 93/  هنـر   85و  80و  81عی ن الصحیح:   ص -85

ُّها: چشمش را برهم نهاد از آ نچه پروردگارش را راضی نـمی کند!0 ا لا یرَضَی رب ت عینُها عم   ( غضَُّ

 ( لایضَیق وعاءُ العلم بـما جُعل فیه: ظرف علم به آ ن چیزی که در آ ن قرار داده شده، تنگ نـمی شود!2

 است که مفیدتر از کتابهاییی است که آ نها را می خوانیم!( هناک تجاربُ آ نفع من کتب قرآ ناها: آ نجا تجربه هاییی 8

 ( القراءةُ لا تغُنینا عن الفکر علی مر  حیاتنا: خواندن در طول زندگی ما، از اندیشه کردن غنی کننده تر نیست!0

 93/  زبان خارجه   58ص  «: یسُ تخرَج زیتٌ خاص  من کبد الحوت و هو یسُ تعمل فـي صناعة مواد  الت جمیل!»-86

 ( از کبد نهنگ روغنی خاص اس تخراج می شود که در ساختن مواد آ رایشی بکار می رود!0

 ( روغنی خاص را از کبد نهنگ اس تخراج می کنند که در صنعت مواد زیباییی بکار می رود!2

 ( این روغن مخصوص را از جگر نهنگ اس تخراج می کنند که در ساختن مواد زیباییی کاربرد دارد!8

 این روغن مخصوص  که از جگر نهنگ اس تخراج می شود در صنعت مواد آ رایشی می باشد!( کاربرد 0

یام کما کتُب علی ال ذین من قبلکم لعل  » -87  تجربیی(  -97سراسری «:)کم تت قونیا آ ی ها ال ذین آ منوا: کتُب علیکم الص 

ر کردند و نیز بر کسانی که قبل از شما بوده اند، باشد (0  که از خدا بترس ید!     بر شما روزه را مقر 

 بر شما روزه را نوش ته اند و بر کسانی که پیش از شما بوده اند، باشد که تقوای خدا پیشه کنید!     (2

 روزه  بر شما واجب کرده اند و همانگونه  که بر پیش ینیان شما واجب کردند، تا شاید پرهیزگار شوید!     (8

ر شده شما (روزه  بر 4  ، تا شاید تقوا پیشه کنید!       مقرر شد که قبل از شما بوده اندکسانی همانطورکه بر مقر 
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ا این حروف در ترجمه معنا نمی شوند وبا حرف جربعد آ نها معنای دیگری دارند.  ی آ ورده می شوند ام  برخی فعل ها با حروف جر 

آ مد                                           ←اتی  –جاء     پناه برد          ← لجََأَ الی  نزدیک شد             ←قرَُبَ مِن      بدست آ ورد     ←صَلَ علَیَحَ 

 عمل کرد  –انجام داد  –پرداخت  –اقدام کرد  ←ایس تاد       قام بِ  –برخاست  ←آ ورد قام   ←جاء بِ / اتی بِ 

نةَ ... جاء ) آ ورد( الَامُ بالحبوب لِفراخها الصغیرة / مَن  جاء ت  ) بیاورد( بالحَس َ

 پرداخت پدرم به پخش هدیه ها   ←ابیی بتوزیع الجوائز  قام –آ هن بیاورند   ←بالحدید  پاتواانَ 

لی قومهم فجاؤوهم بالبی نات﴾:      ص-83  93فعل جاء بـ  / عمومی انسانی خارج کشور   09﴿لقد آ رسلنا من قبلک رُسلًا ا 

 را برای قومشان ارسال کردیم، وآ نها بی نات را برایشان آ وردند! رسولانی( قبل از تو 0

 ( فرس تادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم وآ نها معجزاتی با خود آ وردند!2

 ( رسولان را پیش از تو برای اقوام آ نها ارسال کردیم و آ نان بهمراه خویش بی ناتی آ وردند!8

 ی قوم آ نها فرس تادیم و آ نان دلیل روشن را بهمراه خود آ وردند!( پیش از تو پیامبران را برا0

 

فَّ ََ خَ  در مورد قیمت و نرخ کالا از کلمه سِعر و جمع آ ن اَسعار و با لا رفتن کالا از فعل اِرتفَعََ و پایین آ وردن قیمت از فعل*

 بالارفتن کالاها وپایین آ وردن آ نها    ←قیمت ها/ نرخ های کالاها ، ارتفاعُ البضائع و تخفیضُها   ←اس تفاده می شود ،اَسعارُ البضائعِ 

   

 *معانی فعل ها ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید :

 در بابهای مزید غالباً هر فعلی معنای جدید را می رساند 

 * به بابها و معانی آ نها دقت کنیم.

هیچگاه به مفعول احتیاج ندارد و از آ ن فعل مجهول و اسم مفعول ساخته نمی شود اما دقت کنید معمولا باب انفعال = لازم است 

 ترجمه می شود که با فعل مجهول اشتباه نشود .  شدانفعال با فعل 

         است     غالباً لازماِنفَتحََ = باز شد = فتُِحَ                                      باب تفاعلُ نیز 

 باب افعال و و تفعیل برای متعدی کردن است به جز این موارد: 

 فک ر)تفکر کرد( -اخلص)خالص شد( -امکن)ممکن شد( -افلح)رس تگار شد( -انصت)ساکت شد( -اسرع)ش تافت(

 است  دو طرفهو باب تفاعل مشارکت  یک طرفهنوعی مشارکت  مُفاعلَةَباب 

 باز با خانواده اش نامه نگاری کرد   ) نامه نگاری کرد ( کاتبََ الجُندُ اسرته = سر

 تکاتبََ الجُندي  واصدقائه = سرباز و دوس تانش با همدیگر  نامه نگاری کرد ند  

 تعایشَوا مَعَ بعضِهم = با یکدیگر همزیس تی کردند 

 شود.ه میباب تفاعلُ برای همکاری به کارمی رود ازکلماتی مانند باهم دیگر/ با یکدیگر اس تفاد
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 تعاوَنَ الناس: مردم با همدیگر همکاری کردند

 سعید نامه نگاری کرد.  بادهد مثلا  کاتب علی سعیداً    علی می باباب مفاعلة معنی 

 باب اس تفعال برای طلب و درخواست چیزی است وبیشتر متعدی است جز:استسلمَ ،اس تقَرَّ 

 = برای مطاوعة و اثر پذیری به کار می روند .  تفََعُّل – افتعال – انفعالباب 

 ضربتُ الطفلَ فتَأَ دَّبَ  = کودک را زدم پس مؤدب شد .

 به ترجمه این فعلها که دربابهای مختلف مزید می روند،دقت شود:

َّرَ= تحت تاثیر قرار گرفت         ۱  . آ ثر= اثر گذاشت    آ ثار= برانگیخت    تأَ ث

 ی بـ = جاء بـ :آ ورد . آ تی= جاء :آ مد    آ ت۲

 . بعث= فرس تاد    انبعث= فرس تاده شد۳

 . جری= جاری شد    اجری= جاری کرد         0

 .جلس= نشست    اجلس= نشاند    جالس= هم نشینی کرد        5

 .جمع= جمع کرد    اجتمع= جمع شد           6

ر= هشدار داد7  .حذر= برحذرداشت    حذ 

ث= سخن گفت   حدیث= سخن/نو، جدید  . حدث= اتفاق افتاد 3 ث= سخن گفت  تحد   احدث= ایجاد کرد  حد 

ک= حرکت داد9 ک= حرکت کرد    حر   حکی:حکایت کرد     حاکی:تقلید کرد  تحریک کرد  -. تحر 

ج= دانش آ موخته شد01  .خرج= خارج شد    اخرج= خارج کرد    تخر 

 .درس= درس خواند    در س= درس داد 00

 .دفع= دور کرد/ پرداخت/ دفع کرد/ هُل داد    دافع= دفاع کرد    اندفع= رهس پار شد  02

کر= به یادآ ور08  .ذکر= یاد کرد    تذ 

 .رجع= برگشت   استرجع= پس گرفت 00

مَ علی= دلسوزی کرد بر05   .رحم= رحم کرد    تراحم= باهم مهربانی کردن    ترََحَّ

 .سَلِمَ= سالم ماند    سل م= سلام کرد    اس تلم= دریافت کرد /لمس کرد   استسلم=تسلیم شد   06

 پیی افتادندر.سقط= افتاد  تساقط= پیی07
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 .سمع= شنید    اس تمع= گوش فرا داد03

 .آ شعل= شعله ور کرد    اش تعل= شعله ور شد09 

قَ= باور کرد    صَدَق= راست گفت    21  . صَدَّ

 دم= صدمه زد    تصادم= تصادف کرد/ برخورد کرد      . ص20

 .عاش= زندگی کرد    تعایش= همزیس تی کرد                 22

 . عرف= ش ناخت    تعارف= یکدیگر را ش ناختن    عر ف علی= معرفی کرد28

َّمَ= یاد داد    تعََلَّمَ= یاد گرفت20  . علم= دانست    علَ

 داد و س تد کرد   عامَلَ: رفتارکرد . عمل= کار کرد    تعامل=25

 .غفر= بخش ید    اس تغفر= طلب بخشش کرد     26

 . فتح= باز کرد    انفتح= باز شد27 

ح= شاد کرد23  .فرح= شاد شد    فر 

قَ:پراکنده شد29 ق= پراکنده ساخت    تفر   . فرق= فرق گذاشت    فر 

 د    قام بـ = پرداخت/ اقدام کرد. قام= بلند ش81

 قبل= قبول کرد    قب ل= بوس ید    اقبل= نزدیک شد ،جلوآ مد   اس تقبل= پذیراییی کرد .80

 . قتل= کشت   قاتلََ= نبرد کرد، جنگید) اسم فاعل قتل: قاتل= کش نده، اسم فاعل قاتلََ، مقاتلِ= زرمنده(82

 . قطع= قطع کرد ،برید   انقطع= قطع شد،بریده شد88

 اری کرد. کتب= نوشت    کاتب= نامه نگ80

 . لقی= دید    القی= انداخت       85

ر:تلخ کرد            86 : فعل گذشت / مصدر گذشتن مر   . مَر 

 .ملی= پرکرد    امتلی= پرشد  87

 .نظر= نگاه کرد    انتظر= منتظر ماند          83

 نز ل= نازل کرد                  -. نزل= نازل شد ، پایین آ مد   انزل89
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 . نفع= سود رساند    انتفع= سود برد         01 

 . وجد= پیدا کرد    اوجد= پدید آ ورد00

 . وصل= رس ید    اوصل= رسانید   ات صلَ:تماس گرفت ،متصل شد     واصَلَ: ادامه داد02  

زائد داریم که اشتباهاً مضارع ترجمه نشوند مگر اینکه فعل  تآ نها حرف  ماضی*دقت کنید  در دو باب تفاعلُ / تفَعَُّل در شکل 

 شرط یا جواب شرط واقع شوند 

فَ  –تعارَفَ  –تعاهَدَ  –تعامَلَ  مَ = ماضی  –تعََلَّمَ  –تعََرَّ  تقََّدَّ

 تنها یک حرکت تفاوت دارد :       ماضی و امر*در بابهای مزید در برخی صیغه های بین 

 اِس تغَِفروا .... = امر   –جاهِدوا  –ارَسِلوا            اِس تغَفَروا .... = ماضی    –جاهَدوا  –ارَسَلوا 

 امر کاملًا یکسان هستند و در ترجمه تشخیص داده می شوند.  –در برخی صیغه ها بین ماضی  تفاعلُ / تفََعُّل*در دو باب 

فنَ = ماضی     هم تعاهَدوا = ماضی        انتم تعاهَدوا = امر               هُ  فنَ = امر        نَّ تعََرَّ  انتنَّ تعََرَّ

نا  خَلقناکم من ذکر و اُنثی و جعلناکم شُعوبًا و قبائلَ لتعَارَفوا ...﴾: -                                                                                                                                                                99ریاضی   .....هان ای مردم  ﴿یا آ ی ها الن اس؛ ا 

 !یگر آ ش ناییی یابید... همانا ما شما را از یک نر و یک ماده آ فریدیم و شما را مل تها و قبایل قرار دادیم تا با یکد (۱

 ایم و مل تها و قبایل را در شما قرار دادیم باشد که با هم انس بگیرید... !( شما را قطعاً بشکل نر و ماده آ فریده۲

 ها از شما قرار دادیم تا یکدیگر را بش ناس ید... !ها و عشیرهایم و شعبه( شما را بدون شک بصورت مذک ر و مؤن ث آ فریده۳

 ها پدید آ وردیم تا شاید یکدیگر را بش ناس ید...!ا شما را از یک مرد و یک زن خلق کردیم و به هیئت اقوام و قبیلهقطعاً م (۴

 

لا  الل ه ...﴾: - 05 لی کلمةٍ سواءٍ بیَننا وَبینکَم آ لا  نعَبُدَ ا                                                                                                                                                            99تجربیی   .....بگو ای اهل کتاب  ﴿ قلُ یا آ هل الکتاب تعالوَا ا 

  ... نپرستیم را خداوند بجز که، بیایید خودتان و ما بین یکسان سخنی بسمت( 0

 ...بپرستیم را الل ه فقط و است بوده یکسان شما و ما بین که بیایید سخنی بسوی( 2

 ...نپرستیم را الل ه از بغیر و است بوده برابر ما و شما بین که بش تابید ایکلمه بسوی (۳

 ...بپرستیم را خداوند فقط اینکه و باشد، ما بین که بش تابید یکسان ایکلمه بسمت( ۴

 

لهی ة و آ ن نتعَایش مع الـمعتقدین بها تعایشًا سِلمی ا!» - 06   99تجربیی     «:علینا آ ن نحتـرم ال دیانَ الا 

 !کنیم زندگی مسالـمت با دارند اعتقاد خدا به که کسانی با و گذاریم احتـرام خداییی دینهای به است ما بر (۱

 !باش یم داش ته آ میزی مُسالـمت زندگی آ نها به معتقدین با و بگذاریم احتـرام الهیی ادیان به که است ما بر( ۲

 !کنیم زندگی مسالـمت با هستند معتقد که کسانی با و کنیم احتـرام خداییی ادیان به که است واجب ما بر (۳

 !باش یم داش ته را سالـمی زندگی آ ن به معتقدان با شمرده محتـرم را الهیی دینهای است لازم ما بر (0

  99زبان خارجه :   ﴾السماء ماءً فأ خرج به من الث مرات رزقاً لکم﴿ آ نزلَ من  -07

 ( آ ب را از آ سمان نازل کرد و از میوه ها روزی برای شما قرار داد!0

 ( از آ سمان آ ب را نازل کرد و از ثـمره ها روزی برای شما  بیرون آ مد!2

 ا خارج ساخت!( آ بیی از آ سمان فرو فرس تاد و بوس یلۀ آ ن ثـمره های رزق را برای شم8

 ( از آ سمان آ بیی فرو فرس تاد پس بوس یلۀ آ ن از میوه ها رزقی را برای شما خارج ساخت!0
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48 «! لی آ حسن ال عمال آ و آ سوئها و تبُع دنا من الخیر آ و الشر   93/ ریاضی خارج کشور  86ص«:  ا ن  عقائدنا هي ال تي تدَعونا ا 

 اعمال یا بدترین آ ن دعوت می کند و ما را از خوبیی و بدی می راند!( همانا این عقاید ماست که ما را به بهترین 0

 ( عقاید ماست که ما را دعوت به اعمال نیک یا زشت ترین آ نها می کند و ما از خوب بودن و بد بودن دوری می کنیم!2

 بدی دوری می کنیم! ( همانا عقاید ماست که برای ما خوب ترین کارها و زشت ترین آ نها را می خواند و ما از خوبیی و8

 ( بیی تردید عقاید ماست که ما را به نیکوترین کارها یا بدترین آ نها فرا می خواند و ما را از خوبیی یا بدی دور می کند!0

 

کان ال ذي یختص  بتصلیح الوسائل الکهربائی ة!»-89  93عمومی انسانی داخل «:  استرجعتُ حاسوبیي من الد 

 برگش تم!           که وسایل برقی را درست می کرد پس دادم و ( کامپیوترم را به مغازه ای 0

صش درست کردن کامپیوتر و وسایل برقی بود برگش تم!2  ( به مغازه ای که تخص 

 !پس گرفتم( کامپیوترم را از مغازه ای که مختص تعمیر وسایل برقی است 8

 گرفتم!( از مغازه ای که کارش تعمیر وسایل با برق بود کامپیوترم را پس 0

ی الکلمات الها و آ وزانها وفق اللغة العربیة،حروف  تتغی ر الـمفردات ال تي تدخل الل غة العربیة من لغات اُخری و» -01 بة!تسم   93هنر«: ـمعر 

( واژگانی را که در زبان عربیی از دیگر زبانها داخل شده و حروف و وزن آ نها طبق زبان عربیی در آ مده است، کلمات عربیی شده 0

 یده اند!   نام 

معر ب نامیده  ، کلماتتغییر می کند( کلماتی که از زبانهای دیگر وارد زبان عربیی می شوند و حروف و اوزان آ نها طبق زبان عربیی 2

 می شوند!

 ( مفرداتی را که از زبانهای دیگر وارد زبان عربیی می شوند و حرفها و وزنهای آ نها مطابق زبان عربیی دگرگون می شوند، واژگان8

ب نامیده اند!  معر 

( واژگانی که از زبانهای دیگری داخل زبان عربیی شده اند و حروف و اوزان آ نها مطابق با این زبان تغییرکرده، واژگان عربیی شده 0

 نامیده شده اند!

لیه بِکُل ِ دق ة عندما یقرآ  ! » -00
 
                                                  انسانی(  -37) سراسری « : منذ عرفتُ مفاهیم القرآ ن القی مة، آ س تمعُ ا

  گوش می کنم!، هنگامی که خوانده می شود با تمام دق ت بدان  ش ناختماز وقتی مفاهیم  ارزشمند قرآ ن را  (0

 نمایم ! آ نی را ش ناختم،هنگامی که تلاوت می شود درفهم آ ن دق ت زیاد می مفهوم های قر ازوقتی ارزش زیاد (2

 فاهیم قرآ ن برایم روشن شد ، وقت تلاوت آ ن با دقت بس یار زیاد بدان گوش می دهم! آ نگاه که ارزش م (8

 کنم ! قت می گوش کردن بدان کاملًا دآ ش نا شدم، وقتی قرآ ن می خواند  های ارزشمند قرآ نیازهنگامی که بامفهوم  (0

 93ریاضی /  02ص«:     ا ن  من آ خلص الن اس من تجَري ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه!»-02

 ( از مردم با اخلاص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!0

 ( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است!2

 ( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از قلب او برزبان  وی جاری شده باشد!8

 ( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد، از با اخلاص ترین مردمان است! 0

ة تدَلُّ علی مَفاهیم جدیدةٍ لمَ یکن یعَرفها ال خرون!» -08 ل مَرَّ عراء ل و  فعل تجري /  02ص«: هناک کلماتٌ تجَري علی آ قلام بع َ الش 

 93ریاضی 

ل برقلمهای بعضی از شاعران جاری می شوند درحالی که برمفهوم جدیدی که دیگران آ نها را  نـمی (کلماتی وجود دارند که برای بار 0 او 

 ش ناس ند،دلالت دارد!
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لین مرتبه بر قلمهای خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید دلالت می کند که 2 ( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای او 

 آ ن را دیگران نـمی ش ناختند!

لین مرتبه، بر قلمهایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آ نها را نـمی ش ناخته ( آ  8 نجا، کلماتی است که بعضی  شاعران او 

 اند دلالت دارد!

لین بار جاری می شوند که بر مفاهیم جدیدی دلالت  می کنند که دیگران، آ نها 0 ( کلماتی هستند که بر قلمهای بعضی شعرا برای او 

 ـمی ش ناختند!را ن

 93عی ن الصحیح:       اختصاصی معارف خارج کشور  -00

نیا کماءٍ، عندما جری لایعود:    زندگی دنیا مثل آ بیی است که وقتی جاری شد برنخواهد گشت! 0 ن  الحیاة الد   فعل جَرَی 02ص( ا 

 داشت که خانه های آ ن چوبیی بودند! ( هذا البلد له قرُی قدیـمة، البیوتُ فیها خشبی ة:   این شهر روس تاهاییی قدیـمی2

    ، بگوییی!توستوضرررا دربارۀ چیزهاییی که به نفع  چه نیکواست که حقا یکون لک آ وعلیک:( ما آ حسن آ ن تقول الحقَّ في م8

ک دشمن لی ی( اِعلمَوا آ ن  مائةً من ال صدقاء قلیلٌ لکم، ولکن  عدوًا واحدًا کثیرٌ لکم:  بدانید صدتا دوست برای شما کم است و 0 

 برای شما زیاد است!

در ترجمه به معنای اسامی از نظر تعداد توجه کنید که مفرد ترجمه مورد توجه قرار گیرد. در اسم ها  جمع بودن – مثنی – مفرد

الغُرَف : اتاق تلاش گران   ←کلیدها / المجتهدون  ←کلید / مفاتیح  ←بصورت مفرد و جمع بصورت جمع معنا شود. مفتاح 

 فرماندهان  –غیم : ابر،اعصار : گرد باد ،قادة : رهبران : الاغ ها،  میرحَ ها، هُواة : علاقمندان، 

 این موارد درصورتی که جمع باش ند،مفرد ترجمه می شوند:

 معدود اعداد اگر بصورت جمع هم آ مده باش ند در فارسی مفرد ترجمه می شوند . -0

 سه کتاب   ←ثلاثة کتُُبٍ 

ب المجتهدون: دانشجویان کوشا-2  صفت: الطلا 

خبر به صورت اسم جمعی باشد میتوان مفرد معنی کرد: العلماء محبوبون:دانشمندان محبوب هستند. اؤلئک مجتهدون:آ نها کوشا -8

 هستند. هؤلاء صالحون: آ نها شایس ته یا شایس تگان هستند.

ماء و یتشک ل منه الغیمُ ال ذي یعُد  منشأ  الـمطر! خارُ یتَراکم ب»-50  93/ ریاضی   7ص« : الـماء في الس 

 ( بخار آ ب در آ سمان متراکم می شود و از آ ن ابر تشکیل می گردد که منشأ  باران بشمار می آ ید!0

 یند!می آ  ی دهند و همان منشأ  باران بشمار ( این بخارهای متراکم آ سمان هستند که ابر را تشکیل م2

 ( از بخارهای آ بیی که در آ سمان متراکم شده است ابرها بوجود می آ یند و آ ن یک منشأ  برای باران است!8

 ( بخار آ ب در آ سمان متراکم می شود و سبب بوجود آ مدن ابرها در آ سمان می گردد که منشأ  باران است!0

، ا ن  في ذلک ل یة للمؤمنین» -06 ماوات و ال رض في الحق   تجربیی(  – 95)سراسری «: خلق الله الس 

 الله آ سمان و زمین را به حق آ فریده است قطعاً در آ ن آ سمان و زمین برای مؤمنان نشانه ای است!(0

 ان را !       خداوند آ سمان ها و زمین را به حق خلق کرده است، همانا در آ ن خلقت آ یتی است مؤمن(2

 ( آ فریدن آ سمان ها و زمین ها به وس یله ی الله می باشد، تا در آ ن آ یتی باشد مؤمنین را!8

 خلق کردن آ سمان وزمین ها به وس یله ِ الله می باشد، تادرآ ن آ یتی باشد مؤمنین را!(0
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 آ نها دقت کنید .  ترجمه بهبه اسم مفرد ش باهت دارند لذا در  شکل ظاهری بیشتربرخی اسم های جمع مکسر در 

) دانش آ موزان (  جمع طالب          دانشجویانطَلبَة =   ع وارث (      وَرَثهَ = وارثان ) جم   ی ( هُواة = علاقمندان ) جمع هاو

 (عدُاة = دشمنان )جمع عادی      (                  نیام  = خفتگان ) جمع نائم    (           حَمیر = الاغ ها  ) جمع حِمار

چه بر وزن الفاعلة آ مده اما عدد اصلی است به معنای اگر  الواحدة – الواحِد دقت کنید مثلا ترتیبییو  اصلی اعدادترجمه به در *   

ل  یک  یکمین است  –الاولی = عدد ترتیبیی به معنای یکم  –و الاو 

  08 –بدون واو نوش ته می شوند                   ثلاثة عشر  00-09اعداد 

 99 –تسعةً و تسعین          با واو عطف نوش ته می شوند 21اما اعداد بالاتر از 

 ثلُث= یک سوم         رُبع = یک چهارم       :و اعدادی که بر وزن فعُل می آ یند عدد کسری هستند

ف = یک دوم سُدس        خُمس =یک پنجم         = یک ششم                     النص 

 نوش ته می شود اما در ترجمه مفرد معنا شود  جمع و مجروردر عربیی به شکل  8 -01معدود عدد 

به  –در عملیات حسابیی به چهار کلمه ناقص / زائد / تقس یم علی / ضرب فی به ترتیب منهای  -0خمسة رجالِ = پنج مرد 

 رب در دقت کنیدض –تقس یم بر  –علاوه 

 

دقیقه: 6:25اعداد ترتیبیی نوش ته می شود اما دقیقه باعدد اصلی نوش ته می شود :  الفاعلةدرنوشتن ساعت، ساعت بروزن  -0

ادِسة و خمس و عشرونَ .درنوشتن ساعت غالباً اگرساعتی بیش از دقیقه باشد یک ساعت اضافه کرده وما بقی آ نرا با  81الس 

 اِلا  کسر می کنیم 

 حت ی اصلَ الی بیتنا في الثامِنة اِلا رُبعاً                   تا یک ربع مانده به هشت به خانه مان برسم 

  93/ عمومی انسانی داخل  07عی ن الصحیح:    ص-07

 لًا!( تسعون ریالًا ناقص عشرین یساوي س ت ین ریا2      ( عشرون ریالًا في خمسة یساوي مائة ریالٍ!        0

 ( ثـمانون ریالًا تقس یم علی عشرین یساوي آ ربعین ریالًا!0      حد عشر ریالًا زائد تسعة یساوي س بعة ریالاتٍ!  ( آ  8

)سراسری « : همه ی امتحانات آ ماده خواهی بود! برای شرکت در  یازده روز، بعد از چهار ساعت درس بخوانی اگرهر روز » -03

 تجربیی( -98

 ا ن کنتَ درستَ آ ربع ساعات کلَّ یوم، بعد آ حد و عشر یوماً تکون مس تعداًّ للا شتراک في جمیع الا متحانات!      (0

 یوماً !                                                                                                    آ حد عشرجاهزاً للا شتراک في جمیع الا متحانات بعد فس تکون ا ن تدرس آ ربع ساعات في کلَّ یوم،  (2

م آ ربع ساعات حت ی یوم، بعد آ حد عشر،  کنتَ جاهزاً لجمیع الا متحانات!                                    (8 ذا درستَ  في کل  ال یا                                                                   ا 

متحانات کل ها!                                         (0 ا للا  ذا تدرس ل ربع ساعات کلَّ یوم، حتیِ آ حد و عشر یوماً، س تکون مس تعدَّ  ا 

حیح»-09  تجربیی(       -37) سراسری  « :عی ن الص 

ابع:خمس صفحات من ا کن ا قد طالعناآ نا و زمیلتي  (0  یم. من و همکلاس یم پنج صفحه از کتاب هفتم را مطالعه کرده بود لکتاب الس 

ات لزیارة بیت الله الحرام !: والدین من برای بار سوم به زیارت بیت الله الحرام رفته بودند. (2  کان والداي قد سافرا ثلاث مر 
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اعر!: برا (8 ابع لهذا الش  یوان الر   ی حاضران هش تمین بیت دیوان های چهار گانه ی این شاعر راقرآ ت للحاضرین ثمانیة آ بیات من الد 

 خواندم!

لا تسع طالبات!: در مسابقات علمی در طول شش روز فقط نه دانش آ موز -0 ادس ا  لم تشترک في المسابقات العلمی ة في الیوم الس 

 شرکت کردند! 

حیح:«: ی رفتند!به خارج شهر م پنج جوان بوس یله سه ماشین برای چهارمین بار برای دیدن مناظر زیبا» -51 ) سراسری  عی ن الص 

 انسانی(  -92

لی خارج المدینة!  (0 ات ا   یذهب خمس ش باب مع ثلاثة س ی ارات لرؤیة المناظر الجمیلة رابع مر 

لی خارج البلد!  (2 ات ا   کان خمس ش ب ان قد ذهبوا مع ثلاثة س ی ارات لمشاهدة المناظر الجمیلة آ ربع مر 

ة الرا بعة! خمسة ش باب ش ب ان کانو  (8 لی خارج البلد لرؤیة المناظر الجمیلة للمر   ا یذهبون مع س ی ارات الث لاثة ا 

لی خارج المدینة لمشاهدة المناظر الجمیلة!  (0 ابعة مع ثلاث س ی ارات ا  ة الر   کان خمسة ش ب ان یذهبون للمر 

لی بیتنا »-50 اعة السادسة و الن صف حت ی آ صل ا  ی ارة في الس  ربعًا!کل  یومٍ آ رکب الس   لا   93 ریاضی خارج کشور«: في الثامنة ا 

 ( هر روز ساعت شش ونیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به خانه مان برسم!0

 ( ساعت شش ونیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت وربع به خانه مان برسم!2

 ر ساعت یک ربع به هشت به خانه می رس یدم!( همه روزه ساعت شش ونیم سوار تاکسی می شدم و د8

                                                                        ( ساعت شش ونیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به خانه می رس یدم!0

 در ترجمه رعایت شود.موصوف و صفت  ومضاف ومضاف الیه 

 عجیب ترین ماهی ها   ←ماهی های عجیب                 اعَجَب الاسماک   ←الاسماک العجیبه 

در فارسی اگر چند کلمه معطوف دارای مضافٌ الیه یکسان باش ند فقط در پایان آ خرین کلمه ، مضاف الیه می آ ید، ولی در عربیی 

 مضافٌ الیه را باید در انتهای همه کلمات معطوف ) عطف شده( اضافه کنیم مثال: 

 ود را روی میز گذاشت : جَعَلَ علی ِ کتابهَُ و دفترهُ علی کتاب و دفتر و کیف خ« / » دین و جان و وطن خود: دینه و نفسه و وطنه»

 و محفظتهُ علی المنضدة

 درعربیی : اسم + مضاف الیه + صفت = اعماله الحس نة 

 در فارسی : اسم + صفت + م الیه = کارهای خوب خودش 

 )صفت(     فریقُنا الفائز = تیم برنده ما ،  همراه الدر عربیی : اسم + ضمیر  + 

 در عربیی : اسم + ضمیر  + نکره مرفوع)صفت(  =  فریقُنا فائزٌ = تیم ما برنده است 

رةآ صنامهم  رةً:: بتهای شکس ته خود)صفت(.شاهدواآ صنامهم المُکس   بتهای خود راشکس ته دیدند.)حال(مکس 

عربیی  ف الیه می آ ید، ولی دردر فارسی اگر چند کلمه معطوف دارای مضافٌ الیه یکسان باش ند فقط در پایان آ خرین کلمه ، مضا

 مضافٌ الیه را باید در انتهای همه کلمات معطوف ) عطف شده( اضافه کنیم مثال: 
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علی کتاب و دفتر و کیف خود را روی میز گذاشت : جَعَلَ علی ِ کتابهَُ و دفترهُ « / » دین و جان و وطن خود: دینه و نفسه و وطنه»

 و محفظتهُ علی المنضدة

ن ها من »-25  93/  ریاضی   23ص «:   ، تغذیتُها صعبة علی الهواة ل ن ها تحُب  آ ن تأ کل صیدَها حیًّا!آ عجب ال سماکا 

 ( آ ن از ماهیهای عجیبیی است که تغذیه اش برای علاقمندان سخت است برای اینکه دوست دارد شکارِ زنده بخورد!0

 غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زندۀ شکار را دوست دارد! ( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای علاقمندان،2

 ( او از ماهیان شگفت آ وری است که برای علاقمندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردنِ صید را دوست دارد!8

 ود را زنده بخورد!( آ ن از عجیب ترین ماهیهاست، غذا دادن به او برای علاقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خ0

 

 اگر موصوف و صفت هر دو نکره باش ند یکی از آ نها را در ترجمه بصورت نکره معنا می کنیم . *

 نقش مه می  –> نقشی مه م  مه مٌِ  برگ های زیادی                   دورٌ  –کثیرةٍ > برگ هاییی زیاد اوراقٍ 

 به معنای اسم«ال »اگر اسمی بصورت  نکره آ ورده شود و در جمله بعدی همان اسم به شکل معرفه آ ورده شود در ترجمه آ ن 

 آ ن معنا می شود .  –اشاره این 

 ) آ ن اسب ها ( جنب صاحبها   الافراس) اس بهاییی ( ، کانت   افراساً رآ یتُ 

َّه   القلبَ  ) قلبیی ( لا یخشعُ کأ نَّ   قلبٍ  اعوذُ بک مِن  ) آ ن قلب ( یبَتعَِدُ عَن رَب

 ماضی ساده  –> ماضی بعید ماضی  اسم نکره+( ماضی +0:جملات وصفیه  

 ) به صورت مضارع اخباری نیز جایز است (  ماضی اس تمراری  ←مضارع اسم نکره+(ماضی + 2

 کمک می کند (  –في تعََلُّم العربی ة ) مرا کمک می کرد  یسُاعِدُنیبرنامجاً  وجدتُ 

 اِن سمعت َ کلاماً تعَلمَُهُ ...اگر سخنی را شنیدی که آ نرا می دانی)می دانس تی (...)جمله وصفیه هست وجواب شرط نیست(

َّشُ مضارع اخباری اُ  –مضارع + مضارع > مضارع التزامی ( 8  / کمک می کند (  کندکمک )    ساعِدُنیعَن مُعجَمٍ یُ  فت

مسَ »-85 لینا آ و تبتعدَ عن ا! یکَفینا آ قوی مصدرٍ وجدتُ الش   93ریاضی خارج کشور«: نورُها و حرارتهُا، دون آ ن تقرُبَ ا 

 ( دیدم خورش ید قویترین منبع است که نور و حرارتش، بدون اینکه به ما نزدیک و یا از ما دور شود برایمان کافی است!0

 انرژی ترین منبع یافتم که نورش و حرارتش برایمان کافی است، بدون نزدیکی به ما و دوری از ما!( خورش ید را پر 2

که نور و حرارت آ ن، بیی آ نکه به ما نزدیک شود و یا از ما دور شود برای ما کافی می یافتم  منبعی( خورش ید را نیرومندترین 8

 باشد!

حرارتش برای همۀ ما کافی می باشد بدون آ نکه بتواند نزدیک به ما یا دور از ( این خورش ید قدرتـمندترین منبعی است که نور و 0

 ما شود!

حیح: اختصاصی انسانی داخل «. را دربردارد! ازعلوماندکی دانش نامه فرهنگ بس یار کوچکی است که تعداد »-05  93عی ن الص 

ا یجَمَعُ  الـموسوعةُ مُعجمٌ صغیرٌ ( 0    !    عُلومقلَیلًا مِن الجدًّ

ا تجَمع علومًا قلیلة!2  ( دائرة الـمعارف موسوعةٌ صغیرة جدًّ

غیر کثیرًا یشَمل ا8 ن  الـموسوعةَ الـمعجم الص   لقلَیل من علومٍ!            ( ا 
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ن  دائرةَ الـمعارف الـموسوعة الصغیرة کثیرًا تشَمل علی علوم قلیلة!0    ( ا 

بًا »-55 ا دخلتُ الـمکتبة شاهدت طلا   93هنر «: دروسهم بجدٍ!یطُالعون لـم 

 ( وقتی وارد کتابخانه شدم دانش آ موزانی را دیدم که با جدی ت دروس خود را مطالعه می کردند!0

 ( آ نگاه که به کتابخانه داخل شدم دانش آ موزان را دیدم که دروس خود را با جدی ت مطالعه می کنند!2

 ده کردم که با جدی ت درسهای خود را مطالعه می کنند!( آ نگاه که وارد کتابخانه ای شدم دانش آ موزانی را مشاه8

ی درسهای خود را مطالعه می کردند!0  ( وقتی داخل کتابخانه ای شدم دانش آ موزان را مشاهده کردم که بطور جد 

 93انسانی داخل  اختصاصی...یی خواندم که کتاب «: یؤُل ف!رًاعلی تحریک یده ولکن ه یرسم وینُشد و قرآ ت کتابًا مؤل فُه لـم یکن قاد»-56

 ( مؤل فش قادر نبود دستش را حرکت دهد ولی نقاشی هم می کرد و شعر می سرود و تأ لیف می کرد!0

 ( نویس ندۀ آ ن قادر به حرکت دادن دستش نبود ولیکن نقاشی می کرد و شعر می سرود و تأ لیف می کرد!2

 می کند و شعر می سراید و تأ لیف می کند! ( نویس نده اش توان حرکت دادن دست خود را ندارد ولی نقاشی8

 ( مؤل ف آ ن نـمی توانست دست خویش را حرکت دهد ولیکن نقاشی هم می کند و شعر می سراید و تأ لیف می کند!0

 93اختصاصی انسانی خارج کشور : الخطأ  عی ن -75

عجاب ال خرین،: آ یا تاکنون کاری انجام داده0  ای که تحسین دیگران را بر انگیزد، ( هل عملتَ حت ی ال ن عملًا یثُیر ا 

قون یعلمون آ عمالًا عجیبة و هم یواجهون مشاکل،: معلولانی وجود دارند که با وجود روبرو شدن با مشکلات کارهای 2 ( هناک معوَّ

 انجام داده اند،             عجیبیی

ن  الطفل ال ذی صار آ عمَی تظَن  آ ن ه لن یقدر آ ن یعمل عملًا،: کودکی 8 که کور شده گمان می کنی که نخواهد توانست کاری انجام ( ا 

 دهد،

 ( ولکن نا عندنا عُميٌ قد حصلوا علی جوائز کبیرة! ولیکن ما نابینایانی داریم که جایزه های بزرگی را بدست آ ورده اند!0

 

 93اختصاصی معارف خارج کشور «: سخن گفتن را آ دابیی است که گوینده باید بدانها عمل کند!» -53

زم علیک آ ن تعمل بـها!               0  ( للکلام آ دابٌ یجب علی الـمتکل م آ ن یعمل بـها!2          ( للت کل م آ دابٌ من اللا 

 ( التکل م فیه آ دابٌ یلزم علی من یتکل م آ ن یراعیها!0     ـها!              ( الکلام لـه آ دابٌ من الواجب علینا آ ن نعمل ب 8

 93/ عمومی انسانی داخل  07فـي الفارس ی ة: ص« الـماضـي الاس تمراري»یمُکن آ ن یعُادل  عی ن مضارعاً-53

نجد برنامجًا لک یعُینک فـي دروسک کل ها!       0 فر یعُجبنـي جمالهُا!2       ( س َ  ( شاهدتُ مناظر فـي طریق الس 

ادقَ فـي اُموره حت  ( العاقل یسَتشیر 8 بِهَ من الحقائق!  الص  ث بکل  ما یسمع به،وهذاعمل غیر  بعضُنا(0ي یقُر   صحیح!یحُد ِ

 

 : مضارع التزامی  -*

 حت ی } به جز لنَ { + مضارع  –لکی  –کی  –(حروف ناصبه انَ 0

فاده می کنیم   اس ت تا(اگر فعل امر یا نهیی داش ته باش یم و به دنبال آ نها فعل مضارعی آ ورده شود درترجمه آ ن فعل مضارع از لفظ 2

 (سخن بگویید تا ش ناخته شوید  ←)جواب فعل طلبیی : تکل موا تعُؤَفوا 

 سخنم را بفهمند        تاقولی = گره از زبانم بگشای  یفقهواعقدة من لسانی  اُحللُْ 

 در ترجمه بصورت فعل مضارع التزامی ترجمه می شود . مصدر  گاهی

      حاضر شویمان = نخواهیم توانست در جلسه امتحان فی جلسة الامتح الحُضُورلنَ نس تطیع 

    ببندی هذا المضیق = از تو خواهش می کنم این تنگه را اغلاقنرجو منک 

حیح: «. تا دیگران از میوه های آ نها بخورند! می کاریمما درختانی »-20  93/ عمومی انسانی داخل  85انسانی ص  02عی ن الص 
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 ( نغرس نحن  ال شجار لکي یأ کل آ خرون من ثـمارها!2من ثـمراتها یأ کل  ال خرون!       ( نحن نغرس ال شجار حت ی 0

 ( نحن نغَرس  آ شجارًا لکي یأ کلَ من ثـمارها ال خرون!0( نغرس نحن آ شجارًا حت ی آ خرون یأ کل من ثـمراتها!          8

 

فوا هذا الغرف جی دًا، فن»-25 فین آ ن ینظ ِ نا من الـمنظ ِ فوها و صارت الغرفُ نظیفةً!طَلبت اُم   93/ زبان خارجه  30ص«: ظَّ

 ( مادرمان از نظافت کنندگان خواست که آ ن اتاق را خوب تـمیز کنند، وقتی آ ن را نظافت کردند، تـمیزشد!0

 ( مادر ما از نظافتچیها درخواست کرد که این اتاقها را برای اینکه تـمیز شود، نظافت کنند، واتاقها نظیف شد!2

 شد!، واتاقها تـمیز نظافت کردند، پس آ نها را نظافت کنندکه این اتاقها را خوب خواست مادرمان، از نظافتچیها ( 8

( مادرما از کسانی که نظافت می کنند درخواست کرد که این اتاق را نظافت کنند،آ نها هم پس ازاینکه آ ن را تـمیز کردند، اتاق نظیف 0

 شد!

 ضارع باشد . (فعل شرط چه ماضی باشد چه م8

 (لیَتَ / لعلَّ + فعل مضارع 0

دون» -26 ة بأ یدیهم من جدید!  لعََل  المسلمین یجُد   هنر(                                                          -30سراسری « :     ) المجد و العز 

  احیا کنند!مسلمانان مجد و عز ت را دیگر بار با دس تان خویش شاید  (0

 کاش مسلمین بزرگی و عز ت را با دست خویش تجدید سازند!  (2

 چه بسا مسلمانان عظمت و سر بلندی خود را مجدداً با دس تانشان زنده کنند!  (8

 امید است که مسلمانان دوباره سر بلندی و عز ت اسلام را به دست خویش بگیرند (0

 ترجمه لـ :

 علت و تعلیل انجام عمل ما قبل ( دقت کنید.  «)لـِ ناصبه »)طلب برای انجام کار(،« لـِ امر»در ترجمه

به معنای باید .... مضارع التزامی ترجمه می شود وبرسرصیغه های غائب و متکلم وارد می شود و هرگزبرسرصیغه های « لـِ امر»

 لب است. ماً لـِ امروطبر سریک فعل آ مده باشد حت« لـِ »مخاطب نمی آ ید وغالباً اول جمله و گاهی وسط جمله برسرفعل می آ ید. اگر

 لِنسَ تمِعْ الی الکلام الحق  ) باید به سخن حق گوش دهیم (   

 لِنذَهَبْ الی المدرسة ) باید به مدرسه برویم (   

 لِیذهبوا الی المدرسة ) باید به مدرسه بروند ( 

مله مضارع وارد می شود و معمولاً وسط جباشد علت فعل ما قبل خود را بیان می کند و بر سر تمام صیغه های فعل «لـِ ناصبه »اگر

َّما  –بر سر فعلی می آ ید که قبل از آ ن فعلی مطرح شده است یا اینکه بعد از آ ن فعلی مطرح می شود.  قام لِیذَهَبَ الی المدرسة  ان

مَ مکارم الاخلاق  تمََّ  بعُِتُ لِاُ

َّنوُا الصراط المس تقیم.    لِاُ ب  یان می کند.هست چون علت ودلیل راب «ناصبه»عِدَ عن نفسی ، حاولتُ کثیراً ارَسَلَ الیهم الانبیاءَ لِیُبی

 

عي والعمل! »-27  تجربیی(                                            -36)سراسری «: لیعلم الا نسان آ ن  العناوین وال ِلقاب لاقیمة لهامادامت لاتقترن بالس 

 که عنوان ها و لقب ها تا زمانی که همراه سعی و عمل نباشد هیچ ارزشی ندارد!  باید بداندانسان  (0

 هرانسان می داند که عنوان ها والقاب تا هنگامی که همراه سعی و عمل می باشد قیمت دارد!  (2

 هر فردی باید درک کند  که عنوان و القاب وقتی دارای ارزش است  که همراه تلاش و کار باشد !  (8
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 آ گاه باشد که عناوین و لقب ها بیی ارزش هستند مادامی که همراه تلاش و کوشش نباش ند!             تا یک شخص  (0

 معنای مالکیت و دانش را می رساند  ←+ اسم ضمیر لـِ حرف جَر -

 دارد این اس تان تعداد زیادی کارخانه  ←هِذه المحافظة عدد کثیرة مِن المصانع 

 .دارم ابخانه ی بزرگی اکنون کت  ←لی آ لان مکتبة کبیرة 

 – برای – مال – از آ نِ وارد می شود ، بر سر فعل وارد نمی شود، به معنای :  مصدریا  ضمیر/ اسم لِ حرف جَر بر سر 

ال؟ این تلفن همراه  داشتن– مخصوص  کیست؟ ازآ ن: لِمَن هذا الجو 

  93/ عمومی انسانی داخل  38ص«: قبل هذا آ کثـر من مائة کتاب! و ما کان لـيال ن مکتبة کبیرة،  لـي»-23

 ( فعلًا کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داش تم!0

 ( کتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از صد کتاب نداشت!2

 !نداش تم یکصد کتابو حال اینکه قبل از این بیش از  دارم،( اکنون کتابخانۀ بزرگی 8

 ( کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!0

 

 نباید ... مضارع التزامی  ←لا نهَیی بر سر صیغه های غائب با متکل ِم -2

 دانش آ موز نزدیک بود مردود شود  ←کاد التلمیذُ یرَسُبُ  ←کاد ... فعل مضارع -8

 گاهی مصدردرترجمه بصورت مضارع التزامی ترجمه می شود: -0

 بستن( هذا المضیق  –)ببندی اغلاق نرجولک 

 در جمله دقت کنید .به معانی حروف جَر *

 ضد   –بر  –تا             علی = روی  –به  –مِن = از= از جنس         فی = در        الی = بسوی 

 همچون  –کَ = مانند    از   –عَن = درباره   داشتن      –مخصوص  –از آ ن  –ی برا – با       لِ  –در  –بِ = بوس یله 

 حرف علی ازحالت  حرف جری بیرون شده ومعنی فعل می دهد: علیکم بالمحاولة

 در عربیی : باید 

 باید گوش فرا دهیم   ←(لِ امر : لِنسَ تمَِع 0

هاب ) باید برویم / رفتن بر تو واجب است علَیَنا  ←(علَیَ حرف جر + اسم یا ضمیر 2 واجب است = باید          علیک بالذ 

 اداءُ الواجب = انجام تکلیف بر ماست باید تکلیف را به جا آ وریم 

 بر ماست که بدانیم  –علیکم الجماعة = باید به جماعت باش ید علَیَنا انَ نعَلمََ .... = باید که بدانیم 

 الاخلاق = به ارزشهای اخلاقی پایبند باش یم  علیکم بمکارم
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 لِیذَهَبُوا الی المدرسة = باید به مدرسه بروند                           باید برویم   ←یجَبُ انَ نذهبَ د = واجب است           بای   ←(فعل یجَبُ 8

 قاموا لِِیذهبوا الی المدرسة = بلند شدند تا  به مدرسه بروند                          

 یجب انَ + لا + مضارع = نباید .... فعل مضارع مثبت ترجمه می شود .*

 علَیَ حرف جر + اسم یا ضمیر + لا + مضارع = ...............

 را برنجانیم علَیَنا انَ لا نجََرحَ الـأ خرینَ = نباید دیگران 

 نباید در عربیی : 

 علَیَ حرف جر + اسم یا ضمیر +  انَ + لا + فعل  (0

َّرَ علَیَ ال خرین      نباید بر دیگران تکبر ورزیم    ←علَیَنا انَ لا نتََکَب

 فعل یجَبُ + انَ + لا + فعل مضارع منصوب (2

 نباید ذکر کنیم    ←یجَبُ انَ لا نذکرَُ 

قامةُ الفرائ َ! علـي  بـمداراة الن اس»-29  93/ ریاضی خارج کشور  31ص«:    کما یجَب علـي  ا 

 ( باید که با مردم مدارا کرد همانگونه که ادای فرائ َ برمن لازم است!0

 مدارا کردن با مردم همانطور که انجام فرائ َ  بر من واجب است! بر من است( 2

 رائ َ بر من لازم است!( پای بند  مدارا با مردم هس تم همانگونه که انجام دادن ف8

 ( مدارا کردن با مردم بر من لازم است همانطور که ادای فرائ َ بر من واجب بوده است!0

 

 93/ اختصاصی انسانی خارج کشور  30ص«: برماست که بدانیم تبادل کلمات بین زبانها در جهان امری طبیعی است!»-81

 لغات العالـم!( یجب آ ن نعلم آ ن  مبادلة الکلمات آ مر طبیعـي  بین 0

2!  ( علینا آ ن نفهم آ ن  مبادلة الکلمات فـي لغات العالـم آ مر طبیعـيٌّ

 ( یجب آ ن نفهم آ ن  تبدیل الـمفردات بین الل غات آ مر عادي  فـي العالـم!8

! علینا آ ن نعلم( 0  آ ن  تبادل الـمفردات بین الل غات فـي العالـم آ مر طبیعـيٌّ

                                                                                                               

 .به ترجمه انواع مَن / ما و بقیه ادوات شرط دقت کنید 

 

 هر که ) گاهی بصورت کسی که هم ترجمه می شود (  –شرطیه : هرکس   ←مَن 

 اس تفهام : چه کسی؟ کسانی که                –موصول : کسی که 

تذکر: اگر مَن / ما شرطیه باش ند بلافاصله بعد از آ نها فعل شرط می آ ید درصورتی که جواب شرط آ نها جمله اسمیه / فعل امر/ 

ینصورت جمله شرطیه نخواهد بود داش ته باشد درغیر افَ لنَ و... باشد حتماً باید  –سوف  –س  –قدَ  فعل نهیی / فعل همراهِ 

 )یعنی جمله شرطیه اشتباهه(.

وء هو یخافُ مَن ذاقَ حب ک دنا الیک   امره شرطیه نیستند  الی عاقبة لِیَنظُر مِنک           مَن یعامِل الن اس بالس 



 

24 
 

 ) شرطیه نیستند( یوُلدَ هو اللهُ مَن لمَ یلَِد وَ لمَ 

 می کند و گاهی بر سر مضارع هم می آ ید غالباً فعل ماضی را منفی   ←ما: نفی 

 ) گاهی آ نچه را که هم ترجمه می شود(  –هرآ نچه   ←شرطیه 

 آ ن چیزی را که  –چیزی را که   ←موصول 

 چه؟ چه چیز؟   ←اس تفهام 

 جنگل های مازندران چه زیباست   ←غابات مازندران  ما اَجمَلَ چه ،ما اَفعَلَ + اسم یا ضمیر  –چقدر  ←تعجب 

یر متصل به  ضم به شکل منصوب یا الآ ن اسم دارای را برساند بعد ازآ ن فعل ماضی بروزن اَفعَلَ می آ ید وبعد از معنای تعجب  مااگر 

 .اشتباه نشود  ما نفی. دقت کنید با فعل آ ورده می شود

                                                      ما اعَجَبَهکلامَ النبیی و  ما اَجمَلَ 

  م  ماگاهی  فشار خون ندارم  ←نفی ) به معنای لیَسَ ( بر سراسم می آ ید .ما عندی ضغط الد 

فعل شرط بصورت مضارع التزامی و جواب شرط بصورت مضارع اخباری وآ ینده ترجمه می شوند حتی اگر به شکل ماضی آ مده 

باش ند. اگر فعل شرط یا جواب شرط به شکل ماضی آ مده باش ند ترجمه آ نها به همان شکل ماضی نیز صحیح است اما ترجمه به 

نها را به آ   نمی توانعل شرط یا جواب شرط بصورت مضارع آ مده باش ند شکل مضارع مطلوب تراست . دقت داش ته باش ید اگرف

ش ند به مس تقبل با –نهیی   -شکل ماضی معنا کرد بلکه باید به همان شکل مضارع ترجمه شوند و اگر جواب شرط بصورت امر

 همان شکلی که آ مده است ترجمه می شود: 

 جُهُ وقتاً طویلًا ()اگر باشد ... به طول می انجامد .. ( اس تخرا یس تغرقُ الصخری ة الن ِفطِ في الطبقات رُ بئ ا ن کان)

عي صدیقهَ الحمیم و الت جربِةَ مُستشاره الحَکیم!»  -   2درس  00عربیی  99ریاضی  «:مَن آ راد آ ن ینجح فـي حیاته فلیجعلِ الس 

د قرار را مشاوری حکیم برای خو  کسی که خواس ته است در زندگیش پیروز گردد، تلاش را دوس تی گرم و صمیمی و تجربه (۱

 !دهدمی

 !خواهد در زندگی خود موف ق شود باید سعی کردن را دوس تی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهدهر کسی که می (۲

 !دهداش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار میآ ن که پیروز شدن را در زندگیش خواس ته است، دوست صمیمی (۳

 !هرکس بخواهد در زندگی خود موف ق بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد (۴

ذا نعَیب عملَ آ حدٍ ثمُ  نفَهم آ ن نا کنُ ا مخطئین یجَب علینا آ ن نعَتذر من مُعتـرفین بذلك، و هذا دلیلٌ علی شجاعتنا!» -28  99ریاضی :«ا 

 2درس  00عربیی 

که عیب کار کسی را بگیریم و بفهمیم که خودمان خطاکار بودیم، باید اعتـراف کرده عذرخواهی کنیم، که این دلیل بر  ( آ نگاه۱

 !شجاعتمان است

خواهی کنیم، و فهمیم که خطا کرده بودیم، باید ضمن اعتـراف به آ ن، از او معذرتگیریم سپس میوقتی از کار فردی عیب می (۲

 !استاین دلیلی بر شجاعت م

ین دلیلی خواهی کرده اعتـراف کنیم، که اایم، بر ما واجب است معذرتاگر عمل کسی را عیب بدانیم آ نگاه بفهمیم که خطا کرده (۳

 !باشدبر شجاعت ما می
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 نجوییی کنیم آ نگاه بفهمیم که ما خطاکاریم، حتماً باید بخاطر آ ن عذرخواهی کنیم در حالیکه به آ  گاه از عمل کسی عیبهر (۴

 !ایم، و این دلیلی بر شجاعتمان خواهد بوداعتـراف کننده

نة!» -20 لا  فـي نهایة الس   لیه ا  ك ضررًا لا تتنب ه ا  ف، یضر  ن  الهمَس ال ذي یمنعك عن التعل مِ فـي الص   2درس  00عربیی  99ریاضی  «:ا 

ه آ ن نـمیمی( آ هس ته سخن گفتنی که تو را از آ موزش در کلاس باز دارد، کاملًا به تو ضرری ۱ ر در پایان شوی مگزند که متوج 

 !سال

ه آ ن نـمیدارد که به تو قطعاً ضرر میدر کلاس درگوشی سخن گفتـن، تو را از آ موختنی باز می (۲ گر در پایان شوی مزند و متوج 

 !سال

هش  که فقط در پایان سال ایگونهزند بهدارد و به تو ضرر میآ هس ته سخن گفتـن در کلاس، تو را از یادگیری باز می (۳ متوج 

 !شویمی

ه آ ن می( پچ پچ کردنی که تو را از آ موختـن در کلاس باز دارد، به تو ضرری می۴  !شویزند که فقط در پایان سال متوج 

 

ب بسهولة بعد آ ن تحَدثَ حادثةٌ »  -25 ن ها لا تتخر  ن آ مكنَ لنا آ ن نسَ تخدم الحدیدَ و النُّحاسَ فـي بناء البیوت فا   00عربیی  99هنـر !«ا 

 2درس 

( هرگاه امکان اس تفاده از آ هن و مس در ساختمان خانه هایمان باشد، پس از هر حادثه ای که رخ دهد خانه ماویران نـمی ۱

 شود!

( اگر برایمان ممکن شود که آ هن و مس را در ساختـن خانه ها بکار بریم، بعد از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد به آ سانی خراب ۲ 

 نـمی شود!

( هرگاه برای ما ممکن باشد، که در ساختـن خانه ها از آ هن و مس اس تفاده کنیم، بعد از اینکه حادثه ای رخ دهد خانه به ۳ 

 مد!ویرانی نـمی انجا

( اگر ممکن باشد که در ساختمان خانه هایمان آ هن و مس بکار ببـریم، پس از اینکه حادثه ای اتفاق بیفتد، خانه ها بسرعت به 0 

 خرابیی نـمی انجامد!

 

لابِ و قطع کلامَ الـمعل م و هو خَجلٌ من تأ خُّره!» -26 ذْ دخل الصفَّ آ حدُ الط   2درس  00ربیی ع 99زبان «: کاد الـمعل مُ یبدآ  تدریسه ا 

 ( معلم تدریسش را شروع می کرد که یکی از دانش آ موزان با شرمندگی از تأ خیر خود ، وارد کلاس شد و سخن معل م را برُید!0

( نزدیک بود معلم درس خویش را آ غاز کند که دانش آ موزی ناگهان داخل کلاس شد و کلام معلم را با خجالت از دیرکردنش 2

 قطع نـمود!

ود معلم درس خود را آ غاز نـماید زمانی که یک دانش آ موز به کلاس داخل شد و سخن معل م را برید و او از تأ خیر ( نزدیک ب8

 خویش شرمنده شد!

( معل م تدریس خود را داشت شروع می کرد ، که ناگهان یکی از دانش آ موزان وارد کلاس شد و در حالی که از تأ خیر خود 0

 رد!شرمنده بود سخن معلم را قطع ک

 

 2درس  00عربیی  99زبان خارجه عی ن الصحیح:      -27

مِنا : ما به تجربۀ بازنشس تگان نیازمندیم تا پیشرفت کنیم!0 لی تجارب الـمتقاعدین لتقدُّ ن نا محتاجون ا   ( ا 

عبون : اگر تـماشاچیان در ورزشگاه باش ند بازیکنان را 2 ع اللا  جون فـي الـملعب، یشُجَّ ن کان الـمتفر   ند!تشویق می کن ( ا 

همالٍ : گاهی بعد از یک لحظه سهل انگاری هزاران مشکل شروع می شود!8  ( قد تبَدآ  آ لافُ الصعوبات بعد لحظة ا 

س فـي آ عمال ال خرین فلا آ منَ و لا راحة له : کسی که در مورد دیگران جاسوسی کند امنیت و راحتی ندارد!0  ( من یتَجس 

 

ذا یلتزم الا نسانُ »  -23 ه! ا  یئات ال تي تضر  دق یتخلَّص من كل  الس   99عمومی انسانی خارج  :«بالص 
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 ( اگر انسان پای بند راس تی و درس تی باشد همه بدیهاییی را که ضرر رسان به اوست، رها می کند!١

 ( هرگاه انسان به همه صداقتها ملتزم شود از بدیهاییی که به او ضرر می زنند خلاص می شود!۲

 پای بند راس تگوئی باشد از همه بدیهاییی که به او ضرر می رساند رها می شود! ( هرگاه انسان۳

 ( اگر انسان به صداقتها ملتزم باشد بدیهاییی را که ضرر رساننده به او هستند رها می کند!0

نـ ما یدل  علـى حسن التـربیة؛ فاحتـرمِ  و لو كنتَ لا » -29 !الا حتـرام لا یدل  علـى الحُب  دائـمًا، ا   99عمومی انسانی خارج «:تحُب 

( احتـرام همیشه دلیل دوست داشتـن نیست، فقط بر خوب تربیت شدن دلالت دارد؛ پس هر چند دوست نداش تی احتـرام 0

 بگذار!

( احتـرام کردن پیوس ته به دوس تی راهنماییی نـمی کند، بلکه بر خوب تربیت شدن دلالت دارد؛ پس با اینکه دوست نداری احتـرام ۲ 

 بگذار!

اگرچه دوست  ( احتـرام گذاشتـن همیشه بر دوست داشتـن دلالت نـمی کند، فقط بر تربیت خوب دلالت دارد؛ پس احتـرام کن۳ 

 نداش ته باشی!

حتی اگر دوست  ( احتـرام گذاشتـن پیوس ته دلیلی بر دوس تی نـمی باشد، فقط دلیلی بر تربیت خوب است، در نتیجه احتـرام کن0

 نداش ته باشی!

 99عمومی انسانی خارج «: من یتَوق ف فـي الـماضي یـمكن آ ن یفقد مس تقبلَه ال ذي یس تطیع آ ن یكون آ ساس حیاته!»-81

 (آ ن کس که در گذش ته بـماند، امکان دارد آ ینده ای را که احتمال دارد پایۀ زندگی او باشد، از دست بدهد!0

 ( هرکس در گذش ته متوق ف شود ممکن است آ ینده اش را که می تواند اساس زندگیش باشد، از دست بدهد! ۲ 

 او باشد! ( کسی که در گذش ته توق ف کند، احتمال دارد آ ینده اش را از دست بدهد، در حالیکه آ ن ممکن است اساس زندگی۳

 باشدا ت بدهد. حال آ نکه آ ن آ ینده قادر است پایۀ زندگیش( هر کس در گذش ته باقی بـماند شاید آ ینده خود را از دس0

بیعة فستشُاهد الكائناتُ الحی ة الاس تقرارَ فیها! » -80  99عمومی انسانی خارج «: ا ن تحقَّق الت وازنُ فـي الط 

 (اگر توازن در طبیعت محق ق شود آ رامش را موجودات زنده خواهند دید!0

 داش ته باشد، موجودات زنده آ رامش در آ ن می بینند!(چنانچه تعادل در طبیعت وجود 2

 ( اگر برابری در طبیعت برقرار باشد آ رامش و ثبات در موجودات زنده، دیده خواهد شد!۳ 

 !( چنانچه توازن در طبیعت تحق ق یابد موجودات زنده آ رامش و ثبات را در آ ن خواهند دید0

 

ن لـم یكن آ يُّ خطر و صعوبةٍ فـي اس تخرا» -82 ا!ا   99عمومی انسانی خارج «: ج الن فط لقد آ صبح سعرُه رخیصًا جدًّ

 ( اگر هیچگونه خطر و سختی در اس تخراج نفت نباشد بهای آ ن بس یار ارزان می شود!0

 ( چنانچه هیچ خطر و سختی در اس تخراج نفت نباشد قیمتش خیلی پایین تر می آ ید!۲ 

 قیمت آ ن خیلی ارزان تر می شد!( اگر هیچ خطر و سختی در خارج کردن نفت نبود ۳ 

 ( چنانچه هیچگونه خطر و سختی ای در خارج شدن نفت نبود بهایش بس یار پایین می آ مد!0

 

ذا تـم  العقلُ  نقص الکلام»للمفهوم:   غیر الـمناسبعی ن  -88  99اختصاصی انسانی «: ا 

 نینداختـــــه!( نباید سخن گفت ناســـاختـه              نشـــاید بریـــدن 0

 ( زبان درکش ای مرد بس یاردان              که فردا قلم نیست بر بیی زبان!2

 ( حذرکن ز نادان ده مَرده گوی             چو دانا یکی گوی و پرورده گوی!8

 ( به گوینـده گیتـی برازنده است           که گیتـی به گوینـدگان زنده است!0

 

 ریاضی -30سراسری «: تبریک گفتند مردم به رزمندگانمسلمانان منتشرشد، پیروزیهنگامی که خبر»-59
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ا انتشر خبر انتصار المسلمین  (0  الن اس المقاتلین .  ، هن أ  لم 

ذا ینتشرنبأ  نصر  (2  المسلمون ، الن اس هن ؤوا المجاهدین . ا 

 حنیما خبر نجاح  المسلمین انتشر، الن اس ینهنئون المجاهدین .  (8

 تصار المسلمین ، یهُن ئوا الن اس المقاتلین .                                                                                  عند ما  نشر خبر ان  (0

 93اختصاصی انسانی داخل «: ا ن سمعتَ کلامًا تعَلمه فهو تذکُّر، و ا ن لاتعلمه ففک ِر فیه!»-61

 آ ن تذک ر است، و اگر نـمی  دانی پس در بارۀ آ ن فکر کن!( اگر سخنی را شنیدی که آ ن را می دانی پس 0

 ( هرگاه سخنی را شنیدی که می دانس تی پس آ ن تذک ر بوده است، و اگر نـمی دانی پس در مورد آ ن بیاندیش!2

 ( اگر کلامی را گوش دادی که آ ن را می دانس تی پس آ ن تذک ری است، و اگر نـمی دانس تی پس فکرش را بکن!8

 ـمی دانی پس در باره اش بیاندیش!ه سخنی گوش دادی که آ ن را می دانی پس آ ن تذک ری بوده است، و اگر ن( هرگاه ب0

 93اختصاصی انسانی داخل «: ا ن تقصد آ ن ترمـيَ النُّفایات فـي مکان غیر مناسب، فاعلم آ ن ک ضی عت حقَّ الن اس!» -60

 ی، بدان که تو حق  مردم را ضایع ساخته ای!( اگر قصد کنی زباله ها را به مکانی نامناسب پرتاب کن0

 ( اگر قصد کردی زباله ها را در جاییی نامناسب پرت کنی، این را بدان که حق  مردم را تباه ساختی!2

 ( هرگاه خواس تی زباله ها را  به جای  نامناس بیی بیندازی، پس آ گاه باش که حق  مردم را ضایع ساختی!8

 ق  مردم را تباه کرده ای! هاییی را به سمت مکان نا مناس بیی بیندازی، پس با آ گاهی ح( هر زمان که خواس تی زباله 0

 93اختصاصی انسانی خارج کشور «:   ا ن کان بئـر الن ِفط فـي الطبقات الصخری ة یس تغرق اس تخراجه وقتاً طویلًا!» -62

 ( چاه نفت اگر در طبقات س نگی باشد اس تخراجش وقت زیادی می گیرد!0

 نفت هرگاه در طبقه هاییی از س نگ بود اس تخراج آ ن وقت زیادی می گرفت!( چاه 2

 ( هرگاه چاه نفت در طبقاتی از س نگها باشد خارج کردن نفتش زمان زیادی خواهد گرفت!8

 کردن نفت آ ن وقت زیادی می گیرد! ( اگر چاه نفت در طبقه های س نگی بوده باشد خارج0

 93:زبان خارجه الخطأ  عی ن  -86

م،:      اگر از اموالـمان برداشت کنیم به مرور زمان کـم می شود،( ا ن 0  نأ خذ من آ موالنا تنَقص بـمرور ال یا 

 ( ولکن عندما نعُطـي ال خرین مِن علمنا و نعُل ِمهم،:  ولی هنگامی که به دیگران از علممان می دهیم وبه آ نها آ موزش می دهیم،2

رس ل نفس نا،: علممان زیاد می شود، زیرا در آ موزش دادن تکرار درس است برای خودمان،( یکثـر علمُنا، ل ن  فـي الت علیم تکر 8  ارَ الد 

 بهتر است و علم از بین نـمی رود!( فالعلمُ آ حسنُ من الـمال ل ن ه لا زوالَ لـه!:  پس علم قطعًا از مال 0

 93: اختصاصی انسانی خارج کشور الخطأ  عی ن  -06

عباده له سکینة لا تشُاهَد فـي ال خرین: کسی که خدا وخدمت به بندگانش را دوست دارد آ رامشی دارد که ( من یحُب  الل ه وخدمة 0

 در دیگران مشاهده نـمی شود!

د ن( من یتعلَّم حت ی یعُل م ال خرین و ینفعهم فلاشک  هو ال فضل:  کسی که دانش فرا می گیرد تا به دیگران یاد بدهد و به آ نان سود برسا2

 او برترین است! بیی شک

چه  ر( جعل الل ه فینا منادیًا لِنبتعَد عن الـمعاصـي و ا ن لا نس تطیع آ ن نسمعه:  خدا در ما منادی را قرار داد تا از گناهان دور شویم اگ8

 گوش ندهیم!

ی0  ینی!را بب خوش بین باش تا امید تو افزون شود و فرصتهای خوب یزید رجاؤک و تری فرُص الخیر:  ( کنُ متفائلًا حت ـ

 93عی ن الصحیح:  هنر  -65

ن  ( من هو 0  خواهد آ ورد!باشد خودرا ازنیکوکاران بشمار  صادقه یعُد  من الـمُحس نین: هرکس درسخن خودصادق فـي کلامه فا 

 رند!بلومان جهان مت حد نیستند لذازیربارس تم بسرمی مظالعالـم فلهذا یعیشون تحت الظلم:( لیس الـمظلومون مت حدین فـي 2

ن  هؤلاء ناجحون فـي حی8  زندگی موف ق هستند لذا اوقات خود را تباه نـمی کنند!اتهم ل ن هم لایضُی عون آ وقاتهم:اینها در ( ا 
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ذا توق عتَ الن جاح فلا تیأ س من الحصول علیه: هرگاه انتظار موفقی ت داش تی از بدست آ وردن آ ن مأ یوس مشو!0  ( ا 

 93عمومی انسانی خارج کشور«:الباً از خطا ایـمن می گردد!هر کس قبل از سخن گفتن بیاندیشد، غ»-66

 ( من تفُک ر قبل آ ن تکل م سَلم من الخطأ  فـي ال غلب!2   ن الخطأ  غالباً!              ( من یفُک ر قبل الکلام یسَلم م0

8 َ َّم قد ی  قد سَلم من الخطایا فـي ال غلب! ـمکالـمة( ال ذي تفک ر قبل ال0  سلم من ال خطاء غالباً!       ( ال ذي یفُک ر قبل آ ن تکل

 

                                                                    تجربیی(  -39) سراسری «: مَن یطع الله في جمیع ال حوال، یصلح الله له آ مر دنیاه آ یضاً!» -67

 هر کس خدا را در هر حال مطیع باشد خدا نیز کارهای تو را در دنیایش سامان می دهد!        (0

 آ ن کس که در همه ی حالات مطیع خدا باشد، قطعاً در دنیا خدا کارش را اصلاح می کند!  (2

 کسی که در هر حالی خدا را اطاعت کند، خداوند کارهای او را در دنیا اصلاح می کند!  (8

 دهد ! خدا هم کار دنیای او را سامان می ند، احوال از خدا اطاعت ک  ر کس در همهه (0

 مش تقات:

ر : بشارت دهنده ، عالم: دانا « ندَه وا »: در ترجمه  "اسم فاعل" از وند های 0  اس تفاده می کنیم . / مثال : مَبشَ ِ

 : "اسم مفعول" را در فارسی همانند صفت مفعولی ترجمه می کنیم . / مثال : مغفور: آ مرزیده شده 2

اب= دروغگو ) بس یار دروگو(اس تفاده می کنیم . / مثال : غف ار: بس یار آ مرزنده « بس یار »:در ترجمه  اسم مبالغه ازقید 8  کذَ 

 بیاوریم.واگربرشغل ووس یله دلالت کرد نباید درترجمه بس یار 

 است اشتباه نشود . فاعِل با فعَُال که غالباً جمع مکسر و مفرد آ ن فعََال مبالغهوزن 

 بس یار ناس پاس و کافر    –کفَ ار = مبالغه     جمع کافِر    ار = کفُ     ارگران جمع عامل     ال = کعُم  

 به وزن اَفعَل دقت کنید.

 اَعلمَُ ما لا تعلمونَ  ← مضارع متکلم وحده فعل-0

 اعلمُ الن اسِ مَن ...  ←اسم تفضیل -2

 (کور –سرخ  –اَعمَی ) سفید  –مَر اَح –اَبی ََ  ←رنگ و عیب  -8

 فعل ماضی باب افعال:آ فعَلَ -0

   :آ فعِلْ  فعل امرباب افعال-5

زآ ن مضاف اس تفاده می کنیم واگربعد ا« تر» آ مده باشد ازلفظ«مِن حرف جر»اگربعد ازآ ن به ترجمه اسم تفضیل درجمله دقت کنید *

اس تفاده می کنیم  «ترین» قبل ازاسم تفضیل آ مده باشد ازلفظ« مِن» اس تفاده می کنیم اگرحرف جر «ترین »الیه آ مده باشد ازلفظ 

 : از مشهورترین خاورش ناسان قرن              مِن اشهرِمستشرقي القرن

بهترین کارها                                                                              ←کارهایشان از دیگران بهتر است ،احسن الاعمال  ال خرینَ :  اعمالهُُ اَحسَن مِن     

 قوی ترین منبع  ←اقوی مصدرِ 

 گاهی مِن حرف جر از جمله حذف شده است .*
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 راست ) اصل آ ن اقومُ مِن ...... ( اس توارت          اقَوَمُ  اِن  هذا القرآ ن یهدی لل تی هی

 اِنقاذ انسانٍ کهذا الانسان اصعبُ کثیراً           بس یار سخت تر است 

 ترین هر دو صحیح است  –اگر بعد از اسم تفضیل ، مضاف الیه یا حرف جر آ ورده نشود . ترجمه به شکل تر 

 ) برتر ( هستید برترین در حالیکه شما         وانتم الاعلونلا تحزنوا 

 خواهد داشت،الخیرُ فی ما وَقعََ آ ورده شوند درجمله معنای اسم تفضیل ن ال هرگاه باالشرَّ  – الخیر*دو کلمه 

 

 0درس  00عربیی  99ریاضی وتجربیی خارج    « :هو آ قربُ شخص لـي و ا ن کان بعیدًا من ي مسافاتٍ! » 

   ( او شخص نزدیکی به من است هر چند که مسافتهاییی از من دور شده است! 0

 او اگرچه مسافتها از من دور شده است ولی شخص نزدیک تر به من اوست!   (2

 نزدیک ترین فرد به من کسی است که از من مسافتهاییی دور شده باشد!  (8

 ور باشد! او نزدیک ترین فرد به من است اگرچه از من مسافتها د (0

لی   »  ابةَ قلبک للعداوة ، بل تسُب ِب تحویلهَا ا  ک صدیقاً ، و ال جملُ منه هو آ لا  تفتحَ بو  ا آ ن تجَعل عدوَّ  هذا جمیلٌ جدًّ

 99اختصاصی انسانی داخل «:  صداقةٍ!    

اً زیباست که دشمنت را دوست بگردانی ، و زیباتر این بود که دروازه  قلب خود را 0 ه باعث برای دشمن نگشاییی ، بلک( این جد 

ل آ ن به دوس تی بشوی!  تحو 

( این بس یار زیباست که دشمن خود را دوست بگردانی ، و زیباتر از آ ن اینست که دروازه  قلبت را برای دشمنی نگشاییی، بلکه 2

 سبب تبدیل آ ن به دوس تی بشوی!

اً که دشمن را دوست خود گردانده ای ، و زیباتر8 از آ ن اینکه دروازه  قلب خود را به روی دشمنی باز نکرده  ( این زیباست جد 

ل پیدا کند!  ای ، تا سبب شوی دوس تی به دشمنی تحو 

( این چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده ای ، اما زیباتر این است که دروازه  قلبت را برای دشمنی باز نکنی ، 0

 بلکه سبب شوی آ ن دشمنی به دوس تی تبدیل شود!

 

حیح:     «. عالـم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!» -8  0درس  00عربیی  99تجربییعی ن الص 

لی علمه!0  ( آ علم الن اس مَن جَمع علمَ الن اس ا 

 ( ال علم الن اس مَن قد یجمع علی علمه علم الن اس!2

لی علمه!8  ( ال علم من الن اس ال ذي یجمع علمَ الن اس ا 

لی علمه علم الن اس!( 0  آ علم من الن اس هو ال ذی قد جمع ا 

 

حیح:  «. در ترازو چیزی س نگین تر از خوی نیکو نیست!»  -0  0درس  00عربیی  99هنـر عیـِ ن الص 

 ( لیس الشيء فـي میزان آ ثقل من حُسن الخلق! 0

 ( فـي میزان الشيء لیس ثقیل مثل حسن ال خلاق!۲

 ( فـي الـمیزان لیس شيء ثقیل من ال خلاق الحسن!۳ 

 ( لیس شيءٌ آ ثقل فـي الـمیزان من الخُلق الحَسن!0 
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حیح للفراغات:  اختصاصی انسانی خارج  -5  99عی ن الص 

ة، قد تسُ تخدم آ لاتٌ تس تغرق وقتاً آ قل  و هي آ رخص!»   «:دراسةُ نفَقة نقَلِ الن فط مهم 

 نفت مهم است، گاهی وسائلی ........... که وقت کمتـری می گیرد و ............ است! ............ هزینۀ انتقال

 ( بررسی / بکار برده می شود / ارزانتـر2( برآ ورد / بکار می بریم / ارزان                                 0

 / بکار می برند  / ارزان ( مطالعه کردن0( تحقیق کردن / بکار می بریم / ارزانتـر                   8

 

 93/ زبان خارجه   03ص  2و درس 00ص 0درس    عی ن الصحیح: .6

ثـم                                                              0 نوب الکبیرة: ا   ( ال ذي یقبل التوبة:  تائب2( الذ 

 ( مَن یتکلَّم بصوت ضعیف:  هَمَسَ 0                     ( مَن لایرُاعـي القانونَ:  مشاغب                          8

 93/  اختصاصی انسانی داخل  0:   صالخطأ  عی ن  -7

هو ال ذي قد خرجت روحه من « الـمیت( »2هـي آ ن تذکر ال خرین بـما یکرهون!                                        « الغیبة( »0

 بدنه و لا یتنف س!

س( »8 جمع حجرة، و هـي سورة فـي « الحجرات( »0يٌ لـمعرفة اُمور ال خرین و هو من قبائح الُامور!            سعـ« التجس 

 القرآ ن مشهورة بالعروس!

 

 93/ تجربیی  01ص  عی ِـن الـمناسب للفراغات :  «البضائــعِ ...... فالن ـــاس طلبـوا من الحکومـةِ آ ن ......! »......   -3

لهـا                                                0 رهـا   2( قیمـة / یـزداد / تـُقَل ِ  ( ثـمـن / کثـرت / تـُمـر 

رتـفعَـت / تخُف ِـضـهـا                                  8  ( نقـود / یــرتفـع / تـُـمن ِـعـهـا 0(  آ سعـار / ا 

 

 93ریاضی  «:ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه! ا ن  من آ خلص الن اس من تجَري»-63 

 ( از مردم با اخلاص تر کسی است که چشمه های حکمتی از قلب وی بر زبانش روانه شود!0

 ( کسی که چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری می شود، از خالص ترین مردم است!2

 لب او برزبان  وی جاری شده باشد!( از خالص ترین مردمان کسی است که چشمه های حکمت از ق8

 ، از با اخلاص ترین مردمان است! ( کسی که چشمه های حکمت را از قلب خویش بر زبان روانه سازد0

جِي مبارَ کثیرٌ »-69 فوف قبل آ ن یمتلئَ الـملعب!یات کرة القدم مش تاقون آ ن یجلسوامن متفر   93معارف خارج  اختصاصی«:في آ قرب الص 

 شدن ورزشگاه هستند!ان مسابقۀ فوتبال مش تاق نشستن درنزدیکترین ردیفها، قبل از پرُ ( اکثر تـماشاچی0

 شدن ورزشگاه بنش ینند!ای مسابقات فوتبال که مش تاقند درصفوف نزدیک، قبل از پرُ ( بس یارند تـماشاچیه2

 ود!شورزشگاه پرُ  نش ینند قبل ازاینکهصفهای نزدیک می یهای مسابقۀ فوتبال با اشتیاق در ( بس یاری از تـماشاچ 8

 ود!شنش ینند قبل ازاینکه ورزشگاه پرُ نزدیکترین ردیفها ب ن مسابقاتِ فوتبال مش تاقند که در ( بس یاری از تـماشاچیا0

 

 اسم های معرفه ونکره

حنُ نعرسُ ن:ی و یک ( ترجمه می شوند  -یک -در ترجمه به اسم های معرفه و نکره دقت کنید . اسم های نکره غالباً با ) ی -0

 می کاریم   درختانیما                    اشجاراً 

 را می کاریم    درختان ما               الاشجارَ    نحنُ نعرسُ 

 فرهنگ کوچکی  –فرهنگی کوچک  –یک فرهنگ کوچکی  –مُعجَمٌ صغیرٌ 
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 ← کنزالقناعةٌ رجمه شدن ندارد .نکره آ مده باشد به شرط اینکه صفت یا فعلی به دنبال نداش ته باشد نیازی به نکره ت خبراگر 

 قناعت گنج زیباییی )گنجی زیبا ( است  ←القناعةُ کنزٌجمیلٌ      قناعت گنج است 

 که تمام نمی شود  قناعت گنجی است ←القناعة کنزٌ لَاینَفَدُ 

َّذی اگر اسم هاییی)اسم موصول( مانند  َّذین –ال تی  –الَ ترجمه  «ی»بدهند اسم معرفه قبل از آ نها با  که... در جمله  معنای  الَ

 می شود که نباید با اسم نکره اشتباه شود . المفردات ال تی تدَخُلُ الل غة مِن لغات اُخری ... مفرداتی ) واژگانی ( که به زبان عربیی

 از زبانهای دیگر وارد می شوند ... 

 0درس  00عربیی  99:  ریاضی وتجربیی خارج الخطأ  عیـ ن  -59

دوا لسانهَم علیها : کم سخن گفتـن از آ داب کسانی است که زبانشان را به آ ن عادت داده اند!0  ( قل ةُ الکلام مِن آ داب مَن عَوَّ

: خوشا به حال کسی که با اندیش یدن مداوم ، خودش را از لغزش حفظ می 2 ِ لل بالتفک ر الـمُس تمر  ( طوبیی لـمن یحَفظ نفسَه من الز 

 کند!

 مس تعمین قدرٌ فکل ِمهم علی ذلک القدر: عقلهای ش نوندگان قدر و اندازه ای دارد پس سخنان آ نها به اندازۀ ( لعقول ال ـ8

 همان است!

ث الجاهلُ بـما یخَاف تکذیبَه و لذلک یندم: نادان از چیزی سخن می گوید که از تکذیبش می ترسد و به این دلیل، 0 ( یحُد ِ

 پش یمان می شود!

د لسانهَ علی الکلام الل ی ن حتی لا یخافَ الن اسُ منه بل یقُبلونَ علیه!» -61 ِ  0درس  00عربیی  99تجربیی «:  طوبیی لِمن یعُو 

 !آ ورند روی او به بلکه نتـرس ند او از مردم تا دهد عادت نرم کلام به را خود زبان که کسی حال به خوشا(۱

م (۲  !باش ند داش ته قبول را او و نتـرس ند او از مردم که زمانی تا نـماید عادت لطیف سخن به او زبان که کس آ ن خر 

 !آ ورند روی او به بلکه نتـرس ند او از مردم تنها نه تا دهد عادت لطیف کلامی به را زبانش که کس آ ن خوشا(۳

 !بپذیرند را او نیز و نتـرس ند او از مردم اینکه تا کند عادت نرم سخن به زبانش که کسی آ ن حال به خوش(۴

 

دوا آ نفسهم علی الصراحة فـي الکلام! »  -60  00عربیی  99ریاضی خارج کشور « :  هؤلاء ال صدقاءُ ال وفیاءُ لا یکذبون آ بدًا قد عَو 

 0درس 

 این دوس تان باوفا هرگز دروغ نـمی گویند زیرا آ نان خود را به صراحت در سخن عادت داده اند!  (0

 دروغ نـمی گویند برای اینکه آ نها به صریح گفتـن خویش عادت کرده اند!این دوس تان باوفا ابداً  (2

 اینها دوس تان باوفائی هستند که هرگز دروغ نـمی گویند زیرا آ نان به صراحت خود، عادت کرده اند!  (8

 اند!( اینها دوس تان باوفایند که ابداً دروغ نـمی گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتـن، عادت داده 0

 

ن لیس له آ دبٌ!»  -62 ن  الفَخور یـمشي مرحاً و هذا نـموذجٌ تربوي  لـمن یتعل م ال دبَ مم   99اختصاصی انسانی داخل «: ا 

رانه دارد ولی برای آ نکه ادب را از بیی ادبان می آ موزد نـمونه ای تربیتی است !0  ( فخرفروش راه رفتنی متکب ـ

 این الگوییی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی می آ موزد که ادب ندارد!( فخرفروش خودخواهانه راه می رود و 2

تربیتی می گیـرد، یک نـمونۀ کسی که ادب ندارد یاد انه است ولی برای آ نکه ادب را از ( فخرفروش نوع راه رفتنش خودخواه8

 !است

ه ت که ادب را از کسی که در او ادب نیست آ موختتربیتی برای کسی اس( فخرفروش چون متکبـ ران راه می رود و این نـمونۀ 0

 است !
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حیح : ریاضی وتجربیی خار « : سخن بگوئید تا ش ناخته گردید، زیرا شخص در زیر زبانش پنهان شده است! »  -68  99ج عیـ ن الص 

 0درس 00عربیی 

ثوا تعَرفِوا فالـمرء مخبوء فـي لسانه! 0    ( تحَدَّ

ن  الـمرء مخبوءٌ تحت لسانه! 2    ( تکلَّموا تعُرَفوا فا 

ثوا کي تعَرفِوا فکل  شخص مخفي  من لسانه! 8    ( تحَدَّ

   ( تکلَّموا حت ی تعُرفنَ ل ن  کل  شخص مخفي  خلف لسانه! 0

 

 0درس  00عربیی  99زبان خارجه «    امروز کتابیی خریدم که قبلًا آ ن را دیده بودم!» -60

 ( اشتـریت الیوم کتابًا قد رآ یته من قبل!2یوم اشتـریت الکتاب و رآ یت قبل هذا!                          ( هذا 0

 ( قد اشتـریت الیوم الکتاب و رآ یته من قبل!0( هذا الیوم اشتـریت کتابًا رآ یت قبل هذا!                               8

 

ذا ک» للمفهوم :  غیـرالـمناسب عی ن -65 اً فعاقبتُه حلوةٌ ا   99اختصاصی انسانی داخل !« : ان الصبـرُ مُرَّ

 ( نیســـــت رنگــــی کــــه بگویـــــد بـــا مـــن             انـــدکی صـــبـر، ســـحر نزدیـــک است!                      0     

 ســــوختم یــک عمـــر و صــبـر آ مــوختم!         ( ســــــاختم بـــــا آ نکــــه عمــــری ســـــوختم2     

 همه دانند که در صحبت گل خاری هست!                          ( صــبـر بــر جــور رقیــب، چـه کـنم گـر نکـنم8     

 به امید آ ن که روزی به کف اوفتد وصالی!         ( چه خوش است در فراقی همه عمر صبـر کردن0     

 

لی فرعون رسولاً فعَصی فرعون الر سولَ آ رسلنا »  8درس 00عربیی  99عمومی انسانی داخل «:  ا 

 ( به سوی فرعون رسولی فرس تادیم و فرعون از آ ن رسول نافرمانی کرد!0

 ( رسولی را برای فرعون ارسال کردیم و فرس تاده از فرعون تبعیت نکرد!2

 پیامبـر عصیان کرد!( برای فرعون پیامبـر را مبعوث کردیم و فرعون بر آ ن 8

 ( پیامبـری را بسوی فرعون مبعوث کردیم و آ ن پیامبـر بر فرعون عصیان کرد!0

نسانٍ! »  -52 دقَ فـي قلب ا  ِ  «: الجمالُ هو آ ن تزَرع وردةً فـي بس تان ، ولکن  ال جملَ منه هو آ ن تغَرس الحُبَّ و الص 

 8درس  00عربیی  99ریاضی خارج کشور             

 زیبا آ ن است که گلی در بوس تان کاش ته شود، ولی زیباتر از آ ن کاشتـن عشق و راس تی در قلب انسان است!   (0

 زیباییی همان است که گلی را در یک بوس تان بکاری ، ولیکن زیباتر، کاشت محب ت و صفا در دل انسان است!  (2

 اری!از آ ن اینکه دوس تی و راس تی  را در دل یک انسان بکزیبا آ ن است که به کاشت گلی در بوس تان بپردازی، ولی زیباتر   (8

 ( زیباییی آ ن است که گلی را در بوس تانی بکاری، ولیکن زیباتر از آ ن این است که محب ت و صداقت را در قلب انسانی بکاری!0

حیح:    عمومی انسانی خارج  -58  99عیـ ن الص 

رشف: قطعة قماش، بع َ الن ساء یلبس نه!0  (الش 

داع: وجع فـي ال نف تختلف آ نواعه و آ س بابه! ۲   ( الصُّ

لـى سطح ال رض!۳  ( آ نبوب: الن فط یصعد بواسطته من آ عماق البئـر ا 

 ( الجوز: ثـمرةٌ قشرُها صلبٌ و نتناولها مع الجبنة دون آ ن نكسرها!0

اعة العاشرة و الن صف لـمشاهدة »  تُ مع آ خي الصغیـر آ ن نذهب غدًا رآ س الس   «:آ ثار الـمتحف الت اریخی ة! قرر 

 5درس  00عربیی  99ریاضی وتجربیی خارج        

 ( با برادر کوچکم قرار گذاش تم فردا رآ س ساعت ده و نیم به مشاهدۀ آ ثار تاریخی موزه برویم!0

 ( با برادر کوچکتـرم قرار گذاشتیم رآ س ساعت ده و نیم فردا به دیدن آ ثار موزه های تاریخی برویم!2

 و برادر کوچکتـرم قرار گذاش ته ایم فردا سر ساعت ده و نیم برای مشاهدۀ آ ثار تاریخی به موزه برویم! ( من8
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 ( من با برادر کوچکم قرار گذاش تم سر ساعت ده و نیم صبح فردا برای دیدن آ ثار تاریخی در موزه ها برویم!0

 

له صعبٌ و لکن ه یخَلق لکَ فرُصًا سَتسَ تفید منها للن جاح!» -75  5درس  00عربیی  99تجربیی «:   الفشلُ تحَمُّ

ل( ۱  !کنیمی اس تفاده پیروزی در آ ن از که آ فریند می را فرصتی تو برای شکست ولی است دشوار شکست تحم 

 !کنی می اس تفاده شدن پیروز برای آ ن از که شود می خلق تو برای موقعیتهاییی لکن است سخت شکست پذیرش( ۲

 !کرد خواهی اس تفاده پیروزی در آ نها از کند، می خلق تو برای که موقعیتهاییی اما است دشوار آ ن پذیرش و خوردن شکست( ۳

 !کرد خواهی اس تفاده شدن پیروز برای آ نها از که آ فریند می فرصتهاییی تو برای ولیکن است سخت تحم لش شکست( ۴

 

 5درس  00عربیی  99هنـر    «: ما آ جملَ آ ن ترَى نهایةَ آ حزانكِ الـماضیة لِتبدآ  حیاةً جدیدة فًرحةً!»  -76

 ( چه زیباست که پایان غمهای گذش ته ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را شروع کنی!۱

 از کنی!( چیزی زیباتراست که غمهای گذش ته ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آ غ۲

 ( چه زیباست که ببینی اندوههای گذش ته ات پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی شروع شود!۳

 ( آ نچه زیباتر است اینست که پایان ناراحتیهای قبلی ات را ببینی برای اینکه زندگی جدیدی شادمانه شروع شود!0

 

ة الکهرباء حت ی» -77 لیها! یجب علینا آ ن نقَتصد فـي اس تهلاک قو  م ال تی نحتاج ا   99سانی عمومی ان «:لا نوُاجه قطَعَها فـي ال یا 

 ( ما باید در مصرف نیروی برق صرفه جوییی کنیم تا در روزهاییی که به آ ن نیاز داریم با قطع آ ن مواجه نشویم!0

 برو نشویم!( صرفه جوییی در مصرف انرژی برق واجب است تا با قطع شدنش در روزهاییی که به آ ن نیاز داریم رو2

 ( لازم است در مصرف انرژی برق صرفه جوییی کنیم زیرا در روزهاییی که با قطعی آ ن مواجه می شویم به آ ن نیاز داریم!8

( بر ما لازم است که در مصرف نیروی برق صرفه جوییی کنیم زیرا در روزهاییی که با قطع شدنش روبه رو می شویم به آ ن 0

 احتیاج داریم!

ن کانوا آ صغر منک ، فا ن  الاستشارة لا تـُمی ز بیـن الصغیـر و بیـن الکبیـر!»  -73 :اختصاصی انسانی  «اِستشِر ال خَرین فیما لا تعلم و ا 

         99داخل

 ( در بارۀ آ نچه نـمی دانی با دیگران مشورت کن اگرچه کوچکتـر از تو باش ند ، چه مشورت کردن بیـن کوچک  و بزرگ جدا نـمی0

 کند!

( در بارۀ هرچه نـمی ش ناسی با دیگران مشورت کن اگرچه آ نها از تو کوچکتـر هستند، مشورت برای کوچک و بزرگ فرق قائل 2

 نیست!

( با دیگران در بارۀ آ نچه نـمی دانی مشورت کن حت ی اگرآ نها کوچکتـر باش ند، زیرا طلب مشورت بیـن کوچک و بزرگ جداییی 8

 قائل نیست!

در بارۀ هرچیزی که نـمی ش ناسی مشورت بخواه حت ی اگراز تو کوچکتـر بودند، پس مشورت  خواستـن میان  ( از دیگران0

 کوچک و بزرگ فرق نـمی گذارند!   

 99عمومی انسانی خارج «: از دوس تی کردن با دروغگو بپرهیز، که او چون سراب است!»-79

حذر الـمصادقة للكاذب، فهو كسراب!               0 راب!۲   ( ا  ن ه كالس  اب، فا  ك و مصادقةَ الكذ  یا   ( ا 

حذر آ ن صادقتَ الكاذب، فهو سراب!                   ۳  راب!0( ا  اب، ل ن ه الس  ك آ ن تصُادقَ الكذ  یا   ( ا 

 5درس  00عربیی  99زبان خارجه     « :لا تعَِش فـي الـماضی و ما وقع فیه حت ی لا یضُیع مس تقبلک!

 در آ ن رخ داده است زندگی مکن تا آ ینده ات تباه نشود! ( در گذش ته و آ نچه0

 ( در گذش ته ها و چیزهاییی که در آ نها رخ داده بود زندگی مکن تا آ یندۀ تو ضایع نگردد!2

 ( برای اینکه آ یندۀ خود را تباه نسازی، در گذش ته و آ نچه در آ ن روی داد، زندگی مکن!8
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 و چیزی که در آ ن واقع می شود، زندگی منمای! ( برای تباه نساختـن آ یندۀ خویش، در گذش ته0

  6انسانی درس 00عربیی  99:  عمومی انسانی داخل الخطأ  عی ن  -98

0!  ( الَسری: هم مِن ال ذینَ یغُلبَونَ فـي الحرب، فیأ خذهم العدو 

 ( الُسرة: آ عضاء البیت الواحد یعیشون معًا کال هل!2

ة: من الوسائل ال تی تسُ تعمل 8  للن وم کالفرش!( الَسِر 

لی مکان!0  ( الا سراء: حرکة الشخص لیلًا و نهاراً ا 

ن ها کانت من آ شهرمستشرقـي القرن العاشر الهجري، و کانت تقدر آ ن تلُقـي محاضراتها العلمی ة بأ کثر من خمس لغات عالـمی ة!»90  :«ا 

( همانا او مشهورترین خاورش ناس در قرن دهم هجری بود، و قادر بود به بیش از پنج زبان جهانی سخنرانی علمی ایراد کند! 0

 93/ عمومی ریاضی خارج 66ص

 ( وی حقیقتاً مشهورترین خاورش ناس سدۀ دهم هجرت بوده که به بیش از پنج زبان بین الـمللی می توانست سخنرانی علمی کند!2

بیی گمان از مستشرقان مشهور در سدۀ دهم هجرت بود، و قدرت داشت به بیش از پنج زبان در جهان سخنرانیهای علمی ( وی 8

 کند!

( قطعاً او از مشهورترین مستشرقان قرن دهم هجری بود، و می توانست سخنرانیهای علمی خود را به بیش از پنج زبان بین 0

 الـمللی ایراد کند!

 

فوف قبل آ ن یمتلئَ الـملعب!کثیرٌ من » -50 جِي مبارَیات کرة القدم مش تاقون آ ن یجلسوا في آ قرب الص  / اختصاصی  85ص «:  متفر 

 93معارف خارج 

 ( اکثر تـماشاچیان مسابقۀ فوتبال مش تاق نشستن در نزدیکترین ردیفها، قبل از پرُ شدن ورزشگاه هستند!0

 تاقند در صفوف نزدیک، قبل از پرُ شدن ورزشگاه بنش ینند!( بس یارند تـماشاچیهای مسابقات فوتبال که مش  2

 ( بس یاری از تـماشاچیهای مسابقۀ فوتبال با اشتیاق در صفهای نزدیک می نش ینند قبل از اینکه ورزشگاه پرُ شود!8

 ر شود!پُ  ( بس یاری از تـماشاچیان مسابقاتِ فوتبال مش تاقند که در نزدیکترین ردیفها بنش ینند قبل از اینکه ورزشگاه0

 

 

اهرة آ ن  ال سماکَ متعل قةٌ بـمیاه ا»-71  93بان ز«: بعد من هناک بـمائتي کیلومتر!آ  لـمحیط ال طلسي  ال ذي هو الغریب في هذه الظ 

 ( عجیب است دراین پدیده که ماهیان متعل ق به آ بهای اقیانوس اطلسی است که دویست کیلومتر دور از آ نجاست!0

 این است که ماهیها به آ بهای اقیانوس اطلسی که دویست کیلومتر دورتر از آ نجاست تعل ق دارد!( عجیب در این پدیده 2

 ( در این پدیده، شگفت آ ور است که این ماهیان به آ بهای اقیانوس اطلسی تعل ق دارند که از آ نجا دویست کیلومتر دورتر است!8

 ور می باشد!نجا دویست کیلومتر، دآ بهای اقیانوس اطلس متعل قند که از آ  ( در این پدیده، شگفتی در این است که این ماهیها به 0

 

 اسم اشاره-*

در ترجمه به اسم های اشاره دور و نزدیک دقت کنید که جابه جا ترجمه نشده باش ند و گاهی اسم اشاره ای اضافه ترجمه شده  

 است که اصلًا در جمله عربیی نیامده است مگر در یک حالت که قبلًا توضیح داده شد 

 الی المدیرالتلمیذُ ی المدرس ته جاء ف تلمیذاً ) به معنای اشاره (          رآ یتُ   ال اسم نکره + اسم همراه

 + اسم دارای ال ) درترجمه مفرد معنا می شود(  اسم اشاره
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 ) طبق صیغه اسم بعد ازخود ترجمه می شود(             اسم بدون الاسم اشاره + 

مک = این دو نوع ماهی .....   هذان الن وعان مِن السَّ

مک = اینها دو نوع ماهی هستند   هذان نوعان مِن السَّ

دوا آ نفسهم علی الصراحة فـي الکلام! »  -60  00عربیی  99ریاضی خارج کشور « :  هؤلاء ال صدقاءُ ال وفیاءُ لا یکذبون آ بدًا قد عَو 

 0درس 

 این دوس تان باوفا هرگز دروغ نـمی گویند زیرا آ نان خود را به صراحت در سخن عادت داده اند!  (0

 این دوس تان باوفا ابداً دروغ نـمی گویند برای اینکه آ نها به صریح گفتـن خویش عادت کرده اند! (2

 عادت کرده اند!  اینها دوس تان باوفائی هستند که هرگز دروغ نـمی گویند زیرا آ نان به صراحت خود، (8

 ( اینها دوس تان باوفایند که ابداً دروغ نـمی گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتـن، عادت داده اند!0

 

ن غلُِبن آ مامَ ال خرینَ!»-70 ت ریاضی ات لن ییأ سنَ آ بدًا ا   93اختصاصی معارف داخل «: هؤلاء الثلاث بناتٌ شابا 

 که نا امید نخواهند شد از اینکه تا ابد مقابل دیگران مغلوب بگردند! ( این سه دختر جوان ورزشکاری اند0

 ( اینان سه دختر جوانِ ورزشکاری اند که از اینکه در برابر دیگران مغلوب شوند اصلًا نا امید نخواهند شد!2

 هند شد!( اینان سه دختر جوان و ورزشکاری هستند که از مغلوب شدن در برابر دیگران هر گز نا امید نخوا8

 شوند، هرگز نا امید نخواهند شد! در مقابل دیگران مغلوب اگرجوان ورزشکاری هستند که  این سه دختر( 0

 93/ عمومی انسانی خارج کشور  88معناه اسم الا شارة: ص « آ ل»عی ن حرف -72

، هذا الغشاء کالـمظل ة!0 ائر بغشائه الخاص  نجاب الط   ( یقفز الس  

 الکلام سمعًا جی دًا من آ خلاق الجهلاء! ( الا جابة قبل آ ن تسمع2

 ( لا نقدر آ ن نری جناحـي الطن ان ل ن  سرعة حرکة الطن ان کثیرة!8

؛ آ عوذ بک من قلب لا 0  یخشع، کأ ن  القلب یبتعد عن رب ه!( یا رب 

 93/ تجربیی  88ص «:   اس بهائی را دیدم ، آ ن اسب ها کنار صاحبشان بودند!»-78

 ( شاهدتُ ال فراس ال تي کانت في جنب صاحبیهــا!2       ( نظرتُ آ فراساً ، و کانت آ فراس في جنب صاحبها!     0

 (  رآ یـتُ آ فـراسـاً، کانتِ ال فـراس جنـب صاحبـهـا!0          ( وجدتُ ال فراس و هي کانت جنب صاحبیهـا!        8

 

عراء . هناک ←هستن ( + اسم نکره  –) وجود داشتن  هناک  ) وجود دارد ( کلماتٌ تجری علَیَ اقلام بع َ الشَّ

  وجود دارد.تجربه هاییی سودمند تر از کتابهاییی که آ نها را خوانده ایم  ←هناک تجارب اَنفَعُ مِن کتُُبٍ قرآ نا ها 

 است. مانند: « آ ن جا»اسم اشاره مکانی به معنای « هُناکَ »

 و مِن هُناکَ ظلمةٌ کاملةٌ : ) و از آ ن جا تاریکی کاملی است(. »

 «: هناك مفرداتٌ فـي كل  لغةٍ قد دخلت فیها من الل غات الُاخرى و قد آ صبحت كلماتٍ لها معانٍ جدیدة!» 

 7درس  00عربیی  99هنـر    

 جدیدی برای آ ن ایجاد کرده است!( در هر زبان لغتهاییی است که از دیگر زبانها در آ ن وارد شده، و معانی ۱

 ( واژه هائی در هر زبان موجود است که از دیگر زبانها داخل آ ن شده و معانی جدیدی بر آ ن افزوده است!۲

 ( در هر زبانی کلماتی وجود دارد که از زبانهای دیگر وارد آ ن شده و واژگانی با معانی جدید شده اند!۳
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 از زبانهای دیگر داخل آ ن شده، و معانی دیگری یافته است!( کلماتی در هر زبان وجود دارد که 0

ة تدَلُّ علی مَفاهیم جدیدةٍ لمَ یکن یعَرفها ال خرون!»-70 ل مَرَّ عراء ل و   93ضی تجري / ریا«:  هناک کلماتٌ تجَري علی آ قلام بع َ الش 

ل برقلمهای بعضی از شاعران جاری می شوند 0 ا  نـمی درحالی که بر مفهوم جدیدی که دیگران آ نها ر (کلماتی وجود دارند که برای بار او 

 ش ناس ند،دلالت دارد!

لین مرتبه بر قلمهای خود جاری می کنند که بر مفاهیمی جدید دلالت می کند که آ ن 2 ( وجود دارد کلماتی که بعضی از شعرا برای او 

 را دیگران نـمی ش ناختند!

لین مر 8  تبه، بر قلمهایشان جاری می کنند و بر مفهوم جدید که دیگران آ نها را نـمی ش ناخته( آ نجا، کلماتی است که بعضی  شاعران او 

 اند دلالت دارد!

لین بار  کلماتی هستند( 0 گران، آ نها را جدیدی دلالت می کنند که دیمفاهیم که بر جاری می شوند که بر قلمهای بعضی شعرا برای او 

 ختند!نـمی ش نا

بً هناک في عمق ظلام الـمحیط  »-75  93اختصاصی انسانی داخل «:ا!آ سماکٌ  مُضیئة  اُشاهدها آ نا متعج 

بانه مشاهده می کنم!0  ( در عمق تاریک اقیانوس ماهیهاییی نورانی اند و من آ نها را متعج 

 ( در اعماق تاریک اقیانوس ماهیهای نورانی هستند که من با شگفتی به آ نها نگاه می کنم!2

 یهاییی نورانی وجود دارد که من آ نها را با تعج ب مشاهده می کنم!اقیانوس ماه عمق تاریکی ( در 8

بم آ نها را می نگرم!0  ( در تاریکی اعماق اقیانوس ماهیهاییی نورانی وجود دارند، من در حالی که متعج 

 

 ترجمه کل  

 تمام روز   ←) تمام( + اسم مفرد معرفه : کلُ  الیوم  کل  هر روز       ←) هر( + اسم مفرد نکره :  کلُ  یومِ   کل  

 همه روز ها    ←+)همه( اسم جمع :  کلُ  الا  یام  کل  

 هر یک از  روز ها              ←کلُ  مِن  الا  یام هر یک :    ←کل  + مِن حرف جر  

 ترجمه می شود.  هیچکلُ  در جملات منفی گاهی به معنای 

 ریدم ) هرمیوه ای را نخریدم (   هیچ میوه ای نخ ←ما اشتریتُ کلُ  فاکهةٍ  

اعة السادسة و الن صف حت  »-76 ی ارة في الس  لا  کل  یومٍ آ رکب الس   لی بیتنا في الثامنة ا   93 ریاضی خارج کشور«: ربعًا!ی آ صل ا 

 خانه مان برسم! ( هر روز ساعت شش ونیم سوار ماشین می شوم تا یک ربع به هشت مانده به0

 ( ساعت شش ونیم هر روز سوار اتومبیل می شوم تا این که ساعت هشت وربع به خانه مان برسم!2

 ( همه روزه ساعت شش ونیم سوار تاکسی می شدم و در ساعت یک ربع به هشت به خانه می رس یدم!8

 خانه می رس یدم!( ساعت شش ونیم همه روزه سوار تاکسی می شدم و در ساعت هشت یک ربع کم به 0

 

مس و غروبها لنتمت ع بها و نتأ م ل فیها!» -77 ماءَ ظاهرةُ طلوع الش                                               ریاضی(  -97) سراسری «: کلُّ یوم تزُی ن الس 

 پیرامون آ ن بیندیش یم ! رروزپدیدۀ طلوع خورش ید وغروب آ ن آ سمان را می آ راید تا ازآ ن بهره مند شویم وه (0
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 هر روز آ سمان با پدیدۀ طلوع خورش ید و غروبش آ راس ته می شود تا از آ ن بهره ببریم و دربارۀ آ ن اندیشه کنیم!  (2

 همه روز پدیدۀ طلوع و غروب خورش ید آ سمان را کاملًا زینت می دهد تا اینکه بهرۀ آ ن را ببریم و راجع به آ ن بیندیش یم !  (8

خورش ید و غروب آ ن بدون شک به آ سمان زینت می دهد تا اینکه بدان بهره مند شویم و در آ ن تأ مل  همه روزه پدیدۀ طلوع (0

 کنیم !  

 -92زود  الله کلاًّ من مخلوقاته بخصائص ممتازة حت ی یس تفید منها في الحفاظ عن نفسه مقابل خشونة الحیاة   ) سراسری » -73

 ریاضی(

 سخت حفاظت کند!ی بخش یده تا با آ ن خود را درزندگی خشن و متازمخلوقاتش را خصوصی ت م خدا هریک از  (0

 خدا همه ی مخلوقات را به خصایل برجس ته ای مجهز کرده تا آ نها را در حفاظت از خود در برابر ناملایمات زندگی بکار گیرند! (2

 یند!زندگی محافظت نماخداوند هر کدام از آ فریده ها خصلت ممتازی داده تا بدان وس یله بتوانند از خود در مقابل خشونت  (8

 تا از آ نها در حفاظت از خویش در مقابل خشونت زندگی تجهیز کردهبرجس ته  خصوصی اتی را به هر یک از آ فریدگانشخداوند (4

 !     اس تفاده کند

 حروف مش بهة بالفعل : ومعانی  کاربرد 

ن  = معادل یک کلمه تأ کید غالباً اول جمله یا بعد از مش تقات فعل   –بطور قطع  –به درستیکه  –همانا  –قطعاً  –: بیی گمان  قالا 

بعد از خود را تأ کید می کند نه فقط اسم خود را(معمولاً معادل یک جمله یوک دُِ الجملة ما بعدها بأ جمعها) ←اِنَّ زیرا و ....  –حتماً 

به راس تی و ... ( بعد از آ مدن  –بیی شک  –بیی گمان  –همانا  –مسلماً  –بطور قطع  –کلمه تأ کیدی ترجمه می شود)حتماً 

 قیدهای تأ کیدی باید اسم بعد از اِنَّ ترجمه شود . 

عُ اجرَالمحس نین   (  معنا نمی شود:   بیی گمان خداوند .....    ) گاهی اِنَّ در ترجمه اِنَّ اللهَ لا یضُی ِ

 ) در آ یات قرآ نی همیشه معادل یک قید تأ کیدی ترجمه می شود و حتماً بعد از آ ن اسم از اِنَّ در ترجمه آ ورده می شود ( 

 اِن   الفخرَ للانسان ال ذی کان له عقلٌ ثابتٌ 

 فخر برای انسانی است که بیی گمان دارای عقلی ثابت است ) غلط(  (0

 قطعاً فخر برای انسانی است که عقلی ثابت دارد ) صحیح(  (2

لی تأ کید الجملة(: ریاضی خارج کشور -79 حیح )بالنظر ا   93عی ن الص 

نسان ال ذي له عقلٌ ثابت:  فخر برای انسانی است که بیی گمان دارای 0 ن  الفخر للا   عقلی ثابت است!( ا 

ن  وعاء العلم لایضیق بکل  ما جُعل فیه:     بطور قطع ظرف علم با هر آ نچه در آ ن قرار داده شود، تنگ نـمی شود!2  ( ا 

ون بجوار ال شجار ال تي ینتفعون بها:  مردم از کنار درختانی که از آ نها سود می برند، قطعاً عبور می کنند!8 ن  الن اس یـمر   ( ا 

ن بع َ ال شجار تنکسر من ثقل وزن ثـمارها: شاخه های برخی درختان از س نگینی وزن میوه هایش بدون شک شکس ته ( ا ن  غصو0

 می شود!

 

 به معنای که   ←یرَتبط بین اجزاء الجملة  ←آ ن  
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لُ جملةَ ما قبلهاویرفع الابهام  ←لکنَ   تکمیل جمله ما قبل ورفع ابهام جمله قبل خود ←یکُم 

 انگار که(  –مانند  –و گمان)گوییی بیه تش برای  ←کأ نَّ   

 برای تمنا وآ رزوکارتقریباً غیرممکن ) لا نرجو وقوعه (  ←ای کاش  –کاش   ←لیَتَ 

 برای ترجَی)رجاء(وامید به انجام کاری که احتمال وقوعش امکان پذیر باشد)نرجووقوعه(  ←شاید ،امید است  ←لعلَّ 

 فعل ناقصه اشتباه گرفته نشود ودرترجمه آ نها دقت شود. کان کأ ن  حرف مش بهه با  -0

 کاش ( دقت کنید جا به جا ترجمه نشوند.  –) ای کاش   لیَتَ  –امید است ( -) شاید   لعلَّ  به ترجمه دو کلمه -2

 ) اصلا نداریم(.و نه فعل مش بهة بالفعل   نه فعل ناقصه استبه معنی نزدیک بود  کاد -8

 مسلماً و ...(اس تفاده می شود.  –تنها  –دارد ودرترجمه آ ن ازقیود تأ کیدی)فقط  تأ کیدحصر و دلالت بر ان ما  -0

 خداوند و رسولش هستند. فقط ولی شما  ← ان ما ولیُّکم اللهُ و رسولهُُ 

 برای تأ کید آ ورده می شود .   لگاهی بر سر خبر اِن  حرف مش به 

 صدای خران است . بیی گمانزشت ترین صداها  ←اِن  انکرَ الاصواتِ لصَوتُ الحمیر  

 معنا می شود زیرامعمولاً در ترجمه  ←لِانََّ  -*

 زیرا توجه ) رس یدگی( ما به کارهای آ نها زیاد است  ←لِانَّ اهتمامنا بشؤونهَا کثیر 

 ا معنا نشده باش ند. امید است  دقت کنید که در ترجمه جابه  ج –* به ترجمه لیَتَ = کاش / ای کاش   و  لعل  = شاید 

  می دیدمای کاش همه شهرهای کشورم را  ←جمیعَ مُدُن بلادی     ماضی اس تمراری  کنتُ اُشاهِدُ لیَتنَی 

 شاید شما خردورزی کنید. ← لعََلکم تعَقِلوُن

ة بأ یدیهم من جدید! » -31 دون المجد و العز                                                          هنر(     -30) سراسری « :   لعََل  المسلمین یجُد 

 مسلمانان مجد و عز ت را دیگر بار با دس تان خویش احیا کنند!  شاید(0

 کاش مسلمین بزرگی و عز ت را با دست خویش تجدید سازند! (2

 چه بسا مسلمانان عظمت و سر بلندی خود را مجدداً با دس تانشان زنده کنند! (8

 !ست که مسلمانان دوباره سر بلندی و عز ت اسلام را به دست خویش بگیرندامید ا(0
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ماضی التزامی و ماضی بعید صحیح است اما شکل ماضی اس تمراری   – ماضی اس تمراریعلاوه بر   ←لیَتَ + ماضی اگر چه 

 شنیده بودم   ←مطلوب تراست  :کنتُ قد سمعتُ 

 93ریاضی خارج کشور «: همۀ شهرهای کشورم را می دیدم کاش»-30

 ( لیتـني آ نظر کل  الـمدن فـي بلادي!2                      ( لعل نـي اُشاهد مدن بلادي جمیعًا!           0

ي کنت آ نظر مدن بلادي کل ها!            8  ـني کنت اُشاهد جمیعَ مدن بلادي!( لیت 0                    ( لعل ـ

 93عی ن الصحیح: ریاضی -32

 ( لیتني رآ یتُ جمیع الکتب:   کاش همۀ کتابها را ببینم!                             0

 ( لعل  الخیر قد نزل علینا: شاید خیر بر ما نازل شود!2

 ( لیت الامتحان قد انتهیی!  کاش امتحان تـمام شود!                                  8

بر ینُقذنا!( 0  نجاتـمان دهد!شاید پایداری  لعل  الص 

 

ب یعرفون» -38  93اختصاصی انسانی خارج کشور  «:و ِض قل ة اس تعداده بالاجتهاد!آ ن  الطالب الـمجتهد یقدر آ ن یعُ لیت الطلا 

 ( شاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می تواند کم بودن اس تعدادش را با تلاش جبران نـماید!0

 نش آ موز کوشا می تواند کمی اس تعدادش را با تلاش جبران کند!که دا ای کاش دانش آ موزان بدانند( 2

 ( شاید دانش آ موزان بفهمند که دانش آ موز تلاشگر تواناییی دارد که کم بودن اس تعداد را با تلاش جبران نـماید!8

 کند!( ای کاش دانشجویان می فهمیدند که دانشجوی تلاشگر توانـمند است که کمی اس تعدادش را با تلاش جبران 0

 : هیچ ... نیست ) وجود ندارد( اس تفاده می کنیم .در ترجمه لای نفی جنس  -0

 هیچ چیز بهتر از تندرس تی نیست .   ←لا شیءَ احسنُ مِن العافیة 

 در ترجمه آ ورده نمی شود       لا شکرَعلَیَ الواجب / نیازی به تشکر نیست هیچ گاهی لفظ 

دُّه خائباً -گریزی از آ ن نیست   ←مِنه لا بدَُّ  کسی نیست که با خواس ته اش نزد تو بیاید و تو او    ←لا احدَ یأ تیکَ فی حاجةٍ فترََّ

 را نا امید برگردانی 

 معادل لا نفی جنس ترجمه می شود   ←هیچ ... نیست  ←ما مِن 

 هیچ مردی نیست که نهالی را بکارد ...   ←ما مِن رَجُلِ یغَرسُِ غرساً 

 هیچ مردی نیست که نهالی را بکارد ...    ←لا رَجُلَ یغَرسُِ غرَساً   

لی کشف الحضارات القدیـمة!»-30 عنا ا  سوم و الت ماثیل لیشُج   93هنر «: لاشيء آ حسنُ من الن قوش و الر 

نهای قدیم تش0  ویق کند!( هیچ چیزی بهتر از نقشها و نقاش یها و مجسمه ها نیست برای اینکه ما را به کشف تـمد 

نهای قدیم ترغیب کرده باشد!2  ( چیزی بهتر از نقوش و رسمها و تـمثالها وجود ندارد که ما را به یافتن تـمد 

نهای قدیم تشویق کند!8  ( هیچ چیزی نیست که بهتر از نقشها و نقاش یها و تندیسها ما را به کشف تـمد 

نهای قدیم بهتر از ن0  قوش و نقاش یها و تـمثالها ترغیب کرده باشد!( چیزی نیست که ما را به کشف تـمد 
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تنها  –وجود دارد، جمله ای به صورت مثبت و تأ کید همراه قیود تأ کید ی ) فقط « لای نفی جنس ..... اِلا  » گاهی در جمله ای که *

 .....( ترجمه می شود.

ةَ تقدرانَ تنُقِذنا مِن خرافاتٍ نعیشُ مَعَها   الت فکُر  اِلا   لا قوُ 

 است .  فقط تفک رنیروییی که می تواند ما را ازخرافاتی که با آ ن زندگی می کنیم رها سازد    

 اعمال نیک وس یله ای برای رس یدن به آ نها هستند.  فقط ←الاعمال الحس نةُ  اِلا  وس یلة للوصول الیها  لا  

ةَ تـَقـدر آ ن تنُـقـذَنا من خرافاتٍ »-35 لا  التفکُّ  -35لا قـو   93تجربیی «: ـر!نعَیش معها ا 

 ( هیج نیروییی که بتواند زندگی ما را از خرافه هاییی که به آ ن زنده ایم ، برهاند، جز اندیشه نیست!0

 ( جز تفک ر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نـمائیم!2

 جات دهد که با آ ن زنده ایم!( فقط قدرت اندیش یدن است که می تواند ما را از خرافه هاییی ن8

 ( نیروییی که می تواند ما را از خرافاتی که با آ ن زندگی می کنیم ، رها سازد ، فقط تفک ر است!0

 

(کان+ فعل ماضی / کان + قدَ + ماضی / ماضی + ماضی / ماضی + قدَ + ماضی؛ماضی بعید ترجمه می شوند . ماضی 0 افعال ناقصه:

 رهاییی یافته بود  ←بعید: کان قدَ تخََلَّصَ 

 در جمله ای بیاید و چند فعل به آ ن عطف  شوند ، دو نکته قابل توجه است : « کان»اگر 

 ترجمه می شوند « کان»: همه افعال معطوف با توجه به 2فقط یکبار تکرار می شود      « کان: »0

الب یذهبُ و یجلسُ و یرجعُ :      دانش آ موز  شست و باز می گشت می رفت و می ن  مثال: کان الط 

روري آ ن یكون لدیك آ صدقاء كثیـرون لتُصبح ذا شخصی ة معروفة عند الناس!» -  7درس  00عربیی  99هنـر «: لیس من الض 

 ( نیازی نیست که در کنار تو دوس تان زیاد باش ند برای اینکه آ نها دارای یک شخصی ت ش ناخته شده نزد مردم باش ند!۱

 ( نیازی به این نیست که دوس تان تو فراوان باش ند تا اینکه دارای شخصی ت ش ناخته شده ای نزد مردم باشی! ۲

 ( ضروری این نیست که دوس تانت زیاد باش ند تا تو هم صاحب شخصی تی شهیر بین مردم شوی!۳

 ی!( ضروری نیست که دوس تان بس یاری داش ته باشی تا دارای شخصی ت معروفی نزد مردم شو0

 

روف القاس یة!» -012 راسة و لا یبَتعد عن الن شاط لحظةً علی رغم الظ   «:کان ذلک العالـمُ یمُضي آ وقاتهَ بالـمطالعة و الد 

 7درس  00عربیی  99زبان       

 ( تـمام وقت آ ن عالـم در مطالعه و پژوهش می گذشت و با وجود شرایط سخت یک لحظه از فعالی ت دور نـمی شد!0

 شمند اوقات خود را به مطالعه  و تحقیق می گذراندْ و با وجود شرایط سخت، لحظه ای از فعالی ت دور نـمی شد!( آ ن دان 2

 ( وقت آ ن دانشمند به مطالعه و تحقیق می گذشت در حالیکه علی رغم شرایط سخت لحظه ای از کار دور نـمی شود!8

حالیکه علی رغم شرایط سختش حت ی یک لحظه از کار دور نـمی  ( آ ن عالـم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می گذراندْ، در0

 شود!

 

حیح: عمومی انسانی خارج  -018  99عیـ ن الص 

 ما باید فقط بر عاقلان اعتماد کنیم تا از علم آ نان سود برده باش یم! ( فلنْعتمد علـى العقلاء حت ى ننَتفعَ بعلمهم:0
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ریفیـن( لـي زمیلٌ مش تاق كثیـرًا لزیارة ۲   : دوست من سخت مش تاق زیارت حرمین شریفین می باشد!الحرمیـن الش 

 کسی که قبل از اینکه سخن بگوید، فکر کرده باشد از خطا دورشده است!  ( من فكََّر قبل آ ن یتكلَّم ابتعد عن الخطأ :8

لا آ ولادَهما ما لیس لهم طاقة بٌه:0  !نندزندانشان چیزی را که طاقتش را ندارند تحمیل نک والدین باید بر فر  ( علـى الوالدین آ ن لا یحُم ِ

 

ه!»  -010 بعضی از  «:بع َُ اختـراعاتِ الا نسان لیست فـي مجال الا عمار و البناء، ل ن ه لـم یس تطع آ ن یدُرک ماذا ینفعه و ماذا یضر 

 2درس  02عربیی  99اختـراعات انسان ......        عمومی انسانی داخل 

 کردن و ساختـن نـمی باشد، زیرا او قادر نیست آ نچه را سود می رساند و آ نچه را زیان می بخشد بش ناسد!( در جهت آ باد 0

( در زمینۀ آ بادانی و سازندگی نیست، زیرا او نتوانس ته است درک کند چه چیزی به او سود می رساند و چه چیزی ضرر می 2

 رساند!

که قادر به درک چیزی که برایش سودبخش است و آ نچه زیانبخش است  ( در عرصۀ آ بادانی و ساخت و ساز نیست، از آ نجا8

 نـمی باشد!

( در مسیر آ باد شدن و سازنده بودن نـمی باشد، از این جهت که او نتوانس ته است چیزی که به او سود می رساند یا زیان می 0

 زند را بفهمد!

 

کام الشدید و آ یضًا »015 ا رآ ی الطبیبُ آ نـ ي مصاب بالز  عندي حُم ی شدیدة، کتب لي وصفة تحتوي علی مقدار من الشراب و لـم 

 35ص«: حبوب مسک نة

(  وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام ، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری شربت و 0

 93تجربیی قرصهای مسک ن بود!  

شدیدی دارم، نسخه ای برایم نوشت که محتوی مقداری شربت و  ( پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هس تم و نیز تب2

 قرصهاییی مسک ن بود! 

( طبیب چون دید مبتلی به سرماخوردگی سخت و تب شدید هس تم، برایم نسخه ای نوشت که در آ ن شربتی بود و تعدادی 8

 قرص مسک ن!

ه را برایم نوشت که آ ن شامل مقداری از شربت ( چون طبیب دچار شدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب بالا دید ، نسخ0

 بود و قرصهاییی مسک ن!

 

بة!»  -016 ی الکلمات الـمعر  : «الـمفردات ال تي تدخل الل غة العربیة من لغات اُخری و تتغی ر حروفها و آ وزانها وفق اللغة العربیة، تسم 

 93/ هنر31ص

( واژگانی را که در زبان عربیی از دیگر زبانها داخل شده و حروف و وزن آ نها طبق زبان عربیی در آ مده است، کلمات عربیی شده 0

 نامیده اند!   

ب 2 ( کلماتی که از زبانهای دیگر وارد زبان عربیی می شوند و حروف و اوزان آ نها طبق زبان عربیی تغییر می کند، کلمات معر 

 نامیده می شوند!

( مفرداتی را که از زبانهای دیگر وارد زبان عربیی می شوند و حرفها و وزنهای آ نها مطابق زبان عربیی دگرگون می شوند، واژگان 8

ب نامیده اند!  معر 

( واژگانی که از زبانهای دیگری داخل زبان عربیی شده اند و حروف و اوزان آ نها مطابق با این زبان تغییرکرده، واژگان عربیی شده 0

 میده شده اند!نا

ي کنتُ قد سمعت هذا الخبر مرارًا قبل هذا!» -017  ـ ن ا نقلتُ لـصدیقـي الخبرَ ال ذي کنت آ سمعه دائـمًا، قال لـي: ا  / 39و38ص«: لـم 

 93زبان 

 ( آ نگاه که به دوس تم گفتم این خبر را پیوس ته می ش نوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این شنیده بودم!0
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 ( وقتی خبری را که دائـمًا می شنیدم برای دوس تم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل از این بارها شنیده بودم!2

( هنگامی که این خبر را که مرت بًا می شنیدم برای دوس تم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این به دفعات شنیده 8

 ام!

ای دوس تم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این به دفعات ( زمانی که داش تم بر 0

 شنیده ام! 

 

/ ریاضی  31ص«: الـمفردات ال تـي دخلت العربی ة من لغات اُخری، تسمَّی فـي الل غتین الفارس ی ة و العربیة، الکلمات الدخیلة!» -013

 93خارج کشور 

 واژگانی را که از دو زبان  فارسی وعربیی داخل یکدیگر می شوند، در هر دو زبان واژگان دخیل می نامند!( 0

 ( مفرداتی که از زبانهای دیگر در زبان عربیی وارد شده، در دو زبان فارسی و عربیی، کلمات دخیل نامیده می شوند!2

 در زبانهای فارسی وعربیی مفردات داخل شده می نامند! ( واژگانی را که در زبان عربیی از زبان دیگری داخل می شود،8

 ( مفرداتی که از زبان عربیی به زبانهای دیگر وارد می شود، در زبانهای فارسی وعربیی مفردات وارد شده نامیده می شود!0

 

  93عمومی انسانی داخل  / 38ص«: لـي ال ن مکتبة کبیرة، و ما کان لـي قبل هذا آ کثـر من مائة کتاب!» -50

 ( فعلًا کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داش تم!0

 ( کتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از صد کتاب نداشت!2

 ( اکنون کتابخانۀ بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداش تم!8

 گ است، اما پیش از این بیشتر از صد کتاب نداشت!( کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزر0

 

 93/ عمومی انسانی داخل  38و  09: صالخطأ  عی ن » -019

 از اینکه خوبیها، بدیها را از بین می برد، شاد شده بودم! ( کنُتُ فرحت من آ ن  الحس نات یذُهبن السی ئات:0

ا نصحها:  وقتی 2 یوف لـم   کند! دخترم را نزد مهمانان نصیحت کردم نزدیک بود خشمش را آ شکار( کادت بنتـي تجَهر بغضبها عند الض 

( کنُ ساکتاً و راقب آ ن لا یجَري علی لسانک ما لیس لک به علمٌ: ساکت باش و مراقب باش که بر زبانت چیزی که بدان علم 8

 نداری، جاری نشود!

ا بدََآ تَ بأ ن تعَیب ال خرین اِعلمْ آ ن  ذلک نفسه من آ کبر ال 0 عیوب: وقتی شروع به عیب گیری از دیگران کردی، بدان که آ ن ( لـم 

 خودش از بزرگترین عیبهاست!

لاح فـي الا نسان عقله!» -001 ، و هذا الس   93/ اختصاصی انسانی خارج  38ص«: لکل  موجودٍ سلاحٌ یدُافع به عن نفسه غریزیاًّ

 کند و انسان سلاحش عقل است!( برای هر موجود یک سلاح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع می 0

 ( هر موجودی سلاحی دارد که با آ ن بطور غریزی از خود دفاع می کند، و این سلاح در انسان عقل است!2

 ( برای هر موجودی سلاحی است غریزی که با آ ن خطر را از خود دفع می کند و در انسان این سلاح عقل او است!8

 روی غریزه از خویش دفع خطر می کند، و این سلاح در انسان عقل است!( هر موجودی سلاحی دارد که با آ ن از 0

 

 93/ اختصاصی انسانی خارج کشور  30ص«: برماست که بدانیم تبادل کلمات بین زبانها در جهان امری طبیعی است!» -002

 ( یجب آ ن نعلم آ ن  مبادلة الکلمات آ مر طبیعـي  بین لغات العالـم!0

!( علینا آ ن نفهم آ ن  م 2  بادلة الکلمات فـي لغات العالـم آ مر طبیعـيٌّ

 ( یجب آ ن نفهم آ ن  تبدیل الـمفردات بین الل غات آ مر عادي  فـي العالـم!8

0!  ( علینا آ ن نعلم آ ن  تبادل الـمفردات بین الل غات فـي العالـم آ مر طبیعـيٌّ
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 93/ عمومی انسانی داخل 38علی الز من الـماضـي:  ص لا یدل  عی ن الفعل الناقص  -008

ؤال!2( کانت لها ثقافةٌ طی بةٌ!                                                       0 رس ملیئاً بالس   ( کان الد 

ة!                                     8  لحیاة!( کان لهم خلقٌ طی ب فـي ا0( کانت ال رض فـي الربیع مخضر 

 

ا نقلتُ لـصدیقـي الخبرَ ال ذي »-36 ي قال لـيدائـمًا،  کنت آ سمعهلـم   ـ ن  93زبان «: هذا الخبر مرارًا قبل هذا! کنتُ قد سمعت: ا 

 او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این شنیده بودم!گفتم این خبررا پیوس ته می ش نوم،( آ نگاه که به دوس تم 0

 ودم!شنیده ب: من این خبر را قبل از این بارها به من گفتبرای دوس تم نقل کردم،  می شنیدم( وقتی خبری را که دائـمًا 2

( هنگامی که این خبر را که مرت بًا می شنیدم برای دوس تم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این به دفعات شنیده 8

 ام!

ین به دفعات قبل از ا ی دوس تم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می کردم، به من گفت: من هم این خبر را( زمانی که داش تم برا0

 شنیده ام! 

الب الن اجح یحُصـي»-37  93ورعمومی انسانی خارج کش«:  منها!کان قد تخل ص مشاکل  یذکر آ عماله الحس نة ل صدقائه و هو کان الط 

ای خویش را برای دوس تانش می شمرد حال آ نکه مشکلاتی را که از آ نها خلاص شده بود بیان می ( دانش آ موزی که موف ق بود کاره0

 کرد!

 ( دانش آ موز موف ق کارهای خویش را برای دوس تانش می شمرد در حالیکه مشکلاتی را که از آ نها رهاییی یافته بود بیان می کرد!2

 می شمرد مشکلاتی را که از آ نها رهاییی یافته بود بیان می کرد!( دانش آ موز موف قی که کارهای خویش را برای دوس تانش 8

 ا شده از آ نها را بیان کرده بود!( دانش آ موز موف ق کارهای خویش را برای دوس تانش شمرده مشکلات ره0

!آ  ت علَيَ  آ ن لا آحُاکي ال خرین و کانت اُم ي آَلحَ  »-33  تجربیی( 90 –سراسری «:)عتمدعلی نفسي وآ قف علی قدمي 

 مادر من اصرار داشت که از دیگران پیروی نکرده فقط بر خویش تکیه کنم و بر پاهای خود بایس تم !  (0

 مادرم بر من فشار می آ ورد که از دیگران تبعیت  نکرده به خود تکیه کنم و روی پای خود بایس تم !  (2

 ی پای خود بایس تم ! اعتماد به نفس داش ته باشم و روکرد  که از دیگران پیروی نکنم و  مادر من پافشاری (8

             خود بایس تم !عتماد داش ته باشم و برروی  پاهای به خود ااز دیگران تقلید نکنم و که  اصرار کرده بودمادرم به من  (0

 (کان بامضارع ماضی اس تمراری ترجمه می شود)قسمت ماضی اس تمراری توضیح داده شد(2

 لدی / عِندَ جَوَال = تلفن همراه دارم داشت    ←)عند(   لکان + (8

 خوشحال هستند   دارندکلُ  حزبٍ بما لدیهم فرحون = هر گروهی به آ نچه 

 عندی صُداعٌ = سر درد دارم                      لهَُ ذاکرةٌ قویةٌَ = حافظه قوی دارم 

 کان للفیروز آ بادی مُعجَم : فیروز آ بادی لغت نامه ای داشت     

کتاب نقش مهمی   ←دورٌمهمٌ فی الحیاة  یکون للکتابدارد       ←ماکان عندی سریر خش بیی  : ت خت چوبیی نداش تم یکون + لِ 

  دارددرزندگی 

 ندارم به آ ن دانشی   ←بِهِ علمٌ  لیَسَ لیندارد         ←لیَسَ + لِ 
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  نداشتندبرخی ملت ها دینی   ←لِبع َ الشعوب دینٌ  لمَ یکننداشتن          ←لم یکن + لِ 

 93ارجه زبان خ«:معروفةً منذ القدیم! قدکانتو بید الا نسان  تصُنعَلـهذه الـمحافظة عددٌ کثیرٌ من الـمصانع، کما لها صناعات »-39

عروف و از قدیم م ساخته می شود( این اس تان تعداد بس یاری کارخانه دارد، همانطور که دارای صنایعی است که بدست انسان 0

 بوده است!

( این اس تان دارای تعداد زیادی کارخانه است، همانطور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم ش ناخته 2

 شده بود!

نهای ا( تعداد بس یاری کارخانه برای این اس تان است، همانگونه که دارای صنعتهاییی است که بدست انسان ساخته شده و از زم8

 گذش ته معروف شده بود!

( برای این اس تان تعدادی بس یار کارخانه است، همانگونه که برای آ ن صنعتهاییی است که با دست انسان ساخته می شد و 0

 ازگذش ته معروف بوده است!

 

کام الشدید و آ یضًا »-91 ا رآ ی الطبیبُ آ نـ ي مصاب بالز  ، کتب لي وصفة تحتوي علی مقدار من الشراب و عندي حُم ی شدیدةلـم 

 93تجربیی «: حبوب مسک نة

(  وقتی پزشک مرا دید که به زکام و تب شدید گرفتار شده ام ، نسخه ای را که برایم نوشت محتوی مقداری شربت و قرصهای 0

 مسک ن بود!  

ی برایم نوشت که محتوی مقداری شربت و ، نسخه انیز تب شدیدی دارم( پزشک وقتی دید من دچار زکام شدید هس تم و 2

 قرصهاییی مسک ن بود! 

( طبیب چون دید مبتلی به سرماخوردگی سخت و تب شدید هس تم، برایم نسخه ای نوشت که در آ ن شربتی بود و تعدادی 8

 قرص مسک ن!

ت آ ن شامل مقداری از شرب( چون طبیب دچار شدن مرا به سرماخوردگی شدید و نیز تب بالا دید ، نسخه را برایم نوشت که 0

 بود و قرصهاییی مسک ن!

 

  93عمومی انسانی داخل «:قبل هذا آ کثـر من مائة کتاب! ما کان لـيلـي ال ن مکتبة کبیرة، و »-90

 ( فعلًا کتابخانه ای بزرگ دارم، ولی پیش از این فقط یکصد کتاب داش تم!0

 صد کتاب نداشت! ( کتابخانۀ من در حال حاضر بزرگ است، ولی قبلًا بیش از2

 ( اکنون کتابخانۀ بزرگی دارم، و حال اینکه قبل از این بیش از یکصد کتاب نداش تم!8

 از این بیشتر از صد کتاب نداشت! ( کتابخانه ای در حال حاضر دارم که بزرگ است، اما پیش0

ةِ الفهم، و رُ  یکون للکتاب»-92  93هنـر «:ـما یغُی ِر آ سلوبَ الحیاة!ب  وقراءة الکتب دورٌ مهم  في ازدیاد الـمعرفة و قو 

ۀ درک دارد و باعث تغییرات در روش زندگی می شود!0  ( کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد ش ناخت و قو 

 ( برای کتاب و کتاب خوانی نقش مهم ی است در زیادی معرفت و نیروی فهم و بسا که با آ ن روش زندگی تغییر کند!2

ۀ درک است و چه بسا روشهای زندگی را تغییر دهد!( برای کتاب و کت8  اب خواندن نقشی مهم در ازدیاد معرفت و قو 

 ( کتاب و کتاب خوانی نقش مهم ی در زیاد شدن ش ناخت و نیروی فهم دارد، و چه بسا روش زندگی را تغییر دهد!0

 

 ) مصدر ترجمه می شود (     فعل مضارع) شروع کرد ( +  بدََآ   –*اخََذَ 

 : شروع کرد به صدا کردن یارانش                                        اخََذَ ینُادی آَصحابه

 کردن نمودند .  به پچ پچبدََآَ القومُ یتهامَسون = قوم شروع   
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ابُ یغَرَقُ = جوان نزدیک بود   زدیک بود مرا بکشد کاد یقتُلنی = ن        غرق شود         کاد .... + فعل مضارع        کاد الش 

    کادت بتنی تجَهرَُ بغُضیها = دخترم نزدیک بود خشمش را آ شکار کند 

حیح فـي الـمقصود من العبارة التالیة: -98   93اختصاصی انسانی خارج کشور« زمیلـي شاعرًا عظیمًا! یکَاد یکون»عی ن الص 

ا!2   ( هو ال ن کذلک شاعرٌ عظیم!                                0 مکانی ة حصول الشاعری ة صعبٌ جدًّ  ( ا 

 ( یرُید آ ن یصُبح شاعرًا لکن ه لا یس تطیع!0شاعرًا عظیمًا!                           عن قریب یصُبح( هو 8

یور، قد ساعدت الا نسان فـي صُنع »  حراویة و الط  ی ة عند الحیوانات الص  لا شک  آ ن کیفی ة اس تعمال ال عشاب الطب ـ

 0درس  02عربیی  99عمومی انسانی «      یة!ال دو 

(چگونگی بکار گیری گیاهان طب یی نزد حیوانات صحرائی و پرندگان، بدون شک به انسان در ساختـن داروها 0

 کمک کرده است!

( چگونگی بکار گرفتـن گیاهان پزشکی در حیوانات بیابانی و پرندگان، بلاشک به انسان در ساخت داروها کمک 2

 !کرده بود

( بدون شک نحوۀ کاربرد گیاهان داروییی نزد حیوانات و پرندگان صحرائی، به انسان در پیدایش داروها یاری 8

 رسانده است!

 ( بلاشک نحوۀ کاربرد گیاهان پزشکی در حیوانات و پرندگان بیابانی به انسان برای ایجاد داروها یاری رسانده بود!0

 99: اختصاصی انسانی داخل  الخطأ  عی ن  -2

 ( اِکرَه الجُرمَ و لا تکرَه الـمُجرمَ ، : جرم را زشت بدار و مجرم را ناپس ند مشمار،0

( لا بأ س فـي آ ن تدَرس القولَ ولکن اِحتـرمِ القائلَ،: هیچ اشکالی نیست در اینکه گفتار را بررسی کنی ولی گوینده 2

 را احتـرام کن،

ی م يَ ولکن تسُخطک الـمعصیةُ،: توباید برعصیانگر رحم کنی ولی ازمعصیت خشمگیـن( علیک آ ن ترَحم الـعاص8

 شوی،

تک آ ن تتغل ب علی الـمرض لا علی الـمری َ ! : زیرا مأ موری ت تو این است که بر بیماری غلبه کنی نه بر 0 ن  مهم  ( فا 

 بیمار!

حیح:    عمومی انسانی خارج  -8  99عیـ ن الص 

نـي قد قبلتُ 0 لا ب: من مسؤولیت خاموش کردن کولر ( ا  طفاء مكی ِف الهواء بعَد آ ن تفَرغَ الـمكتبةُ من الط  مسؤولیةَ ا 

 را بعد از خالی شدن کتابخانه از دانش آ موزان، پذیرفته ام!

: این دانش آ موزی است که هرروزدرصف صبحگاهی ۲ باحي  البُ القرآ نَ كلَّ یوم فـي الاصطفاف الص  ( یتلو هذا الط 

 میخواند! قرآ ن

عي۳ لـى الن جاع فـي بدایة ال مر فلا معنى للس  ن نصَلْ  ا  اگر در ابتدای کار موفق می شدیم تلاش مفهومی  :( ا 

 نداشت!

ي بالطعام شكرتهُا كثیـرًا: وقتی مادرم همراه با غذا بیاید، از او بس یار تشکر می کنم0 ا جاءتني اُم   !( لـم 

حیح:  اختصاصی انسانی خ -0  99ارج عی ن الص 

ی ئة دائـمًا،: بعضی از مردم از نهیی کنندگان کارهای بدِ همیشگی هستند!0  ( بع َُ الن اس من نهُاة ال عمالِ الس 

باب لایحُب ونَ آ مرَهم و نهَیهم،:2  ولی جوانان، بس یاری از امر و نهیی آ نان را دوست ندارند، ( ولکن  کثیرًا من الش َّ
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لی نتیجة آ عمالهم،:( و یریدون آ ن یصَلوا هُم آ نفُسهم 8  و می خواهند که آ نها خودشان به نتیجۀ کارهایشان برس ند، ا 

ا با خسارتی که جبران 0 ض!: آ ری، قطعاً به نتیجه می رس ند ام  لی الن تیجة ولکن مع خسارة لا تعُوَّ ( نعم، قد یصَلون ا 

 نـمی شود!

 

 99:      اختصاصی انسانی خارج الخطأ  عی ن  -5

بـرعلی م0 ن  الص  ابرین:( ا  آ ن صبـرکه در مصائب به ما دست می دهد، ما را از صابران می  ا آ صابنا، یجعلنا من الص 

 گرداند!

فلَ ال ذي یقَتـرب من الن ار و لا یعَرف خَطَر ذلک: کودکی را که به آ تش نزدیک می شود و خطر آ ن را 2 نهَْ الط ِ ( ا 

 نـمی داند نهیی کن!

لائـم الـمعجَبین بأ نفسهم: روی بر گرداندن چهره هنگام خشم علامتی از ( تصغیر الخد  عند الغضب علامة من ع8

 علامتهای خود پس ندان است!

ذا نشَاء آ ن تعَمر الحکمةُ فـي قلبنا فعلینا آ ن نکونَ متواضعین:0 ر شود هرگاه بخواهیم که حکمت در قلبمان ماندگا ( ا 

 بر ما است که متواضع باش یم!

 0درس  02عربیی  99ریاضی    :الخطأ  عی ن  -6

عانةً: معل م مرا در درسهای مشکل بدون شک یاری می کند (١ عبة ا  روس الص   !تعُینني الـمعل مةُ فـي الد 

ن  العلوم الن افعة تنُیر عقل الا نسان و قلبه: قطعاً علوم سومند عقل انسان و قلبش را روشن می (٢   کند!ا 

  : خداوند همه  نواحی زمین را از صلحی فراگیر پر خواهد کرد!س یمل  الل ّٰهُ جمیعَ نواحي ال رض سلامًا شاملًا  (٣

رب نا هو ال ذي یحمینا من شرور الحادثات دائـمًا: خدای ما کسی است که در پیشامدهای بد همواره نگهدار  (۴

 !ماست

ن  -7  0درس  02عربیی  99هنـر     :الخطأ  عی ـ

نا: علم اگر به ما ۱ ن لـم ینَفعنا لا یضر   نفع نرساند ضرر نـمی رساند!( العلم ا 

طارٌ للعلم و الحضارة: دین چارچوبیی برای علم و تـمدن است!۲ ینُ ا  نـ ما الد   ( ا 

واء لدفع سُموم الخرافات:  فکر کردن همان دارو است برای دفع کردن سموم خرافات!۳  ( التفك رُ هو الد 

 شخصیتشان قویتـر از این است که از جاهلان تقلید(  الفضلاء شخصی تُهم آ قوى من آ ن یقُل دوا الجهلاءَ: فاضلان 0

 کنند!

 02عربیی  99زبان خارجه«:  هناک لا انسان بدون خطأ  ، ولکن ه یفشل عندما یعَد  نفسَه عالـمًا یعَرفُ کلَّ شیء!» -3

 0درس 

 ( هیچ انسانی نیست که خطا نکند ، ولی هنگامی که خود را دانای همه چیز بشمار آ ورد، شکست خواهد0

 خورد!

( انسان بدون اشتباه ، هیچگاه وجود ندارد ، اما او می بازد هرگاه خود را داناییی فرض کند که هر چیزی را می 2

 دانس ته است!

( هیچ انسانی بدون خطا وجود ندارد ، ولی زمانی که خودش را عالـمی بشمار آ ورد که همه چیز را می داند ، 8

 شکست می خورد!
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اشتباه نیست ، اما زمانی می بازد که نفس خود را عالـمی به حساب آ ورد که بر هر چیزی ( انسان هیچگاه بدون 0

 آ گاه است!

 0درس  02عربیی  99زبان خارجه         عی ن الصحیح: -9

 ( آ فضلُ سلاحِ الـمرء کلامُه و کأ ن ه حسام  : بهترین سلاح انسان کلامی است که چون شمشیر می باشد!0

لا  رآ سَها : چشم جغد ثابت است و فقط سر آ ن حرکت می کند! ( عینُ البومة ثابتة2  و هی لا تقدر آ ن تدیر ا 

( هناک عُشٌّ صغیر فوق تلک الشجرة الـمرتفعة لا فرخَ فیه : بالای آ ن درخت بلند آ ش یانۀ کوچکی هست که هیچ 8

 جوجه ای در آ ن نیست!

لی الـم0  درسة : از دانش آ موز خواست که روز پنجشنبه با ( طُلب من الطلا ب آ ن یأ توا بوالدیهم یوم الخمیس ا 

 والدین خود به مدرسه بیایند!

 99عمومی انسانی خارج کشور  ﴾: یقَول الكافر یا لیتني كنت ترُاباً  ﴿ -01

 ( کافری گفت: کاش خاک بودی!2( کافر می گوید کاش از خاک بودم!                             ۱

 !( کافر می گوید ای کاش خاک بودم0کاش تو از خاک بردی!            ( کافر گوید: ای آ رزوی من 8

 

00-«! ین الحق  العصور،ولکن  ال نبیاء بی نوا لهم الد  عوبُ الـمختلفة فـي دینهم بالخرافات علی مر  /عمومی 2:ص«اُصیبت الش 

  93انسانی خارج 

ا پیامبران آ نها دین حق را برایشان بیان کردن( در گذر زمان دین ملت های مختلف به خرافه هاییی آ میخته شد، 0  د!ام 

 ( ملل مختلفی دینهایشان به خرافه هاییی در طول زمانها آ میخته گردید، ولیکن بیان دین حق، توسط پیامبران بود!2

ا پیامبران دین حق را برای آ نها روشن 8 ( با گذشت عصرها، مل تهای مختلف در دین خود دچار خرافات شدند، ام 

 ند!کرد

( مل تهای مختلفی در دین خود، با گذر زمان دچار خرافه گردیدند، ولی پیامبران دین حق را برایشان آ شکار می 0

 کردند!
 

 

 حال

ترجمه می شود و اگربصورت اسم آ مده باشد بصورت قید  که – درحالیکهاگرحال بصورت جمله آ مده باشد معمولا با لفظ  -0

 اس تفاده می شود که ترجمه می شود و گاهی هم از لفظ ان  یا پسوند با حالت ترجمه می شود وگاهی با لفظ

رینبعََثَ اللهُ الن بیینَ   ه) بشارت دهنده( مبعوث کرد مژده آ ورند= خداوند پیامبران را  مُبشََّ

 حال را برای آ ن ترجمه کنید: ت کنید که مرجع حال به چه کسی برمی گردد و در ترجمه حال دق   -2

ه مبتسمةً :یسُاعِدُ الولدُ اُ   مَّ

  □فرزند در حالی که خندان است به مادرش کمک می کند 

  □فرزند به مادرش که خندان است کمک می کند  
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*گاهی در یک عبارت چند جمله وجود دارد که در ترجمه ممکن است جمله ای زودتر از قبل خود ترجمه شود به شرط آ نکه معنا 

 و مفهوم جمله را تغییر ندهد. 

لاة و  کاةالَذینَ یقُیمون الص   ( 93) هنر     و هم راکعون  یؤُتون الز 

 در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند  کسانی که نماز را بر پا می دارند و

 درترجمه حال وصفت دقت کنید:

 ) حال (      پسر را خوشحال دیدم مسروراً رآ یتُ الولدَ 

 پسر خوشحال را دیدم   ←رآ یتُ الولدَ المسروراً ) صفت (    

 پسری خوشحال را دیدم    ←) صفت(    مسروراً رآ یتُ وَلداً 

 □ خورد می زنده را ماهیها          □ماهیها ی زنده را می خورد        حیةً یأ کلُُ الفرائس 

 ماهیها ی زنده را می خورد  ←     الحیةَ یأ کلُُ الفرائس 

رةآ صنامهم  رةً:: بتهای شکس ته خود)صفت(.شاهدواآ صنامهم المُکس   بتهای خود راشکس ته دیدند.)حال(مکس 

حوا عدُاتـي، و آ نا کنتُ اُحبُّهم دائـمًا و آ رجوهم فـي حیاتـي!» -  «:مافهمتُ لـماذا هجرنـي آ حب تـي و فر 

                                                                                                                                                                  

 99اختصاصی انسانی خارج 

من همیشه آ نها را دوست می داش تم ( نفهمیدم چرا دوس تانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند، درحالیکه 0

 و در زندگیم به آ نها امیدوار می بودم!

( چیزی که نفهمیدم این است که چرا دوس تانم رهایم کردند و دشمنانم شاد شدند، حال آ نکه همیشه دوستشان می 2

 دارم و در زندگی به آ نها امیدوارم!

شمنانم را شاد کردند، و من دائـماً آ نها را دوست داش ته ( آ نچه نفهمیدم این بود که چرا دوس تانم از من جدا شده د8

 و به آ نها در زندگی امید دارم!

( نـمی فهمم چطور دوس تانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند، وقتی که همیشه دوستشان داش ته و در 0

 زندگیم به آ نها امید داش تم!

ذْ دخل الصفَّ »-80 لابِ وقطع کلامَ  الـمعل م و هو خَجِلٌ من تأ خُّره!کادالـمعل مُ  یبدآ   تدریسه  ا   99زبان «:آ حدُالط 

 2درس  00عربیی 

( معلم تدریسش را شروع می کرد که یکی از دانش آ موزان با شرمندگی از تأ خیر خود ، وارد کلاس شد و سخن 0

 معل م را برُید!

خل کلاس شد و کلام معلم را با خجالت ( نزدیک بود معلم درس خویش را آ غاز کند که دانش آ موزی ناگهان دا2

 از دیرکردنش قطع نـمود!
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( نزدیک بود معلم درس خود را آ غاز نـماید زمانی که یک دانش آ موز به کلاس داخل شد و سخن معل م را برید و 8

 او از تأ خیر خویش شرمنده شد!

وارد کلاس شد و در حالی که از  ( معل م تدریس خود را داشت شروع می کرد ، که ناگهان یکی از دانش آ موزان0

 تأ خیر خود شرمنده بود سخن معلم را قطع کرد!

 2درس  02عربیی  99 زبان خارجه«:   عامِل الناس مثلمَا تحُب  آ ن یعُاملوک، و لا تکَن  ذا وجهین!» -85

 ( با مردم آ نطور رفتار کن که دوست داری با تو رقتار کنند، و دو رو مباش!0

 معامله نـمای که دوست داری با تو دادوس تد شود ، پس دوچهره نباش! ( طوری با مردمان2

 ( با مردم همانطور معامله کنید که دوست داش ته اید با شما عمل کنند ، پس از دو رویان نباش ید!8

 ( به گونه ای با مردم رفتار کنید که دوست می دارید با شما رفتار شود و دارای دو چهره مباش ید!0

  99حیح للفراغات : اختصاصی انسانی داخل عی ن الص   -86

ربـ ما تس تطیع آ ن تـمَلکَ کلَّ ما ترُید ، وَآ نت ظالـمٌ ، ولکن عندما یدعو علیک مظلومٌ ، تفقد کلَّ ما ملکت فقدانًا »

 ً  !«:آ بدیا 

را  همه  آ نچه...... بتوانی هرچه را بخواهی مالک شوی ......... ، ولی وقتی که یک مظلوم تو را نفرین کند ،   

 بدست

 آ ورده ای ........ از دست می دهی !    

 ( چه بسا / در حالیکه س تمکاری / تا ابد2  ( شاید / با س تمکار بودنت / مطمئن اً 0

 ( چه بسا / با س تمکار بودنت / مطمئن اً 0              ( شاید / حال آ نکه ظالـمی / تا زمانی8

حیح -87  2درس  02عربیی  99ریاضی        :عیـ ن الص 

 !( العُملاء: هم ال ذین یعملون لراحة الن اس١

لا  الل ه الواحد٢  !( الحَنیف: هو ال ذي لا یعَبد ا 

 !البُحیرة: یدخل ماء ال نهار فیها و هي آ کبـر من البحر (٣

 !یوم الخمیس: الیوم السادس من الُس بوع و قبله یوم الجمعة (۴

 2درس  02عربیی  99زبان خارجه :    الخطأ  عی ن  -83

 ( ال رجل : یمشـي الا نسان بها!         0

ع اللاعبَ فـي الـمسابقة!2 جِ: ال ذی یشُج   ( الـمُتفر 

ح الناس لزیارة ال ثار التاریخی ة!           8  ( السائح: من یفُر 

 ( الـمشکاة: زجاجة فیها مصباح ینتشـر الضوءُ من داخلها!   0

ن  – 89 ا» عن  الخطأ  عی ـ  2درس  02عربیی  99هنـر «:  رةالجر 

 ( ینُتفع بها فـي ال عمال الزراعی ة!۲( هي آ لة تسُاعد الـمُزارعیـن!                 ۱

 ( تجَر  نفسَها على ال راضي الزراعی ة! 0( تسُ تخدم فـي الـمزارع عادةً!               ۳

 

عـود! »40 لا  من لـم یقـدروا علی الصُّ هم جبلَ الن ور لزیارة غارحراء ا  وار کلّـُ  93/ تجربیی   80و  03ص «:  صَـعـدَ الز 

ار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آ ن بالا رفتند مگر آ ن کسی که نـمی توانست بالا برود!0  ( همه زو 



 

51 
 

 ر بالا رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نو 2

 ( همه زائران بخاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز آ نها که قدرت بالا رفتن نداشتند!8

ار همگی به دیدن غار حراء از کوه نور صعود می کنند جز آ ن کس که نـمی تواند صعود کند! 0  ( زو 

لی الـم»-41 ا وصلتُ ا  ة آ کثر!لـم  لا  من لهم قو  لیه ا  س ال ذي کان یقع فوقَ جبلٍ مرتفع رآ یتُ آ ن ه لایصَل ا   03:ص «لجأ  الـمقد 

 93/هنر 80و 

س که بالای کوه بلندی قرار داشت رس یدم دیدم که فقط کسانی که قدرت بیشتری دارند به 0 ( وقتی به پناهگاه مقد 

 آ ن می رس ند!

س که2 ها بالای کوهی بلند واقع است رس یدم، دیدم کسانی که نیروی بیشتر دارند تن  ( هنگامی که به آ ن پناهگاه مقد 

 به آ ن می رس ند!

سی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت بیشتری دارند، 8 ( هنگام رس یدن به پناهگاه مقد 

 به آ ن می رس ند!

س رس یدم که در بلندی کوه مرتف0 مگر  عی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آ نجا برسد( وقتی به آ ن پناهگاه مقد 

 کسانی که نیروی بیشتری داشتند!

 

عـود! »40 لا  من لـم یقـدروا علی الصُّ هم جبلَ الن ور لزیارة غارحراء ا  وار کلّـُ  93/ تجربیی   80و  03ص «:  صَـعـدَ الز 

ار برای دیدار غار حراء در کوه نور، از آ ن بالا رفتند 0  مگر آ ن کسی که نـمی توانست بالا برود!( همه زو 

 ( زائران همگی برای زیارت غار حراء از کوه نور بالا رفتند مگر کسانی که برای صعود قدرت نداشتند!2

 ( همه زائران بخاطر زیارت غار حراء کوه نور را در نوردیدند جز آ نها که قدرت بالا رفتن نداشتند!8

ار همگی به دیدن غار حراء ا0  ز کوه نور صعود می کنند جز آ ن کس که نـمی تواند صعود کند! ( زو 

ة آ کثر!»-41 لا  من لهم قو  لیه ا  س ال ذي کان یقع فوقَ جبلٍ مرتفع رآ یتُ آ ن ه لایصَل ا  لی الـملجأ  الـمقد  ا وصلتُ ا   03:ص «لـم 

 93/هنر 80و 

س که بالای کوه بلندی قرار داشت رس یدم دیدم که 0 تری دارند به فقط کسانی که قدرت بیش ( وقتی به پناهگاه مقد 

 آ ن می رس ند!

س که بالای کوهی بلند واقع است رس یدم، دیدم کسانی که نیروی بیشتر دارند تنها 2 ( هنگامی که به آ ن پناهگاه مقد 

 به آ ن می رس ند!

سی که در بلندی کوه مرتفع واقع است، دیدم فقط کسانی که قدرت 8 یشتری دارند، ب ( هنگام رس یدن به پناهگاه مقد 

 به آ ن می رس ند!

س رس یدم که در بلندی کوه مرتفعی قرار داشت، کسی را ندیدم که به آ نجا برسد مگر 0 ( وقتی به آ ن پناهگاه مقد 

 کسانی که نیروی بیشتری داشتند!

 93/ زبان خارجه   22﴿لاتهَنِوا ولا تحَزنوا و آ نتم ال علون ...﴾:    ص  -42

 وید زیرا شما برتر هستید ...( سس تی مکنید وغمگین مش0

 ( سست مشوید و غم مخورید در حلیکه شما هستید برتران ...2

 دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شمائید برتران ...« وهن»( شما را 8
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 و سس تی نشوید و غم مخورید چه برتر ازهمه شمائید ...« وهن»( دچار0

ةً واحدة، فبعث الل هُ النب  -43 رین ...﴾:   مردمان ........       ص ﴿کان الن اسُ اُم  /  ریاضی خارج کشور   22ی ین مُبش ِ

93 

تی واحد بودند، پس خداوند پیامبران را مژده آ ور مبعوث کرد ...0  ( ام 

 ( ام ت یگانه ای بوده اند، آ نگاه خداوند پیامبرانی هشدار دهنده فرس تاد ...2

 ی را هشدار دهنده برانگیخت ...( ابتدا ام ت واحد بودند، سپس الل ه پیامبران8

تی یگانه پرست بوده اند، آ نگاه الل ه پیامبرانی را مژده دهنده برانگیخت ...0  ( درآ غاز ام 

ما ولی کم الل هُ و رسوله و ال ذین آ منوا ...﴾:          ص  -44  ـ ن   93/  ریاضی   22﴿ ا 

 ه اند ...( ولی  شما فقط الل ه است ورسول او و کسانی که ایمان آ ورد0

 ( همانا ولی شما خداوند است وپیامبرش و هرکس ایمان بیاورد ...2

 ( سَرور شما بدون شک الل ه است و پیامبر وآ نکه ایمان آ ورده است ...8

 ( بدرس تی که خداوند سَرور شما است و رسول او وکسی که ایمان آ ورده است...0

کاة -45 لاة و یؤُتون الز   93/ هنـر  22و هم راکعونَ﴾:       ص  ﴿... ال ذین یقُیمون الص 

 ( آ نها که در حال رکوع کردن نـماز می گزارند  وزکات می دهند!0

 ( کسانی که اقامۀ نـماز می کنند و زکات می دهند و در حال رکوع هستند!2

 ( آ نان که نـماز را اقامه می کنند و در حال رکوع کردن زکات خود را می پردازند!8

 ماز را بر پا می دارند و در حالی که در رکوع هستند زکات را می دهند!( کسانی که نـ0

ن ها من آ عجب ال سماک، تغذیتُها صعبة علی الهواة ل ن ها تحُب  آ ن تأ کل صیدَها حیًّا!» -46  93/  ریاضی   23ص «:   ا 

ده رد شکارِ زن( آ ن از ماهیهای عجیبیی است که تغذیه اش برای علاقمندان سخت است برای اینکه دوست دا0

 بخورد!

( او از شگفت ترین ماهیانی است که برای علاقمندان، غذا دادنش سخت است زیرا او خوردن زندۀ شکار را 2

 دوست دارد!

( او از ماهیان شگفت آ وری است که برای علاقمندان، تغذیه اش سخت دشوار است زیرا زنده خوردنِ صید را 8

 دوست دارد!

ماهیهاست، غذا دادن به او برای علاقمندان دشوار است زیرا دوست دارد که صید خود را ( آ ن از عجیب ترین 0

 زنده بخورد!

 

یمانًا!» -47  00مجهول و  01بیی ترکی «:  من ابتعد عن ال میال النفسانی ة شابًا و آ قبل علی العلوم الن افعة، فلعل  قلبه یمُلَ  ا 

 93لعل  و شاباًّ / هنـر  02شرط و

 تـمایلات نفسانی جوانی دور شود و به علوم سودمند روی کند، شاید قلبش از ایـمان پر شود!( هرکس از 0

( اگر کسی در جوانی، از خواهشهای نفسانی دوری کند و به علوم سودمندی روی بیاورد، شاید قلب خود را از 2

 ایـمان پرُ بکند!
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دمند روی بیاورد، امید آ ن است که قلب او از ( کسی که در جوانی، از خواهشهای نفسانی دور شده به علوم سو 8

 ایـمان پرُ شود!

( هرکسی که از امیال نفسانی جوانی دوری کرده به علوم سودمند روی کند، امید است که قلب خویش را از ایـمان 0

 پرُ کند!

 93/  ریاضی خارج کشور   22عی ن الصحیح: ص  -48

ة الت لامیذ:   معل م را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤالات ( رآ یت معل مًا مسرورًا و هو یجیب علی آ س ئل0

 دانش آ موزان پاسخ می داد!

 ( حان)= جاء( وقتُ الامتحانات و آ نتم غافلون عنها:   زمان امتحانات فرا رس ید درحالی که شما از آ ن غافل هستید!2

 که نامه ای نوش ته بود! ( دعوت صدیقـي و هو یکتب رسالة:   دوس تم را دعوت کردم در حالی8

ه مبتسمةً:  فرزند درحالی که خندان است به مادرش کمک می کند!0  ( یسُاعد الولد اُمَّ

الب الن اجح یحُصـي آ عماله الحس نة ل صدقائه و هو یذکر مشاکل کان قد تخل ص منها!» -49 / عمومی  22ص «:  کان الط 

 93انسانی خارج کشور

ارهای خویش را برای دوس تانش می شمرد حال آ نکه مشکلاتی را که از آ نها خلاص ( دانش آ موزی که موف ق بود ک0

 شده بود بیان می کرد!

( دانش آ موز موف ق کارهای خویش را برای دوس تانش می شمرد در حالیکه مشکلاتی را که از آ نها رهاییی یافته بود 2

 بیان می کرد!

ی نش می شمرد مشکلاتی را که از آ نها رهاییی یافته بود بیان م( دانش آ موز موف قی که کارهای خویش را برای دوس تا8

 کرد!

 ( دانش آ موز موف ق کارهای خویش را برای دوس تانش شمرده مشکلات رها شده از آ نها را بیان کرده بود!0

 93/ عمومی انسانی خارج کشور  07و22عی ن الصحیح:  ص  -50

ف هادئین،:      اگر آ رام 0 ن تجلسوا فـي الص   در کلاس بنش ینید،( ا 

لی کلامـي اس تماعاً،:     وسخنانم را به خوبیی بش نوید،2  ( و تس تمعوا ا 

 ( سأ قرآ  لکم بع َ ال یات،:         بعضی آ یات را برایتان می خوانـم،8

لا  العبرة الـمؤث رة!:      که از آ نها عبرتهای تأ ثیر گذار می گیرید!0  ( لا تأ خذون منها  ا 

حیح: » -51  93/  عمومی انسانی داخل    22و  21ص  عی ن الص 

هن  حی ةً نحُنَ علیها:   دختران هنگامی که مادر خود را زنده  نیافتند، بر او ش یون کردند!0 ا ما وَجدتِ البناتُ اُمَّ  ( لـم 

 بر گردانی! د( لا آ حد یأ تیک فـي حاجة فتَـردَّه خائبًا:  کسی نیست که با خواس ته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامی2

لیک و هو یخاف منک:   کسی که عشق تو را چش ید در حالی که از تو می ترسد به تو 8 ( من ذاق حب ک دَنا ا 

 نزدیک است!

ن یظَهر الکذبُ فـي وجهه:  دروغگو تظاهر به راس تگوییی می کند اگر چه دروغ از 0 دق و ا  اب یتظاهر بالص  ( الکذ 

 چهره اش نـمایان بوده است!
 

      93زبان خارجه «: ذات غصون نضرة ل ن  اهتمامنا بشؤونها کثیر!شجراتُ حدیقتنا »-90
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 ( باغ ما درختانی دارد با شاخه های با طراوت زیرا به کارهای آ ن بس یار رس یدگی شده است!0

ه ما به امور باغ، درختان آ ن دارای شاخه های تر وتازه ای شده است!2  ( بخاطر رس یدگی و توج 

 ن باغ ما دارای طراوت و تر وتازگی هستند زیرا اهتمام ما به کارهای آ ن زیاد است!( درختا8

 تر وتازه ایست زیرا رس یدگی ما به کارهای آ ن زیاد است! شاخه هایدارای  درختان باغ ما( 0

 

 93هنـر «:ی است، ولی گریزی از آ ن نیست!سقوط جوجه ها منظرۀ بس یار ترس ناک»-95

 الـمناظر الـمرعبة، ولکن لایـمکن الفرار منه!( السقوط للفراخ من 0

ا لیس فرار منه!2  ( السقوط لل فراخ من مشاهد مرعبة کثیرًا، آ م 

ا، ولکن لا فرار منه!8  ( سقوط الفراخ مشهد مُرعب جدًّ

ا لا بدُ  منه!0  ( سقوط آ فراخ منظرهُ مخوف کثیرًا، آ م 

 

و  یستن  اِلا  برای اس تثناءاین صورت محسوب می شود ودر اسلوب حصر جمله حذف شده باشد اگرمستش نی منه از :اس تثناء وحصر

 جهت ترجمه به دو شکل می توان آ نرا ترجمه کرد .از 

 جمله آ مده است به همان شکل منفی یا پرسشی که در الف( 

 ( که اسم بعد از اِلا  را تأ کید کندتنها -قیدهای تأ کیدی ) فقطب( ( به شکل جمله مثبت و موک د با 

 منها اِلا  العِبرَ المؤثَّرة . لا تأ خذون 

 گذار می گیرند ..           ازآ ن فقط عبرتهای تأ ثیر زعبرتهای تأ ثیرگذار نمی گیرند آ ن جاز 

حصر داش ته باشد ) مس تثنی منه محذوف( حتماً در ترجمه بعد از قید تأ کیدی اسم بعد از اِلا  ترجمه دقت کنید اگر اِلا  دلالت بر *

 أ سُ مِن روح اللهَ اِلا  القوم الکافرون شود .لا یی

 فقط از رحمت خداوند قوم کافر نا امید می شوند = غلط 

 قوم کافر فقط از رحمت خداوند نا امید می شوند = غلط 

 یح نا امید می شوند = صح  قوم کافراز رحمت خداوند فقط 

ق کتاب جمله را مثبت و موکد ترجمه کنیم ) طب نباید*اگر جمله منفی باشد ولی مس تثنی منه در جمله باشد ) الا  برای اس تثناء ( 

 درسی( 

 .العربیه /شب امتحان کتابیی را جز کتاب عربیی مطالعه نکردم  اِلا  کتاب کتاباً ما طالعتُ لیلةَ الامتحان 

روف القاس یة! کان ذلک العالـمُ یمُضي آ وقاتهَ»- راسة و لا یبَتعد عن الن شاط لحظةً علی رغم الظ   :«بالـمطالعة و الد 

                                                                                                                                                   

 8درس  02عربیی  99زبان 
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وقت آ ن عالـم در مطالعه و پژوهش می گذشت و با وجود شرایط سخت یک لحظه از فعالی ت دور نـمی  ( تـمام0

 شد!

( آ ن دانشمند اوقات خود را به مطالعه  و تحقیق می گذراندْ و با وجود شرایط سخت، لحظه ای از فعالی ت دور 2

 نـمی شد!

علی رغم شرایط سخت لحظه ای از کار دور نـمی ( وقت آ ن دانشمند به مطالعه و تحقیق می گذشت در حالیکه 8

 شود!

( آ ن عالـم اوقاتش را در مطالعه و پژوهش می گذراندْ ، در حالیکه علی رغم شرایط سختش حت ی یک لحظه از 0

 کار دور نـمی شود!

 

لی ال سفل!»  -59 لا  آ ن یقذف نفسه من ال علی ا  یران ا   8درس  02یی عرب  99عمومی انسانی «: لا فرَخَ یتعل م الط 

 ( فقط جوجه ای پرواز کردن را یاد می گیرد که بتواند خود را از بالا به پایین بیندازد!0

 ( هیچ جوجه ای پرواز کردن را جز با پرتاب شدن خود از بالا بسمت پایین نـمی آ موزد!2

 ( هر جوجه ای فقط زمانی پرواز را می آ موزد که خودش را از بالا بسمت پایین بیندازد!8

 ( هیچ جوجه ای نیست که پرواز یاد بگیرد مگر اینکه خودش را از بالا به پایین پرتاب کند!0

حیح: -60  8درس  02عربیی  99ریاضی   عی ن الص 

 لن تکون الحیاةُ دون نقص ولکن ها جمیلة دائـمًا: زندگی را هرگز بدون نقص نخواهی یافت ولی همیشه زیباست! (١

لی غابة و رآ ینا  (٢ رگمان را های پروردگار بز هناک آ یات رب نا الکبـری: به جنگلی رفتیم و در آ نجا نشانهذهبنا ا 

  دیدیم!

ن کان للمزاح: خوشا به حال کسی که از دروغ گفتن دوری می٣ ه برای کند، اگرچ( طوبیی لـمن یجَتنب الکذبَ و ا 

 !مزاح باشد

لا  فـي بع َ الحیوانات ۴ ن  العین لاتدَور فـي ات جاهین ا  کالحرباء: چشم بعضی حیوانات مثل حرباء در دو جهت ( ا 

  چرخد!مختلف می

 8درس  02عربیی  99تجربیی عین الخطأ :   -61

لی ال سفل مُتتالیةً:  آ بهای آ بشار از بالا به پایین پشت سرهم جاری می شوند!0 لا ل من ال علی ا   ( تجري میاه الش 

َّه 2 ک:  بوی آ ب مرداب ها نا خوشایند است زیرا حرکت نـمی کند!( رائحةُ ماء الـمستنقعات کریهةٌ ل ن  لایتحرَّ

ل آ عمالنَا الحَس نة:  هیچ تعجب یی نیست که در کارهای خوبـمان عجله کنیم!8  ( لا عَجبَ فـي آ ن نؤُج ِ

لا  ال حمق :  فقط احمق در س تودن و مذم ت کردن اغراق می کند!0 م ا   ( لا یغُرِق فـي الـمدح و الذَّ

 8درس  02عربیی  99تجربیی ن الصحیح : عی   -62

ت دوساعت فکر کردن بهتـر از ساعاتی از عبادت است !0  ( التفکُّرُ ساعتین خیرٌ من العبادة ساعاتٍ : مد 

 ( العُقلاء لا یقَْفون ما لیس لهم به علمٌ: انسان های عاقل برچیزی که به آ ن علمی ندارند توق ف نـمی کنند!2

نَّ الن فس الـمطم 8 لا  من رب ها: نفس مطمئن ه آ رامش از هیچ کس جز از خدا نـمی گیرد!( ا   ئن ة لا تأ خذ اطمئنانها ا 

لیه قبل هذا: بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد محل  امنی را که 0 ( بعد آ ن فکَّر لحظاتٍ وَجَدَ الـمأ من ال ذي کانَ قد لجَأ  ا 

 قبل از این به آ ن پناه برده بود ، یافت!
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لا  مَن لیس لهم فکرٌ قادر علی تـمییز الـمسائل!یس تطیع الن» -63   :«اسُ آ ن یقرؤوا من الکتب ما یحُب ونها،  ا 

                                                                                                                                              

 8درس  02عربیی  99تجربیی 

  !ندارند امور تشخیص برای تواناییی که کسانی جز بخوانند، دارند می دوست هرچه کتابها از( ۱

 !باش ند نداش ته را امور کردن جدا قدرت آ نکه مگر دارند، دوست که کتابها از را آ نچه هر بخوانند( ۲

 !باش ند نداش ته مسائل تشخیص بر قادر فکری که آ نان مگر بخوانند، دارند دوست را آ نچه کتابها از( ۳

 !کنند جدا یکدیگر از را مسائل تواناییی و فکر با نتوانند اینکه مگر بخوانند، دارند می دوست که را کتابهاییی( ۴

 

وا على »  -64 عوبات و نهَضوا بعد السقوط و اس تمر  علینا آ ن نس تفیدَ من تجَارب الن اجحیـن بأ ن هم كیف واجهوا الص 

 8درس  02عربیی  99هنـر ما باید از تجارب انسانهای موفق ........................ .  «: سلوكهم حت ى الن جاح

ی ت د و بعد از افتادن برخاستند تا به راه خودشان تا موفق ( بهره ببـریم به اینکه چطور با مشکلات روبرو شدن۱

 ادامه بدهند!

( اس تفاده کنیم که چگونه با سختیها روبرو شده اند و بعد از سقوط برخاس ته اند و روش خود را تا پیروزی، ۲

 ادامه داده اند!

( بهره مند شویم بدینگونه که با دشواریها چگونه مواجه می شوند و بعد از سقوط کردن برمی خیزند و بر رفتارشان ۳

 تا پیروزی باقی مانده اند! 

( اس تفاده نـماییم که آ نها با مشکلات چطور برخورد کرده اند و بعد از افتادن چگونه بلند شده اند و چگونه بر 0

 ن باقی می مانند!سلوک خود تا پیروز شد

یـماننا ل ن الل ه لن یتَـرك مُحب یه!»  -65 لا  بقدر طاقته، فعلینا آ ن یزَداد ا   02عربیی  99هنـر  «:الا نسان لا یصُاب بأ مر ا 

 8درس 

( انسان فقط به اندازۀ توانش به امری دچار شده است، پس باید ایمانـمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقمندانش را ۱

 کرد!  رها نخواهد

( انسان به اندازۀ توانش به امور دچار می شود، پس باید ایمانـمان را زیاد کنیم زیرا خدا محب ان خود را هرگز ۲

 ترک نـمی کند! 

( انسان به چیزی دچار نـمی شود مگر به اندازۀ توانش، پس باید ایمانـمان زیاد شود زیرا خدا دوس تدارانش را ۳ 

 رها نخواهد کرد!

هیچگاه بیش از توانش به خواس ته ای دچار نـمی شود، پس باید ایمانـمان زیاد شود زیرا خدا هرگز ( انسان 0 

 محبوبان خود را رها نـمی کند! 

َّم الطیـرانَ! »  -66 هناک مئاتُ الطیور تبنـي آ عشاشَها علی جبال ارتفاعُها آ کثـر من آ لفي متـر و تقَذف آ فراخَها منها لتتعل

 8درس  02عربیی  99ریاضی خارج   « :

صدها پرنده لانه های خود را بر بلندای بیش از دو هزار متـر ، روی کوهها می سازند تا جوجه ها را از آ نجا   (0

 پرتاب کنند تا پرواز کردن بیاموزند!
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وجه هایشان را کرده ج آ نجا صدها پرنده است که آ ش یانه ها را بر کوههاییی به بلندای بیشتـر از دو هزار متـر بنا  (2

 از آ نجا می پرانند برای اینکه پرواز کردن بیاموزند!

آ نجا صدها پرنده لانه هایشان را بر کوههاییی که ارتفاعشان از دو هزار متـر بیشتـر است بنا می کنند و جوجه   (8

 های خود را از آ ن می اندازند تا پرواز کردن را به آ نها یاد بدهند!

جود دارند که آ ش یانه های خود را بر کوههاییی که ارتفاع آ نها بیش از دو هزار متـر است می سازند صدها پرنده و   (0

 و جوجه هایشان را از آ نجا پرتاب می کنند تا پرواز را یاد بگیرند!

 

ة! »  -67 لا  الـموضوعات الجدیدة و الـمهم  ة فـي دفتـرها ا  ل صدیقتـي الـمجد   02عربیی  99عمومی انسانی «: لا تسُج ِ

 8درس 

 ( دوست تلاشگرم فقط موضوعات جدید و مهم را در دفتـرش ثبت می کند!0

 ( دوست تلاشگر من در دفتـرش ثبت نـمی شود مگر موضوعات جدید و مهم!2

 ( دوس تم با تلاشش چیزی در دفتـرش ثبت نـمی کند جز موضوعات جدید و مهم را!8

 س تم که تلاشگر است ثبت نـمی شود!( چیزی جز موضوعات جدید و مهم در دفتـر دو 0

 8درس  02عربیی  99: عمومی انسانی الخطأ  عی ن  -68

( عندما نعرف کیف فشلنا نفهم کیف سننجح: هرزمان بدانیم چگونه شکست خوردیم، می فهمیم چگونه موفق 0

 خواهیم شد!

ذا امتنعتَ عن الـمحاولة: شک ی نیست که تو فقط زمانی که از تلاش خودداری کنی، 2 لا  ا  (لا شک  آ ن ک لا تخسرا 

 زیان 

 می بینی!

لی الجسارة آ یضًا: پیروز شدن فقط به قدمها احتیاج ندارد بلکه به 8 لی الا قدام فقط، بل ا  ن  الن جاح لا یحتاج ا  ( ا 

 جسارت نیز نیازمند است!

ب، لا یجَد دَلیلًا مُقنعًا لا ثبات قوله آ بدًا: کسی که دروغ می گوید، هرگز برای ثابت کردن گفتۀ خود دلیل ( من یکذ0

 قانع کننده ای نـمی یابد!

لا  الخسارة، فلیَنتبه!»  -69 ر مَن یزرع العداوة من آ ن ه لن یحَصد ا   99عمومی انسانی خارج «: یحُذَّ

ده می شود به اینکه او فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید آ گاه ( به کسی که دشمنی می کارد هشدار دا0

 باشد!

( به کسی که دشمنی را می کارد هشدار می دهیم به اینکه فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید او را آ گاه ۲ 

 کرد!

 آ گاه کرد!( به آ نکه دشمنی را بکارد بیم داده می شود که درو نخواهد کرد جز زیان را، پس باید او را ۳ 

 !( آ نکه دشمنی بکارد بیمناک می شود که درو نمی کند مگر زیان را، پس باید متنته باشد0

حیح :  ریاضی وتجربیی خارج  -70  8درس  02عربیی  99عیـ ن الص 

 ( الکتاب : بس تان العالِم یأ خذ منه ثـمراتٍ مختلفة!0

اجُ فـي کل  عام لعبادة الل ه!2  ( الحاج  : یقصده الحُج 
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حیفة الیومی ة کلَّ یوم صباحاً آ و مساءً! (8 حفي  : من یقرآ  الص   الص 

رشف : نوع من القماشِ نس تخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله!0  ( الشَّ

 

ما یغُی ِر آ سلوبَ الحیاة!»70  ـ ةِ الفهم، و رُب / هنـر  80 ص«: یکون للکتاب وقراءة الکتب دورٌ مهم  في ازدیاد الـمعرفة و قو 

93 

ۀ درک دارد و باعث تغییرات در روش زندگی می شود! ( کتاب و0  کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد ش ناخت و قو 

ی است در زیادی معرفت و نیروی فهم و بسا که با آ ن روش زندگی تغییر 2 ( برای کتاب و کتاب خوانی نقش مهم 

 کند!

ۀ درک 8 است و چه بسا روشهای زندگی را تغییر ( برای کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد معرفت و قو 

 دهد!

ی در زیاد شدن ش ناخت و نیروی فهم دارد، و چه بسا روش زندگی را تغییر دهد!0  ( کتاب و کتاب خوانی نقش مهم 

 93/  هنـر   85و  80و  81عی ن الصحیح:   ص  -72

ُّها:0 ا لا یرَضَی رب ت عینُها عم   دگارش را راضی نـمی کند!چشمش را برهم نهاد از آ نچه پرور  ( غضَُّ

 ظرف علم به آ ن چیزی که در آ ن قرار داده شده، تنگ نـمی شود! ( لایضَیق وعاءُ العلم بـما جُعل فیه:2

 آ نجا تجربه هاییی است که مفیدتر از کتابهاییی است که آ نها را می خوانیم! ( هناک تجاربُ آ نفع من کتب قرآ ناها:8

 خواندن در طول زندگی ما، از اندیشه کردن غنی کننده تر نیست! علی مر  حیاتنا:( القراءةُ لا تغُنینا عن الفکر 0

 93:      ترکیبیی دوازدهم /  عمومی ریاضی خارج کشور الخطأ  عی ن  -78

لا  من خشب شجرة 2                          82ص ( الکُت اب: الـمفک رون ال ذین یؤل فون الکتب!   0 ( الوعاء: لایصُنع ا 

 85ص الجوز!  

لیه بصعوبة!    8 ة: رآ س الجبل الـمرتفع ال ذي نصعد ا  ( الخیمة: غرفة تصُنع من القماش الخاص  0        25ص ( القم 

 0صبأ بعاد مختلفة!    

 93/  هنـر  00ص «:  از آ ن نیست! سقوط جوجه ها منظرۀ بس یار ترس ناکی است، ولی گریزی» -70

 ( السقوط للفراخ من الـمناظر الـمرعبة، ولکن لایـمکن الفرار منه!0

ا لیس فرار منه!2 فراخ من مشاهد مرعبة کثیرًا، آ م   ( السقوط لل 

ا، ولکن لا فرار منه!8  ( سقوط الفراخ مشهد مُرعب جدًّ

ا لا بدُ  من0  ه!( سقوط آ فراخ منظرهُ مخوف کثیرًا، آ م 

ن الا نسان ال ذي یجد طعامًا مناس بًا لفکره س تُصبح قدرته للفهم و العمل آ کثر!» -75 /  عمومی انسانی   80و  81ص «: ا 

 93داخل 

 ( انسانی که غذای مفیدی را برای اندیشۀ خود بیابد نیرویش برای فهم و عمل، بیشتر شده است!0

 ویش برای فهم وعمل، بیشتر خواهد شد!( انسانی که عذای مناس بیی برای فکر خود می یابد نیر 2

 ( اگر انسان غذای مناس بیی را برای اندیشۀ خود بیابد نیرویش برای فهم وعمل، بیشتر خواهد شد!8

 ( انسان کسی است که غذای مفیدی را برای فکر خود یافته و نیرویش برای فهم و عمل، بیشتر شده است!0
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لا  م» -76 لیه و هما فـي صح ة!لایتَرک من ال ولاد والدَیهم ا  /  عمومی انسانی  86ص «:  ن یعتقد آ ن هما لیسا بحاجة ا 

 93داخل 

 ( فرزندان والدین خودشان را ترک نـمی کنند مگر معتقد به این باش ند که آ نها در سلامتند و نیاز به او ندارند!0

ازمند به او نان سلامتی دارند و نی( از میان فرزندان فقط کسی والدین را ترک می کند که عقیده داش ته باشد که آ  2

 نیستند!

( تنها کسی در میان فرزندان پدر ومادر را ترک می کند که بر این عقیده باشد که آ نان به او نیازمند نیستند و در 8

 سلامتند!

 ( از فرزندان فقط کسی پدر ومادرش را ترک می کند که معتقد باشد آ نها به او نیاز ندارند و هردو در سلامت0

 هستند!

لیها ا لا  ال عمال » -77 ماءِ، الجن ة قریبةٌ من ا و لا وس یلة للوصول ا  من لـم یجَد الجن ة علی ال رض لنَ یحصل علیها فـي الس 

 «: الحس نة!

( هرکس بهشت را روی زمین نیابد آ ن را در آ سمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک وس یلۀ 0

 رس یدن به آ ن است! 

کسی که بهشت روی زمین را نیافت آ ن را در آ سمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وس یله ( 2

 ای جز اعمال حس نه ندارد!

( هرکس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آ سمان هم پیدا نـمی کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال 8

 حس نه وس یلۀ رس یدن به آ ن است!

روی زمین بهشت را پیدا نـمی کند آ ن را در آ سمان هم پیدا نـمی کند، این بهشت نزدیک ماست و جز  ( کسی که0

 اعمال نیک هیچ وس یله ای 

 93/ اختصاصی انسانی خارج کشور  86ص برای وصول به آ ن نیست!   

 93/  عمومی انسانی خارج کشور   86:      ص لخطأ  عی ن ا -73

ب از زبانهای دیگر به ( قد دخلت آ لافُ الکلمات 0 بة من الل غات الُاخری فـي اللغة العربی ة!: هزاران کلمات معر  الـمعر 

 زبان عربیی وارد شده است!

نیا بقول الکذب فهو الخاسر: کسی که گمان کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز شده است، 2 ( من ظن  آ ن ه قد فاز فـي الد 

 اوست زیانکار!

مکات کانت8 ن  الس  ماء علی ال رض کقطرات الـماء: ماهیان چون قطرات آ ب از آ سمان بر زمین  ( ا  تتساقط من الس 

 می افتادند!

لا  علی تعبٍ: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد!0 ن  الـمتشائـمین لا یحصلون من الحوادث ا   ( ا 

حیح:   ص -79  93/  اختصاصی معارف داخل   86عی ن الص 

لا  عبادة:         تفک ر جز عبادت نیست!( لیس ال 0  تفک ر ا 

لا  مفسدة:    مفسده جز غضب نیست!2  ( لیس الغضب ا 

لا  من یرحم الن اس:   پروردگارمان فقط رحم کننده به مردم است!8 ُّنا ا   ( لایرحم رب

لا  اُختک:   فقط خواهر تو بین دوس تانـمان کوشا نیست!0  ( لا مجتهدة بین صدیقاتنا ا 
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حیح: «. ما درختانی می کاریم تا دیگران از میوه های آ نها بخورند!» -31 / عمومی انسانی  85انسانی ص  02عی ن الص 

 93داخل 

( نغرس نحن  ال شجار لکي یأ کل 2( نحن نغرس ال شجار حت ی من ثـمراتها یأ کل  ال خرون!                          0

 آ خرون من ثـمارها!

( نحن نغَرس  آ شجارًا لکي یأ کلَ 0ت ی آ خرون یأ کل من ثـمراتها!                               ( نغرس نحن آ شجارًا ح 8

 من ثـمارها ال خرون!

 
 

ما ﴿ -96  ـ ن   93ریاضی  ولی کم الل هُ و رسوله و ال ذین آ منوا ...﴾:ا 

 الل ه است ورسول او و کسانی که ایمان آ ورده اند ...فقط ( ولی  شما 0

 شما خداوند است وپیامبرش و هرکس ایمان بیاورد ...( همانا ولی 2

 ( سَرور شما بدون شک الل ه است و پیامبر وآ نکه ایمان آ ورده است ...8

 ل او وکسی که ایمان آ ورده است...( بدرس تی که خداوند سَرور شما است و رسو 0

لا  »-97 ةَ تـَقـدر آ ن تنُـقـذَنا من خرافاتٍ نعَیش معها ا   93تجربیی «: التفکُّـر!لا قـو 

 ( هیج نیروییی که بتواند زندگی ما را از خرافه هاییی که به آ ن زنده ایم ، برهاند، جز اندیشه نیست!0

 ( جز تفک ر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی نـمائیم!2

 هاییی نجات دهد که با آ ن زنده ایم!( فقط قدرت اندیش یدن است که می تواند ما را از خرافه 8

 نیم ، رها سازد ، فقط تفک ر است!( نیروییی که می تواند ما را از خرافاتی که با آ ن زندگی می ک 0

لا  وس یلة لا  » -93                                    ریاضی(  -97) سراسری « : کتشاف قلیلٍ من ال سرار الغامضة في العالم! لیس علم البشر ا 

 علم بشری تنها وس یله است برای کشف اندکی از اسرار پیچیدۀ عالم!  (0

 برای کشف اندکی از اسرار پیچیده در عالم!  علم بشر فقط وس یله ایست (2

 علم بشر فقط برای کشف کردن اندک از اسرار پیچیده است در این عالم! (8

                                                                                                      م!علم بشر وس یله ای نیست مگر برای کشف اندک از اسرار پیچیده در این عال (0

 دقت کنید:   واودرترجمه به معنای *

 غم مخورید  وسست نشوید  ←لا تحزنوا و *واو عطف :       لا تهنوا 

 درحالیکه شما برتر) برتران( هستند  ← انتم الاعلون ولا تحزنوا و *واوحالیه : لا تهنوا 

 در حالیکه در حج بوده ای  ←فی الحجَ  وَ قدَ کنُتَ ماذا تبکی 

 به خدا سوگند عشق بدون سرزنش ندیدیم   ←ما رآ ینا حُب اً بلا ملامةٍ  و اللهَ *واو به معنای سوگند و قسم ) واو حرف جَر ( 

 93ختصاصی انسانی داخل ا!«:و الجه ال یفتخرون بنس بهمعصب لُام  و ل ب، س سواءٌ و ما هم سوی لحم و عظم و کلُّ الن ا»-99

 ( همۀ مردم برابرند و جز گوشت و اس تخوان و پیی از یک پدر ومادر نیستند، در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می کنند!0

نیستند، حال آ نکه نادان مفتخر به نژاد خود ( همۀ مردم با هم  برابرند و چیزی جز گوشت واس تخوان و پیی از پدر ومادرشان  2

 است!
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 ( مردم همگی با هم برابرند و جز گوشت و اس تخوان و عصبیی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر می فروشد!8

ا نادانان به نژاد خود افتخا0  ر می کنند!( مردم همگی یکی هستند از گوشت و اس تخوان و عصب و از یک پدر ومادر، ام 

 

 93زبان خارجه :﴿لاتهَنِوا ولا تحَزنوا و آ نتم ال علون ...﴾-011

 ( سس تی مکنید وغمگین مشوید زیرا شما برتر هستید ...0

 ( سست مشوید و غم مخورید در حلیکه شما هستید برتران ...2

 دست ندهد و دچار حزن نشوید چه شمائید برتران ...« وهن»( شما را 8

 سس تی نشوید و غم مخورید چه برتر ازهمه شمائید ... و« وهن»( دچار0

 

 93ریاضی خارج کشور عی ن الصحیح: -010

( رآ یت معل مًا مسرورًا و هو یجیب علی آ س ئلة الت لامیذ:   معل م را در حالی که خوشحال بود دیدم که به سؤالات دانش آ موزان پاسخ 0

 می داد!

 از آ ن غافل هستید! درحالی که شمافلون عنها:   زمان امتحانات فرا رس ید غا و آ نتم( حان)= جاء( وقتُ الامتحانات 2

 ( دعوت صدیقـي و هو یکتب رسالة:   دوس تم را دعوت کردم در حالی که نامه ای نوش ته بود!8

ه مبتسمةً:  فرزند درحالی که خندان است به مادرش کمک می کند!0  ( یسُاعد الولد اُمَّ

 

 93انسانی خارج کشورعمومی عی ن الصحیح:  -012

ف هادئین،:      اگر آ رام در کلاس بنش ینید،0 ن تجلسوا فـي الص   ( ا 

لی کلامـي اس تماعاً،:     وسخنانم را به خوبیی بش نوید،2  ( و تس تمعوا ا 

 ( سأ قرآ  لکم بع َ ال یات،:         بعضی آ یات را برایتان می خوانـم،8

لا  العبرة الـمؤث رة!:0  که از آ نها عبرتهای تأ ثیر گذار می گیرید!      ( لا تأ خذون منها  ا 

 

حیح: عمومی انسانی داخل » -018  93عی ن الص 

هن  حی ةً نحُنَ علیها:   دختران هنگامی که مادر خود را زنده  نیافتند، بر او ش یون کردند!0 ا ما وَجدتِ البناتُ اُمَّ  ( لـم 

ه خائبًا:  کسی ن 2  یست که با خواس ته هایش نزد تو بیاید و تو او را ناامید بر گردانی!( لا آ حد یأ تیک فـي حاجة فتَـردَّ

لیک و هو یخاف منک:8  حالی که از تو می ترسد به تو نزدیک است!کسی که عشق تو را چش ید در    ( من ذاق حب ک دَنا ا 

ن یظَهر الکذبُ فـي وجهه:  دروغگو تظاهر به راس تگوییی می کند 0 دق و ا  اب یتظاهر بالص  نـمایان  اگر چه دروغ از چهره اش( الکذ 

 بوده است!

 

                                                                                                                 ( 37 –)خارج از کشور عی ن الخطاً :   -010

 هذه خفافیش و هي مخلوقات الله: این خفاش ها مخلوقات خدا می باش ند .  (0

 ترُسل هذه الخفافیش موجات: این خفاش ها موج هاییی را می فرستند.  (2

 هذه الموجات تصطدم بأ ش یاء و تعود: این موج ها به اش یاء برخورد می کنند و بر می گردند . (8

 ی است که خفاش ها از آ ن بهره مند هستند! و هذه قدرة تنتفع بها الخفافیش ! : و این قدرت (0

 

 مفعول مطلق
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 یرد .تنها ....( اس تفاده کنیم و باید فعل جمله مورد تأ کید قرار گ  –گر مفعول مطلق تأ کیدی داش ته باش یم از قیود تأ کیدی ) فقط ا

    □در راه خدا جهاد می کند  حتماً مومن  - □جهاد می کند  حتماً یجُاهِدُ المومنُ فی سبیل الله مجاهَدةً> مومن در راه خدا 

اگر مفعول مطلق نوعی همراه صفت آ مده باشد می توانیم مصدر را ترجمه نکنیم و صفت را به صورت قید بیانی معنا کنیم :رغبتَ في 

دق رغبةَ کثیرة  . { ... غلط نیستتمایل پیدا کردی } اگر چه ترجمه بصورت همان موصوف و صفت  بس یارتو به صداقت  ←الص 

 بگوئید ( سخنی درست واس توار   ←قولوا قولاً سدیداً 

 اس تفاده می کنیم  –مثل  –همچون  -اگرمفعول مطلق همراه مضاف الیه آ مده باشد از قیود: مانند

 دوس تم همچون مومنان به خدا توکل می کند .  ←یتوکلَُ صدیقی علَیَ الله توکُّلَ المؤمنین 

ن  الهمَس ال ذي یمنعك عن » - نة!ا  لا  فـي نهایة الس   لیه ا  ك ضررًا لا تتنب ه ا  ف، یضر  عربیی  99ی ریاض «:التعل مِ فـي الص 

 2درس  00

ه آ ن نـمی( آ هس ته سخن گفتنی که تو را از آ موزش در کلاس باز دارد، کاملًا به تو ضرری می۱ شوی زند که متوج 

 !مگر در پایان سال

ه آ ندارد که به تو قطعاً ضرر میآ موختنی باز میدر کلاس درگوشی سخن گفتـن، تو را از  (۲ شوی نـمی زند و متوج 

 !مگر در پایان سال

ط در پایان ای که فقگونهزند بهدارد و به تو ضرر میآ هس ته سخن گفتـن در کلاس، تو را از یادگیری باز می (۳

هش می  !شویسال متوج 

ه آ  ارد، به تو ضرری می( پچ پچ کردنی که تو را از آ موختـن در کلاس باز د۴ ن زند که فقط در پایان سال متوج 

 !شویمی

 

م من الُاس بوع اجتهاداً! »  -39   ن معلم .....ای«: هذا الـمُعل ِمُ قد قامَ بتشکیل فریقیَنِ یجتهد لاعبوهما فرحینَ س ت ة آ یا 

                                                                                                                                            

 0درس  02عربیی  99تجربیی 

  !کنندمی تلاش بس یار را هفته از روز شش آ نها بازیکنان که نـموده اقدام گروهی دو تشکیل به خوشحالی با( ۱

  !نـماید می اقدام کنند، می تلاش سختی به را هفته روز شش آ نها بازیکنان که گروه دو دادن شکل به شادی با( ۲

می تلاش خوشحالی، با هفته از روز شش در بازیکنانشان شک بدون که است کرده تیم دو تشکیل به اقدام( ۳

  !کنند

 !نـمایند می فراوان تلاش را هفته روز ،شش شادی با بازیکنانشان که کرده تیمهاییی دادن شکل به اقدام( ۴

  :«کم شخصاً نعرف آ ن هم یعملونَ بـما یقولونَ، فیَؤث ِرون علینا تأ ثیراً عمیقا لا نجَد مثلهَ فـي ال خرین؟!» -08

                                                                                                                                                          

 0درس  02عربیی  99تجربیی 
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 که گذارند می عمیقی تاثیر ما بر پس کنند،می عمل بدان که را چیزی گویندمی که ش ناس یممی را شخص چند (۱

  !یافتیم؟ نـمی دیگران در را آ ن همانند

 در که دارند تاثیری چنان آ ن ما بر و کنند، می عمل گویند می که چیزی به که ایم ش ناخته را شخص چند( ۲

  !ایم؟ نیافته را آ ن مثل دیگران

 دیگر افراد در که دارند اثری آ نچنان ما بر و کنند،می عمل که گویندمی چیزی آ نها که ش ناس یم می را نفر چند (۳

  !یابیم؟ نـمی را همانندش

 مثل دیگران در که گذارندمی عمیقی تاثیر ما بر پس کنند،می عمل گویندمی آ نچه به که ش ناس یم می را نفر چند( ۴

 !یابیم؟ نـمی را آ ن

 

 0درس  02عربیی  99هنـر    :الخطأ  عیـ ن  -91

لا  بالعِلم:  فقط با علم، از مصیبت جهل، رهاییی می یابیم !( الجهلُ مصیبةٌ لن نتَخلَّص ۱  منه ا 

ه معرفةً آ فضَل:  بس یاری از مردم هر چیزی را با ضدش بهتـرمی ۲  ( كثیـرٌ من الن اس یعَرفون كلَّ شيءٍ بضد 

 ش ناس ند!

( على الا نسان آ ن لایجَرح قلبَ ال خرین بكلماتٍ قبیحة:  انسان نباید با کلمات زشت قلب دیگران را مجروح ۳ 

 کند!

لا  مَطرًا لل رض: گوییی دانشمندان در گستـرش علم چیزی جز باران برای 0 ( كأ ن  العُلماءَ فـي بسط العلم لیسوا ا 

 زمین نیستند!

باب علی مَن له آ  »  -90 قبالاً و یرَغبون فـي مَن یعَمل بـما یقول رغبةً کثیـرةً! یقُبل الش    :«فکارٌ عمیقةٌ و حدیثةٌ ا 

 0درس  02عربیی  99ریاضی خارج     

جوانان آ ن کس را که فکر ژرف و تازه دارد بس یار می پذیرند ، و آ ن را که به آ نچه می گوید عمل می کند ،  (0

 قطعاً دوست دارند!

( به یقیـن جوانان کسی را که دارای فکر عمیق و نو است می پذیرند ، و کسی را که عامل به هر چیزی باشد که 2 

 می گوید دوست دارند!

( جوانان قطعاً به کسی که افکار عمیق و جدیدی دارد روی می آ ورند و به کسی بس یار علاقمند می شوند که به 8

 چیزی که می گوید عمل کند! 

جوانان به کسی که افکاری ژرف و جدید دارد روی می آ ورند، و به آ ن کس بس یار علاقمند می شوند  ( همیشه0

 که عمل کننده به آ ن چیزی باشد که می گوید!

 02عربیی 99انی عمومی انس«: تبادُل الـمفردات بین الل غات یؤث ر علیها تأ ثیراً یجَعلها غنی ة فـي ال سلوب و البیان!»  -92

 0درس

کردن واژگان بین زبان ها بس یار تأ ثیر گذار است به گونه ای که آ نها را در اسلوب و بیان بیی نیاز می  ( عوض0

 سازد!

 ( در میان زبان ها عوض کردن واژگان چنان تاثیری بر آ نها می گذارد که آ نها در اسلوب و بیان غنی می سازد!2

 کند و آ نها را در اسلوب و بیا پر ثـمر می گرداند!( در میان زبانها جابجاییی کلمات است که بر آ نها اثر می 8
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 ( تبادل کلمات بین زبان ها به گونه ای بر آ نها تاثیر می گذارد که آ نها را در اسلوب و بیان غنی می گرداند!0

 0درس 02عربیی 99عی ن الصحیح:  عمومی انسانی  -98

خاطرات قدیمی خود را به یاد می آ ورد و با آ نها  ( قد یذکر الا نسانُ ذکریاته القدیمة و یفرح بها: قطعاً انسان0

 خوشحال می شود!

د الوالدُ فـي شراء ما تحتاج الیه اُسرته: پدر در خریدن آ نچه خانواده اش به آ ن نیاز داشت، تردید نکرده 2 ( لا یتـرد 

 است!

 گران به خوبیی رفتار می کنند!( هؤلاء کانوا یعُاملونَ ال خرینَ معاملةً حس نة دائـمًا: اینان همواره نسبت به دی8

راسة فـي تلک الـمدرسة: کاش این دانش آ موز تحصیل در آ ن مدرسه را دوست 0 ( لیت هذه التلمیذة تحُب  الد 

 بدارد!

الب قبل آ ن یجُیب عن ال س ئلة اس تماعاً!» -90 ف، یس تمع الط  ارج اختصاصی انسانی خ«: کان طالبٌ مؤد بٌ فـي الص 

99 

بیی که در کلاس است، قبل از پاسخ دادن به سؤالات، بدق ت گوش می دهد!( آ ن دانش آ موز 0  مؤد 

 ( آ ن دانش آ موز مؤد ب که در کلاس حضور دارد، قبل از جواب دادن به سؤالها بخوبیی گوش می دهد!2

بیی در کلاس بود، این دانش آ موز قبل از آ نکه به سؤالات جواب دهد حتماً گوش می داد!8  ( دانش آ موز مؤد 

 دانش آ موز مؤد ب در کلاس حضور داشت، این دانش آ موز قبل از اینکه به سؤالها پاسخ دهد گوش می داد! (0

 

 93/  تجربیی   50:        ص  الخطـأ  عی ِـن  -95

رُ الجب ار آ ن یزَرع بــذرَ الحکمة في قلبــه، : یک خود بزرگ بین س تمگر نـمی تواند بذر حکمتی 0 ( لا یقـدر الـمتکب ـ

 قلب بکارد،در 

خـور، ولکن هـذا الحکمة، : زیرا این قلب از صخره ها ساخته شده ، لیکن این 2 ( ل ن  هذا القلب یبُــنـَـی من الص 

 حکمت،

ة طـویلــة،:درقلب شخص فروتن می روید و در آ ن مدتی طولانی 8 ( تـَنبـت في قلب الـمتـواضــع و تـَعــمــر فیــه مـد 

 ماندگار می شود،

ر نشانـه جهـل!( 0 ـرَ دلیــلُ الجهـل : گوییی که تواضع همنشین عقل است و تکب ـ  کـأ ن  التواضـعَ قـریـنُ العقلِ و التکب ـ

ـن الصحیــح :   ترکیبیی   عربیی  -96  93/  تجربیی  02و  00عی ِ

ذا لا تکون مقتـدرًا فـال خـرون لایسمعـون کلامَـک:هرگاه مقتدر نبودی دیگران به سخن ت0 دهنــد!   و گوش نـمی( ا 

 22ص  00عربیی 

داً و آ نــت تیـأ س : هرگز انسان فرومایه را گرامی مدار برای اینکه او قطعاً 2 د تـمـر  ن ــه یتمـر  ( لا تـُکـرمــن  اللئیــمَ ل 

 حال و مفعول مطلق 07و  22ص  02عربیی نافرمانی خواهد کرد در حالی که تو مأ یوس شده ای!   

کلام قد یس تطیــع آ ن یثُیــر الشخص آ کثــر من کـل  شيءٍ آ خـر: سکوت زیباترین سخنی است  ( السکوتُ آ جمـل8

  07و  6و  0ص 00عربیی که گاهی می تواند شخص را بیش از هر چیز دیگری برانگیزاند! 

ون من زیـت کبده في صناعة مواد  التجمیل : نهنگها صید می شون0  ـ تا ش یمی  د( یصُـاد الحـوت لـیس تفید الکیمیاوی

 58ص  02عربیی دانان از روغن کبد آ نها در ساختن مواد آ رایشی اس تفاده کنند!   



 

64 
 

 93/  زبان خارجه   58ص  «: یسُ تخرَج زیتٌ خاص  من کبد الحوت و هو یسُ تعمل فـي صناعة مواد  الت جمیل!» -97

 رود! ( از کبد نهنگ روغنی خاص اس تخراج می شود که در ساختن مواد آ رایشی بکار می0

 ( روغنی خاص را از کبد نهنگ اس تخراج می کنند که در صنعت مواد زیباییی بکار می رود!2

 ( این روغن مخصوص را از جگر نهنگ اس تخراج می کنند که در ساختن مواد زیباییی کاربرد دارد!8

 ( کاربرد این روغن مخصوص  که از جگر نهنگ اس تخراج می شود در صنعت مواد آ رایشی می باشد!0

 93/ زبان خارجه  03و  07: ص الخطأ  عی ن  -93

دق رغبةً کثیرة: تو به صداقت، بس یار تـمایل پیدا کردی!0  ( رغبتَ  فـي الص 

 مؤمن )ونه کس دیگر( حتمًا در راه خدا تلاش می کند! ( یجُاهد الـمؤمن فـي الل ه مجاهدةً:2

 ردگارش توک ل می کند همچون توک ل مؤمنان!( یتوک ل صدیقـي علی رب ه توک لَ الـمؤمنین: دوس تم بر پرو8

( یبلغ الـمجتهد آ مالهَ بلوغاً، و آ نا کلَّ یوم آ تـمن اه:  انسان کوشا به آ رزوهایش حتماً می رسد ومن هر روز آ رزوی آ ن 0

 را دارم!

داتها!»-99 وا بنظافة بیئتکم اِهتمامًا بالغاًحت ی تقَِل  مهد ِ / عمومی  نان؛..... مفعول مطلقای هموط «:آ ی ها الـمواطنون؛ اِهتم 

 انسانی خارج کشور

          59انسانی ص 02عربیی ( بیشتر به نظافت محیط زیست خود اهتمام ورزید تا اینکه تهدیداتش کم شود!       0

ه کنید تا تهدید کنندگان آ ن کم شود!2  ( به نظافت محیط زیست خود بس یار توج 

 شتر سعی کنید تا تهدیدات آ ن اندک شوند!( در تـمیز کردن محیط زیست خویش بی 8

 ( برای تـمیزی محیط زیست خویش سعی بس یار کنید تا تهدید کننده های آ ن اندک شود!0

مک کل ٍ منهما یعَیش عیشةً تعُجبنا!» -011  93/  عمومی انسانی خارج کشور   03ص «:  هذان الن وعان من الس 

ب می کند! ( این دو نوع ماهی، هر یک از آ نها به گونه0  ای زندگی می کند که ما را متعج 

 ( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد!2

ب ما را بر می انگیزد!8  ( اینها، دو نوع از ماهیان هستند که هر یک از آ نها زندگی ای می کند که تعج 

 هر یک از آ ن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد! ( اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی0

 

 93/  اختصاصی معارف خارج کشور   00:    ص الخطأ  عی ن  -010

 93/  ریاضی   58ص«:  خف اش تنها حیوان پس تانداری است که قادر به پرواز می باشد!» -012

یران! 0 یران 2         ( الخف اش ال ذي حیوان لبون وحید و هو قادر علی الط  ( الحیوان الوحید الل بون لا یقدر علی الط 

 هو الخف اش!

یران!        8 ( الحیوان الل بون الوحید و هو قادر علی 0( الخف اش هو الحیوان الل بون الوحید ال ذي یقَدر علی الط 

یران لیس الخف اش!  الط 
 

مک کل ٍ » -017  93عمومی انسانی خارج کشور «: منهما یعَیش عیشةً تعُجبنا! هذان الن وعان من الس 

ب می کند!0  ( این دو نوع ماهی، هر یک از آ نها به گونه ای زندگی می کند که ما را متعج 

 ( این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می کنند که ما را به شگفتی وا می دارد!2

 که هر یک از آ نها زندگی ای می کند که تعج ب ما را بر می انگیزد!( اینها، دو نوع از ماهیان هستند 8
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 ( اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هر یک از آ ن دو به گونه ایست که ما را به تحسین وا می دارد!0

 

لی آ بیکِ و قب لتِه حُباً، فرحتِ آ نتِ »-013 حتِه فرحًا!ا ن رُحتِ ا   93کشور  اختصاصی معارف خارجاگر ....«: و فرَّ

 ( بطرف پدرت بروی و او را از روی محب ت ببوسی، خودت شاد می شوی و او را واقعاً شاد می کنی!0

 ( بطرف پدرت رفتی و او را با محب ت بوس یدی، هم خود شاد می شوی و هم او را شاد می کنی!2

 خوشحال می کنی! ( بسمت پدرت ش تافتی و با گرمی او را بوس یدی، خودت خوشحال شده و او را واقعاً 8

 ( بسمت پدرت ش تافته و او را با گرمی ببوسی، هم خود را خوشحال می کنی و هم او را خوشحال می کنی!0

 

 93/  اختصاصی معارف خارج کشور   00:    ص الخطأ  عی ن  -019

ص  ازدحام کرده بودند!    حال( بدآ  الحاکم یطوف الکعبة و الن اس مزدحمون،:  حاکم شروع به طواف کعبه کرد در حالی که مردم 0

22 

ودند،  را مسح کند زیرا مردم واقعًا او را نش ناخته ب« حجر»( فلـم یقدر اس تلامَ الحجر  ل ن   الن اس لـم یعرفوه معرفةً،:  پس نتوانست 2

 07مفعول مطلق ص

که مردم به او کمک می کنند تا آ ن را مسح کند،    ( و عندما  شاهد عالِمًا یس تلمه و الن اس یعُاونونه،:   و هنگامی که عالـمی را دید 8

 22حال ص 

ت ترس ید از اینکه مردم به آ ن عالـم متمایل شوند!               0 لی ذلک العالـم!    بشد                                               ( خاف خوفاً من آ ن یرغب الن اسُ ا 

 

 فعُیلةَ می آ یند که در ترجمه به آ نها دقت کنید . –عَیل بر وزن فُ  در عربیی اسم هاییی*

 دختر  ←پسر   بنت  ←دخترکم    ابن  ←پسرکم    بنُ یتی  ←دریا چه    بنُی   ←دریا      بحُ یرة  ←بحر 

 گاهی برخی فعل ها در عربیی به صورت صفت در زبان فارسی ترجمه می شوند .*

وَجَلَّ قال اللهُ جلَّ فعل ماضی هستند : –عزَّ  –ی تعال –تبارک  برکت و بلند مرتبه ،اوند با ولی خد ← تعالیوَ  تبارَکلکنَّ اللهَ   عزَّ

 خداوند عزیز و جلیل فرمود        ←

 به معنا و حرکت   این کلمات در ترجمه دقت کنید .*

یة –برََّ  –بِرَ ) نیکی(  –قرص (  –) دانه  حَبَ / حَبَّة –حُب  )عشق(  مام –)جلو(  مامآَ  –بیابانی (  –) خشکی  برَ   –(  )پیشوا ا 

 خُشُونهَ     ظَلام = تاریکی / مُظِلم :تاریک   ≠حِلم = بردباری   حُلم = رویا  لِین = نرمی 

 خَشِن   شرطی= پلیس   شرطة = اداره پلیس  صیدلي:داروخانه دار  صیدلی ة: داروخانه   ≠لیَ ِن = نرم   

ثقافة: فرهنگ ، حضارة :تمدن   –مانند (  –کأ نَّ ) گوییی  –کان ) بود(  –) نزدیک بود (  کاد ––) مرد(  رَجُل –) پا(  رجِل

 –شِمال ) چپ(  –حَکَم ) داور(  –دس تور (  –فرمانرواییی  –حُکم ) حکومت  –اَشهرَ ) مشهور ترین (  –اَشهرُ ) مشهورتر( ،

اِبعاد )  –اَبعاد ) جمع مکسر بعد (  –مکسر ( اِخبار ) خبر دادن مصدر است ( جمع  –اخبار ) خبرها  –شَمال ) جهت شمال ( 

 عالمَ ) جهان ( عالِم ) دانا (  –دور کردن مصدر است ( 



 

66 
 

 ذَنب = گناه = جمع آ ن ذُنوُب             ذَنبَ =دُم = جمع آ ن اذناب         ذِئب = گرگ = جمع آ ن ذِئاب 

ةٌ  دارد (           –فرمانرواییی کرد  – یمَلِکُ )مالک شد –فعل مَلکََ               دارد= زبان عمومی تمَلِکُ لغةً عام 

 لسان = زبان به عنوان عضوی از بدن که در دهان قرار دارد .

 لغة = زبان            لغة عربیة = زبان عربیی 

 نیکو  –خوب  ←نیکوییی           حَسَن  -خوبیی ←زیبا         حُسن  ←زیباییی    جمیل  ←جَمال   -

 رسوا کرد  ←رسواییی          فضََحَ  ←تاریکی           فضَح ←مة تاریکی        ظُل ←ظَلام 

اداره پلیس   ←پلیس  شرطة    ←نرم   شرطی    ←نرمی    لیَ ن   ←خشکی     لِین  ←خشک   الجفاف  ←جافٌ 

َّنَ داروسازی       ←داروخانه   صیدلةَ   ←صیدلی هداروخانه دار    ←صیدلی   َّنَ  ←بیَ آ شکار شد      ←آ شکار کرد      تبَیَ

 -جمع مزرعه ←کشاورز       مَزارع  ←پس گرفت مُزارع   ←مراجعه کرد    اِسترَجَعَ   ←برگشت     راجَعَ   ←رَجَعَ 

 ران شد    لعق= لیس ید     غلق= بست    عل ق= آ ویزان کرد    قلق= نگ        کشتزارها

اً  اً   ←خوب          منظره بس یار ترس ناکی     ←بس یار              جَی د   ←کلمه جد    مَشهدَ مرعبِ جدَّ

  ترجمه نشود آ فرین بر تواصطلاح مَرحَباً بک = خوش آ مدید       اهلًا و سَهلًا = خوش آ مدید    اشتباهاً 

   لا تنابزوا بالالقاب = لقب های زشت ندهید              لا تلمزوا = عیب نگیریدفعل : 

 = را می توانیم دومین کلان شهر معنا کنیم . ثانی اکبر مدینةِ اصطلاح 

 برخی کلمات در فارسی و عربیی با هم متفاوت هستند . -0

 جامِعة = دانشگاه                                 جامعة اسلامی = المجتمع الاسلامی 

 ادارة المخابرات = اداره اطلاعات        ادارة الات صالات = اداره مخابرات 

 از همدیگر ( = لَا یغتبَ بعَضُکم بعَضاً = از یکدیگر غیبت نکنید  –با یکدیگر  –اصطلاح : بع َ .... بع َ ) از یکدیگر  -2

 


